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■
ساــنتریفیوژ  جهت استــفاده در ایستــگاه های اکسپــورت، 
خطوط انتقال گاز، واحد های Crack-Gas و بازیابی اتان. 
■ طراحیــ، ساــخت و تامینــ انوــاع الکترــو کمپرسوــرهای 
سانتریفیوژ فرآیندی، گازهای اسیدی، مبرد و اتیلین 

■ طراحی، ساخت و تامین انواع الکتروکمپرسورهای سانتریفیوژ  
Over-Hang و Integrally Geared

■تست مکانیکال و پرفورمنس کمپرسور 
■ تعمیرات اساسی کمپرسورهای سانتریفیوژ گاز 

■ تامیـنـ و ساــخت قطعاــت یدکیــ انوــاع کمپرسوــرهای 
سانتریفیوژ و ماشین های دوار 

■
آلات CNC کاروسل، بورینگ، فرز دروازه ای، و فرز ۵ محور 

■ خدماــت بالانــس دور پاییـنـ، دور باــلا در خلاــء برــای 
انواع روتور ها و قطعات دوار 

 (Impellers) خدماــت اسپــین تســت برــای انوــاع پرــه هاــ ■
 (Vacuum Brazing) خدمات حرارتی و لحیم کاری در خلاء
■ارائهــ خدماــت فنیــ و مهندسیــ ( مشاــوره، خدماــت 

بازرگانی، خدمات مدیریت پروژه) 
■ ساــخت و تامینــ انوــاع توربوــ ژنراتوــر جهــت نیروگاه هاــی 

کوچک و متوسط تا ظرفیت ۵۰ مگاوات 

طراحی، ساخت و تأمین  
انواع کمپرسورھای سانتریفیوژ 

و  رفت و  برگشتی 
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پژوهشكده و انديشكده‌ها از ابزارهاي راهبردي 
دولت آمرکیا محســوب مي‌شــوند كه منويات و 
اهداف سياسي مد نظر آنها را در قالب پوشش‌هاي 
مختلف علمي و آكادميك ميســر مي‌كند. يكي از 
كارويژه‌هاي اين موسســات، شناسايي دولت‌هاي 
رقيب و دشــمن آمرکیا و احصــاي نقاط ضعف 

و آســيب‌پذير آنها براي اعمال فشــار اســت تا بدين‌ترتيب به عنوان بازوي مطالعاتي و 
مشورتي آمرکیا فعاليت كنند. جمهوري‌اسلامي ايران به عنوان يكي از پرچمداران مقابله 
با ســلطه‌گري آمرکیا، همواره يكي از اهداف ثابت اين مراكز بوده اســت و واشنگتن با 
اســتخدام نيروهاي ايراني معاند، سعي دارد با اســتفاده از گزارش‌هاي اين خائنان وطن 

عرصه را بر ملت ايران تنگ كند...

*بودجه كل كشــور معــادل ۶۴۷۸ هزار ميليارد 
تومان متشــكل از دو بخش بودجــه دولت بالغ بر 
۲۷۳۷ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌ها ۳۷۴۱ 

هزار ميليارد تومان.
*لايحــه بودجه 1403 براي مهار تورم، انقباضي 
بسته‌شده است. رشد 18.2 درصدي بودجه عمومي 

دولت در شرايطي كه تورم نزديك به 40 درصد است، گوياي اين موضوع است كه دولت در 
كنار ترازنامه بانك‌ها، سياست انقباض بودجه‌اي را نيز دنبال كرده است.

*اتكاي بودجه دولت به فروش نفت كاهش‌يافته است. سهم نفت از منابع عمومي دولت 
از ۳0 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لايحه بودجه 140۳ كاهش‌يافته اســت. 

برنامه دولت، كسب درآمد از محل ماليات است...

جمع جهاني اقتصاد )WEF( در نشســت سالانه 
خود در داووس سويس با موضوع همكاري در يك 
جهان از هم پاشــيده، ۵ بحران كليــدي جهان را 
بررســي مي‌كنند. اين موضوعات چه هستند؟ جمع 
جهاني اقتصاد )WEF( در نشســت سالانه خود در 
داووس سويس با موضوع همكاري در يك جهان از 

هم پاشــيده، ۵ بحران كليدي جهان را بررسي مي‌كنند.بيش از ۵۰ سال است كه هر ژانويه، 
رهبران سياسي، روساي شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و تعداد زيادي از افراد سرشناس براي 
شــركت در مجمع جهاني اقتصاد كه بيشتر آن را به نام نشست داووس مي‌شناسند دور هم 
جمع مي‌شوند تا درباره مسائل مهم جهان صحبت كنند. امسال در حالي اين نشست با حضور 
سران كشورها و نخبگان تجاري جهان برگزار مي‌شود كه پيامدهاي اقتصادي ناشي از جنگ 

در اوكراين و خطر قحطي بر اين گردهمايي سايه افكنده است...

انديشكده‌هاي آمریکايي و رصد ايران 

جايگاه بخش خصوصي در لايحه بودجه سال 1403 كل كشور و تاثير آن بر توليد

پنج چالش اصلي جهان در نشست داووس
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در دهه‌های تازه سپری شده کوشش بسیاری 
شد تا فعالیت‌های صنعت و معدن محور توسعه 
اقتصاد ایران شوند. این کوشش به کمک برخی 
از چهره‌های شاخص در دولت‌ها و نیز در بخش 
خصوصی به بار نشست و سهم تولید صنعتی از 
تولید ناخالــص داخلی روند فزاینده‌ای را تجربه 
کرد. سهم ارزش افزوده بخش  صنعت در ارزش 
افزوده کل اقتصاد ایــران به بیش از 20 درصد 
رســیده بود. بخش صنعت در دوره برنامه سوم 
توسعه به میانگین رشد 10 درصد در سال رسیده 
بود و انتظار می‌رفت در برنامه‌های چهارم به بعد  
تولید صنعتی به با پیوند به دنیای صنعتی یکفیت 
تولید را بهبود بخشــیده و به جایی برســد که 
بشود به صادرات فزاینده آن امیدوار شد تا جای 
درآمد ارزی را بگیرد. شــوربختانه اما دولت‌های 
احمدی‌نژاد با تیکه بر درآمدهای به دست آمده از 
صادرات نفت خام که رویایی بود به روند توسعه 
صنعتی در همان اندازه اجرای برنامه سوم آسیب 
رساند. روند توســعه و رشد تولید صنعتی ایران 
در دوره احمدی‌نــژاد در اوایل دهه 1390 اما با 
اعمال رژیم تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت 
باراک اوباما به بدترین روزهای خود رســید. در 
سال 1397 و با رفتار بسیار سخت‌گیرانه دولت 
دونالد ترامپ علیه ایران تولید صنعتی نیز همانند 
کل اقتصاد روندی کاهنــده را تجربه کرد. این 
وضعیت متأســفانه در دولت فعلــی ادامه دارد 
 و به رغم ادعای رشــد تولیــد صنعتی در اندازه

4.7 درصــد برای ایران اما بخش واقعی اقتصاد 
ایــران یعنی تجارت خارجی، ســرمایه‌گذاری و 
بخش تولید آســیب دیده‌اند. راهبردهای دولت 
مستقر نیز گونه‌ای است که رشد تولید صنعتی را 

به محاق برده است. 
بررسی‌های از سر اشاره نشان می‌دهد تولید 
صنعتی ایران در تله اقتصاد کلان افتاده اســت 
و نیز سیاســت داخلی وسیاست خارجی نیز این 

وضعیت نامساعد را بدتر میک‌نند.

در ادامه برخی از گرفتاری‌های پدیدار شــده از 
ســوی اقتصاد کلان بر بخش صنعت را به طور 

خلاصه یاد آور می شویم: 
قیمت گذاری دولتی 

دولت ســیزدهم بیــش از هردولت دیگری در 
ســال‌های پس از جنگ وعده مهــار تورم را داده 
اســت. با این همه این اتفاق نیفتاده و دولت برای 
کنترل قیمت‌ها به راهبرد شکســت خورده قیمت 
گذاری دستوری رفته است. قیمت گذاری دستوری 
در اقتصاد ایران از ســیر و پیاز تا فولاد و گندله و 
خودرو را در برمی‌گیرد. بدیهی اســت این راهبرد 
تفاوت بیــن کارآمدها و ناکارآمدها را زایل کرده و 
دلسردی گســترده‌ای برای بخش تولید به همراه 
دارد. مگر می‌شود بنگاهی اختیار مهمترین بخش 
از کار خــود را به این دلیل که دولت می‌خواهد به 
شهروندان بگوید به فکر آنها است را از دست بدهد. 

تورم دولت ساخته 
دولت سیزدهم نیز برخلاف وعده‌ها بودجه‌ریزی 
با کســری بودجه را در دستور کار قرار داده است. 
این راهبرد به پایــداری تورم 40 درصدی کمک 
کرده است و به همین دلیل می‌بینیم که این پدیده 
ویرانگــر بر همه فعالیت‌هــای اقتصادی از جمله 
بخش صنعت اثر منفی بر جای گذاشــته اســت. 
بنگاه‌ها در شرایط تورم 45 درصدی قدرت رقابت 
 با بنگاه‌های خارجی را از دســت داده و نمی‌توانند 
در بازار‌هــای خارجی حاضر باشــند و حتی توان 

نگهداری بازار داخلی را نیز از دست داده‌اند. 
سیاست‌های ارزی 

بنگاهــای تولیدی و صنعتی با سیاســت‌های 
ارزی عجیــب دولــت رو به رو هســتند. دولت 
سیزدهم راه را بازکرد تا قیمت هر دلار با شتاب 
به 50 هزار تومان برســد و ســپس قیمت را در 
اندازه‌ای زیر این قیمت تثبیت کرد. کی پژوهش 
انجام شده از ســوی مرکز پژوهش‌های مجلس 
نشان می‌دهد درسال 1402 7 نرخ ارز در اقتصاد 
اثر گذار بوده‌اند. بنگاه‌های صنعتی علاوه بر اینکه 
از نظر دریافت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه 
با دشواری روبه رو هستند باید دلارهای صادراتی 
خــود را نیز در اختیار بانک مرکزی با قیمتی زیر 
قیمت بازار قراردهند. علاوه براین دولت و بانک 
مرکــزی با اختصاص دلار ارزان برای واردات به 
برخی از فعالیت‌های اقتصادی صنعت را زیر تیغ 

قرارداده است تا دنبال رانت‌های ارزی باشند. 

تثبیت نرخ بهره و سرکوب اعتباردهی 
 بر اســاس گفته ای مدیران پولی کشور بیش از

90 درصد ســرمایه مورد نیاز برای گردش بنگاه‌ها از 
منابع بانکی به دســت می‌آید. دولت با ارزان ســازی 
قیمــت پول یا همان نرخ بهــره راه تقاضای بیش از 
اندازه را برای منابع بانکی باز گذاشته است. گلایه‌های 
پرشمار مدیران بنگاه‌های دولتی از کمبود اعتبارات شاید 
بیشترین ناراحتی بخش تولید را به همراه داشته است. 
آمارهای ارایه شــده نشان می‌دهد بیشترین اعتبارات 
بانکی در اختیار بنگاه‌های دولتی و ســپس بنگاه‌های 
وابســته به بان‌کها و سپس بخش تجارت قرارگرفته 
اســت. دولت بان‌کها را موظف کرده است به نهضت 
ملی مسکن، به شــرکت‌های مشهور به شرکت‌های 
مورد سفارش دولت و... اعتبار دهند. دراین صورت برای 
بخش تولید منابع بانکی از دسترس خارج شده است. 

سیاست‌های مالی
دولت سیزدهم با اســتفاده از برخی واژه‌ها و نیز 
راهبرهایــی برای تامین مالی بودجه سیاســت‌های 
مالی را با محوریت سیاست‌های مالیاتی تولید را زیر 
فشار قراردهد. سیاست‌های مالیاتی در بیشتر کشورها 
به ســوی کاهنده شــدن می روند اما در ایران این 
وضعیت نابسامان اســت. ارزش افزوده ده درصدی 
بر مصرف که از ســوی دولت اعمال می‌شود بیش 
از هر بخشی تولید را زیر فشــار قرار داده است زیرا 
قیمت فروش آنها را تا 9 درصد افزایش داده اســت. 
 این وضعیت به گسترش فقر منجر شده و قدرت خرید 

مصرفک‌نندگان را کاهش داده است. 
گسترش فقر وکاهش قدرت خرید 

 در حالــی که تورم در کشــور به طور متوســط 
به 45 درصد درســال رســیده است نرخ رشد مزدها 
کمتر از این بوده و نیز قدرت خرید شهروندان تحت 
تاثیر این نابرابری به شدت به تنگنا افتاده است. دولت 
سیزدهم نکی می‌داند گسترش فقر و روزافزون شدن 
شــمار تهیدستان بیشترین فشــار را بربخش تولید 
می‌آورد. در پرسش‌های صورت پذیرفته از بنگاه‌های 
صنعتی برای بازگویی مشکلات خود بیشترین گلایه 

از روند کاهنده فروش بوده وهست. 
سیاست خارجی 

شاید سیاست خارجی را در این بخش نتوان جای 
داد و با تایکد برگرفتاری‌های صنعت از سوی اقتصاد 
کلان باید آن را در دســته بندی دیگری جای داد اما 
واقعیت این اســت که تحریم اقتصادی بربنگاه‌های 

تولیدی از ابعاد گوناگون فشار آورده و می‌آورد.

محمدصادق جنان صفت

سردبیر

صنعت در تله اقتصاد کلان 

سرمقاله
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صنعت در بیراهه 
نخستین نشست از سلسله نشست‌های بررسی نقشه راهبردی صنعتی 
کشور، با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژکی ریاست‌جمهوری و مجمع 
کارآفرینان ایران برگزار شــد و در این نشســت شماری از سیاست‌گذاران، 
صنعتگران و کارشناســان به نقد و آسیب‌شناســی این سند پرداختند. در 
ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژکی 
ریاست‌جمهوری گفت: »تدوین سند سیاست صنعتی سابقه نسبتا طولانی 
دارد و امروز که بیش از دو ســال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، این سند 
به‌عنوان کی محصول در مسیر تصویب در صحن دولت است. تا آنجایی 
که بنده اطلاع دارم، مســیر آن در کمیسیون طی شده و به دولت تحویل 
داده شده اســت. از همین رو به همت همکاران‌مان در مرکز بررسی‌های 
اســتراتژکی و مجمع کارآفرینان ایران مقرر شد تا پس از برگزاری سلسله 
نشست‌هایی، گزارشی در این زمینه تهیه و خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه 
شود. البته از آنجایی که کمی فرصت‌های پیش‌روی ما در زنجیره اقتصاد 
جهانی با فرصت‌هایی مانند برکیس و شانگهای، تعاملات با عربستان و چین 
بیشتر شده، باید به این فرصت‌های جدید توجه ویژه شود«. او در ادامه تأیکد 
کرد: »چندین ســال قبل که سند سیاست صنعتی را تهیه کردیم، کشور از 
دو مزیت راهبردی دسترسی به انرژی و نیروی انسانی ارزان برخوردار بود، 
اما نمی‌دانم امــروز در این دو زمینه چه جایگاهی داریم. ما در حال حاضر 

در کشور دچار تورم سیاستی هســتیم و شمار بالای مصوبه‌های دولت و 
مجلس در ایران با هیچ کشــوری قابل مقایســه نیست. پس تا زمانی که 
خود را زیر تلنباری از این سیاست‌ها و برنامه‌ها مخفی میک‌نیم، راهی برای 

نفسک‌شیدن، توسعه و پیشرفت نداریم«.
 وقتی صادرات چین از ایران کمتر بود

در ادامــه این نشســت، اصغر ابراهیمی‌اصل، معــاون امور بین‌الملل و 
همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست‌جمهوری گفت: »کشور چین با 
سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری و کمک از شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی 
و معتبر دنیا توانســت سند توســعه صنعتی خود را تدوین کند. این کشور 
در اوایل سال‌های انقلاب اسلامی هشــت میلیارد دلار صادرات داشت و 
ایران ۱۲.۳ میلیارد دلار، اما در حال حاضر این کشور دومین اقتصاد بزرگ 
جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است. این گزارش بیشتر از اسناد 
بالادســتی و سوابقی که بوده استفاده کرده است و از اطلاعات و آمار سال 
۹۵ استفاده شده و هفت سال از آن آمار گذشته است. این در حالی است که 
ما باید سندی را تدوین کنیم که برای ۵۰ سال از آن استفاده کنیم. در این 
سند، راهکار وجود ندارد و انشایی است و به واقعیت‌ها توجهی نشده است؛ 
درست مانند خطایی است که در برنامه ‌۲۰ساله نوشتیم«. روح‌الله ایزدخواه، 
عضو کمیسیون صنایع مجلس از دیگر سخنرانان این جلسه بود. او در این 
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نشست گفت: »وضعیت محیطی حاکم بر صنعت که شامل تحریم، ناترازی‌ها و 
کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم و... است، موجب شده تا بسیاری از 
ظرفیت‌های داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشــیدی و‌... مغفول باقی بماند. 
علاوه بر این، فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی از دیگر مشکلات است. با 
وجود سابقه ‌۲۰ساله مطالعات و تدوین شبه‌اسناد توسعه صنعتی که از دوره دولت 
اصلاحات آغاز شده‌، هنوز دولت یا وزیری‌ اراده منسجمی بر سیاست توسعه صنعتی 
به خرج نداده است. ما در اقتصاد کلان درگیر تنظیم‌گری شده‌ایم. بودجه و برنامه 

مبتنی بر تنظیم‌گری است«.
به گفته ایزدخواه، »نکته دیگر بحث حکمرانی در سطح زنجیره‌ای و منطقه‌ای 
اســت. همان‌طور که در سطح کلان و ملی صحبت می‌شود، به همان نسبت در 
سطح زنجیره‌ها و مناطق انجام می‌شود. توسعه منطقه‌ای مبتنی بر صنعت و توسعه 
زنجیره‌های صنعتی به‌شــدت در ادبیات علمی پررنگ است. ما در کشور فقدان 

مسئول زنجیره‌ها را داریم«.
حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم در ادامه توضیح داد: »در این سند نیاز به برخی زیرساخت‌ها‌ست. ضمن اینکه ما 
عقب‌ماندگی‌های تجاری داریم که هشدارهایی است برای اقتصاد کشور و تا زمانی 
که این موارد‌ و موضوع سرمایه‌گذاری در کشور حل نشود، اگر این سند نهایی و 
ابلاغ شود باز نمی‌توان به تغییری جدی امیدوار بود و مشکل اصلی ما وجود مانع 

برای سرمایه‌گذاری مردم است«.
 در‌جا‌زدن تولید صنعتی

مسعود سزاوار، عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان، در این نشست گفت: 
»اکنــون در دنیا با عددی معادل 107 هزار میلیارد دلار GDP مواجه هســتیم؛ 
در‌صورتیک‌ه تنها چهار‌دهم درصد این سهم به ایران اختصاص دارد. ما قرار است 
در بخش صنعتی به چه جایگاهی در دنیا دســت یابیم؟ کشور ایران کی درصد 
جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین اگر بخواهیم با سهم جمعیتی 
به این موضوع نگاه کنیم، قطعا سهم ما بیش از این میزان فعلی است؛ چراکه طبق 
آمارهای برآورد شــده بین هفت تا هشت درصد منابع دنیا در اختیار کشور ما قرار 

دارد«. علیرضا گرشاســبی، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت در ادامه 
گفت: »در حال حاضر ما دیگر از مسئله تدوین سیاست صنعتی گذر کرده‌ایم و باید 
در‌باره چگونگی و نحوه اجرای آن رایزنی کنیم. با توجه به اهمیتی که بحث تولید 
فناوری دارد ما باید قلمرو اصلی‌مان را بحث تولید قرار دهیم؛ هرچند موضوعات 

مرتبط به آن از سایر ارکان حوزه صنعت نیز متأثر است«.
گرشاسـبی گفـت: »از سـال 1338 تـا سـال 1401 وقتـی به سـهم تولید در 
صنعـت توجـه میک‌نیـم، در‌میی‌ابیـم کـه در سـه دهـه اخیـر سـهم صنعت به 
زیـر 20 درصـد رسـیده و در‌جا می‌زند. به‌طور کلی یعنی صنعت نتوانسـته اسـت 
جایـگاه رو بـه رشـد خـود در اقتصاد ملی را ادامه دهد و مواهب ناشـی از توسـعه 

صنعتـی به نوعی سـر‌ریز بـه اقتصاد ملی نداشـته باشـد«.
 لزوم جلب مشارکت اجتماعی

مهدی قاسمی‌علی‌آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی دولت نیز در ادامه این نشست 
گفت: »آن چیزی که به دولت ارائه شــد، کی پیش‌درآمد از این ســند است که 
مؤسسه آموزش عالی تهیه کرده است. رئیس‌جمهور و معاون اول هم تأیکد دارند 
که این موضوع در کمیسیون دولت مطرح شود تا ما بتوانیم کی هم‌گرایی را میان 
دستگاه‌ها به وجود آورده و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم تا این سند 

نوعی تدوین شود که قابل اجرا باشد«.
عیســی منصوری، کارشناس حوزه کسب‌وکار هم در این جلسه گفت: »به 
نظر می‌رســد انتظار این اســت که این ســند و خروجی نهایی آن بالاتر از 
سیاست‌های دولت‌ها که تاکنون نوشــته شده و حتی بالاتر از قوانین موجود‌ 
قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند، بتوانند سیاست‌های 
خود را بر اســاس این چارچوب کلی اجرائی کننــد. بنابراین به‌طور کلی نیاز 
داریم تا این ســند به قانون تبدیل شود و قوانین جدید بر اساس آن تدوین و 
تهیه شــود و چنین اقدامی بدون مشارکت بخش خصوصی، دولت و دانشگاه 
ممکن نیست؛ زیرا در غیر این صورت اجماع ملی صورت نمی‌گیرد و سرمایه 

اجتماعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت«.
 از آرزو تا راهکارعلینقی مشایخی، صاحب‌نظر و استاد مدیریت دانشگاه صنعتی 
شــریف، از دیگر سخنرانان این نشســت بود. او در این نشست اعلام کرد: »ما 
پیش از عمل به فکرک‌ردن نیاز داریم. در بیشــتر سندهای تهیه‌‌شده از مشکلات 
و آرزوها گفته می‌شود و از راهکارها صحبت نمی‌شود. در سند مذکور نیز شرایط 
به همین‌گونه است. برای تحول شرایط و صنعت، نتیجه تلاش آحاد مردم از‌جمله 
کارآفرینان، صنعتگران، شــرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و‌... است و تلاش افراد 
تحت تأثیر سیاست‌هایی است که اجرا می‌شود. اما سؤال مورد نظر این است که 
کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است. باید به 
دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاست‌های اقتصاد کلان و دسته 
دوم رانت‌ها و فساد است«. او تأیکد کرد: »بدون تنظیم سند روشن و اهداف قابل 
دسترس و همچنین انزوای جهانی و تداوم رانت و فساد هیچ اتفاقی مثبتی نخواهد 
افتاد«. جواد نوری، عضو هیئت علمی پژوهشــکده دانشگاه صنعتی شریف نیز با 
بیان اینکه ســند در محتوا و در فرایند رسیدن به محتوا به اصلاحات زیادی نیاز 
دارد، گفت: »در گزارشی که توسط دیوان محاسبات ارائه شده‌، اعدادی درخور توجه‌ 
وجود دارد. در بخشی از این گزاش‌ها آمده است که فقط ۲۶ درصد سیاست‌ها در 
حوزه ســاخت داخل اجرا شــده و ۷۴ درصد از این سیاست‌ها در اجرا نشده است. 
سیاست‌گذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر پیدا کند که در اینجا بازیگر، 
همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ و‌... است. بنابراین سیاست‌گذاری که به 
تقنین متصل نشود و تقنینی که به قانون‌گذاری متصل نشود و در نهایت به اجرا 

وصل نشوند، در‌واقع محل چالش است«.

اقتصاد ایران
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انديشكده‌هاي آمریکايي و رصد ايران 
پژوهشكده و انديشــكده‌ها از ابزارهاي راهبردي دولت آمرکیا محسوب 
مي‌شوند كه منويات و اهداف سياســي مد نظر آنها را در قالب پوشش‌هاي 
مختلف علمي و آكادميك ميسر مي‌كند. يكي از كارويژه‌هاي اين موسسات، 
شناســايي دولت‌هاي رقيب و دشــمن آمریــکا و احصاي نقــاط ضعف و 
آســيب‌پذير آنها براي اعمال فشــار اســت تا بدين‌ترتيب به عنوان بازوي 
مطالعاتي و مشــورتي آمرکیا فعاليت كنند. جمهوري‌اسلامي ايران به عنوان 
يكي از پرچمداران مقابله با ســلطه‌گري آمرکیا، همواره يكي از اهداف ثابت 
اين مراكز بوده است و واشنگتن با استخدام نيروهاي ايراني معاند، سعي دارد 
با استفاده از گزارش‌هاي اين خائنان وطن عرصه را بر ملت ايران تنگ كند.

 
بودجه‌هاي كلان براي نفوذ 

در نظر گرفتن بودجه‌هاي كلان بــراي مقابله و ضربه زدن به جمهوري 
اسلامي يكي از راهبردهاي اتخاذ شــده در اين خصوص است‌. بودجه‌هاي 
مصوب ســناي آمرکیا در پنج سال گذشته گوياي اين حقيقت است كه اين 

دولت استكباري سالانه بيش از ۱۰۰ميليون دلار براي »گسترش دموكراسي 
درايــران«، ۵۵ميليون دلار بــراي »جنگ نرم با ايــران« و ميليون‌ها دلار 
براي »نفــوذ در ايران، مقابله با فيلترينگ ســايت‌هاي ضدايراني، تحريك 
قربانيان سانســور در ايران، آموزش الكترونيكي ايرانيان مخالف نظام براي 
براندازي نرم و شبكه‌ســازي اينترنتي براي اغتشاشــگران بعد از انتخابات 
رياســت‌جمهوري، ارايه آموزش‌هــاي لازم رســانه‌اي و كامپيوتري براي 
راه‌اندازي ســايت‌ها جهت اطلاع‌رساني« و مبالغ كلاني نيز به منظور بودجه 
تكميلي »مبارزه بــا ايران از طريق فعاليت‌هــاي اينترنتي« اختصاص داده 
اســت. با وجود اينكه مراكز مطالعات، بنيادها و نشريات غربي ادعا مي‌كنند 
كه مراكز كاملا غير‌انتفاعي هســتند و به دولت‌ها وابســتگي ندارند اما مرور 
فعاليت‌هاي آنها و سوگيري‌هاي‌شان نشانگر اين است كه در واقع نهادهايي 
كاملا فرمايشــي و وابسته هستند كه منابع مالي بيشتر آنها از طرف دولت‌ها 
و ســرمايه‌داران صهيونيست تامين مي‌شــود و عمده فعاليت‌هاي اين مراكز 
به تحقق خواســت و اراده اين دولت‌ها متمركز اســت و آنها موظفند اساس 

اقتصاد ایران
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اقتصاد ایران

تصميم‌گيري و تصميم‌ســازي خود را با اهــداف و راي و نظر اين دولت‌ها 
تطبيق دهند. از همين رو از مراكز مطالعاتي و انديشــكده‌هاي ضدايراني به 
عنوان يك بازوي بســيار مهم براي دولت‌هاي غربي ياد مي‌شــود و رد پاي 
برنامه‌ها و ايده‌هاي آنها در همه آشوب‌ها و اغتشاشاتي كه ماهيت وجودي و 

كارآمدي نظام جمهوري اسلامي را زير سوال مي‌برد، ديده مي‌شود.
 

وابسته به صهيونيسم
با اين اوصاف جايگاه و اهميت مراكز مطالعات بر كســي پوشيده نيست. 
اين مراكز نه فقط به عنوان يك مركز انديشــه‌ورز در كنار سياســت‌گذاران 
ايفــاي نقش مي‌كنند بلكه در تصميمــات كلان نيز حضور دارند و مطالعات 
و خط مشــي‌هاي خود را در اين زمينه هدايت مي‌كنند. آمرکیا و انگليس از 
بيشــترين مراكز مطالعاتي و بنيادهاي انديشــه‌ورز برخوردار هستند تا جايي 
كه اين مراكز و بنيادها، اســناد بالا‌دســتي كشــورها و حتي معاهدات را به 
رشته تحرير در‌مي‌آورند. آمرکیا در سند اخير امنيت ملي خود موسوم به سند 
امنيت۲۰۲۳ ازچهار كشــورچين، ايران، روسيه و كره شمالي به عنوان تهديد 
ياد مي‌كند وخواستار بررسي ميزان اثربخشي آنها در حوزه‌هاي مختلف است. 
ارزيابي محتواي اين سند ۴۸صفحه‌اي حاوي نكته قابل تاملي است، چرا كه 
موارد ذكر شــده در آن همان خروجي مراكــز مطالعات و مقالات بنيادها در 
طول ســال‌هاي اخير است كه عليه سه كشــور ايران، روسيه و چين تدوين 
شده است. همچنين اين مراكز با وجود ادعاي استقلال اما به صورت مستقيم 
يا غير‌مســتقيم به صهيونيسم وابسته هســتند و رديف بودجه مشخصي در 

سازمان و نهادهاي آمرکیايي و صهيونيستي دارند.
 

بهانه‌تراشي براي اعمال تحريم
اســتفاده از بهانه‌هاي حقوقي و سياســي براي اعمال تحريم‌هاي حقوق 
بشــري عليه ايران، شناســايي خلأهاي اقتصادي براي تشديد تحريم‌هاي 
اقتصــادي، بانكي و صنعتي، معرفي اهــداف نظامي و امنيتي، تعيين خطوط 
عمليــات رواني براي رســانه‌هاي معاند و شبكه‌ســازي از طريق ارتباط با 
جريان‌هاي سياسي و چهره‌هاي مشهور داخل كشور از مهم‌ترين كارويژه‌هاي 
اين موسسات اســت. آمرکیا بيش از ۲۷۰۰ اتاق فكر و انديشكده به عنوان 
بازوي مطالعاتي و مشــورتي دارد كه هر‌كدام از آنها در جمع‌آوري اطلاعات، 
تحليل، بررســي و تطبيق موضوعات تخصصي مربوط به خود شهره هستند 

و فعاليت‌هاي‌شــان را به بحث و بررســي مســائلي نظير تحريم‌ها، مباحث 
حقوق‌بشري و سناريوهاي جنگ نظامي متمركز كرده‌اند. در اين اتاق فكرها 
كشورهاي هدف به‌صورت جداگانه مشــخص شده و سياست‌هاي داخلي و 
خارجي آنها جز به جز مورد بررسي قرار‌مي‌گيرد تا همه ابعاد پيدا و پنهان آن 
موضوعات به‌طور شــفاف تبيين شده و راهكارهايي براي عملياتي شدن آنها 
ارايه ‌شــود. اتاق‌فكرهاي آمرکیايي نقشي اساسي در اعمال جنگ نرم عليه 
كشــورهايي چون ايران، چين، روسيه و همه رقبا و دشمنان آمرکیا دارند اما 
بر همگان مسجل شــده كه فراز و فرودهاي نظام جمهوري اسلامي ايران 
با دقت نظر بيشــتري مورد مطالعه قرار مي‌گيــرد به‌ويژه كه اتفاقات منطقه 
برنقش‌آفريني بي‌بديل ايران در ساماندهي شرايط دلالت دارد و همين مساله 
بر دشــمني آمرکیا و اسراييل افزوده است و آنها منتظر فرصتي هستند تا از 
ملت ايران زهرچشــم گرفته و آنها را با ابزارهاي مختلف به چالش كشيده و 

مجبور به تسليم كنند. 

تزريق خواسته‌هاي نامشروع
انديشــكده‌هاي بين‌المللي مي‌كوشند با جهت‌دهي به افكار نخبگان موثر 
يك حوزه، آنها را با سياســت‌هاي مدنظر خودهمراه كنند. اين موسســه‌ها 
با همــكاري رســانه‌هاي اثرگذار، خواســته‌هاي اصلي و اغلب نامشــروع 
كشورهاي سلطه‌گر را درصحنه نظام بين‌الملل به پيش مي‌برند و مي‌كوشند 
با تصويرســازي نامطلوب و جنگ اطلاعاتي و رواني عليه كشــور ايران كه 
منتقد وضعيت موجود نظام بين‌الملل و قواعد حاكم بر آن اســت، شــرايط 
را مهيــاي اجمــاع منطقه‌اي و بين‌المللي عليه ايــران كنند و به اين ترتيب 
مناســبات دوجانبه و چندجانبه كشورمان در سطح جهان را به بن‌بست ببرند 
و با اين شــيوه مزورانه، قدرت داخلي نظام جمهوري اســامي را با فشــار 
حداكثري متوقف كنند. از همين‌رو در گزارش‌هاي هفتگي خود مي‌كوشيم با 
تقسيم‌بندي انديشكده‌ها، افراد و اتاق‌فكرهاي ضدايراني به دوگروه اصلي و 
فرعي، آنها را اجمالا معرفي كرده و گزارشــي از موضوعات مورد مطالعه آنها 
ارايــه كنيم تا به اين ترتيب لابي‌هاي كليدي و قطب‌هاي پيش‌برنده اهداف 
ضدايراني را كه برنامه‌هاي آنها در جهت ايران‌هراســي و اعتبارزدايي ازايران 
اســت به مخاطبان معرفي كــرده وازبرنامه‌هاي آتي آنها در مناســبت‌هاي 

مختلف از‌جمله انتخابات مهم اسفند سال جاري پرده‌برداري كنيم.
امين صبحي - دبيرگروه سياسي
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محمود نجفي عرب حــالا با واقعيت‌هاي 
اقتصادايران بيشــتر از بيش آشنا شده است و 
نيك مي‌داند بايد در دنياي سخن و عمل باقي 
بماند . او همانند رييس پيشــين اتاق تهران 
به‌طور مرتب مي‌نويســد و سخن مي‌گويد و 
تحليل‌هايش را از مجاري گوناگون به اطلاع 
افكار عمومي مي‌رساند. يك نوشته از وي را 

در ادامه مي‌خوانيد: 
 روزها در هر محفل و نشستي، صحبت از 
بحران در اقتصاد ايران و عبور از نقاط وخيم و 
تجربه عيني »اقتصاد تكيده« است. متاسفانه 
و حتي بــدون اتكا به آمارهاي رســمي هم 
تجربه ملموسي از شرايط نامطلوب اقتصادي 
براي عموم شهروندان وجود دارد. نمونه بارز 
اينكه گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس، 
تعداد فقراي كشــور را ۲۵ميليون نفر نشــان 
مي‌دهد. بدتــر اينكه طي يك‌دهه گذشــته 
۱۱ميليــون نفر به اين جمعيت افزوده‌‌‌ شــده 

است.
البته همه اين اعداد برمبناي رقم درآمدي 
۴ميليون و ‌۵۰۰هزار تومان تا ســال ۱۴۰۰ يا 
۷ميليــون و ‌۵۰۰هزار تومان تا ســال ۱۴۰۱ 
براي يك‌خانوار چهارنفره برآورد شــده است 
كه خود اين رقم درآمدي مبناي دقيقي براي 
سنجش فقر در شهرهاي بزرگي مانند تهران 
نيست. همين گزارش بر كاهش ۵۱درصدي 
مصرف شــير يا كاهش ۲۸درصدي مصرف 
برنج تاكيد دارد. افت مصرف گوشــت‌ سفيد 
و قرمز و جايگزينــي كالاهاي ديگري مانند 
تخم‌‌‌مرغ در ســبد مصرفي خانوار، نمودهاي 
ديگري از وضعيت نامطلوب درآمدي خانوارها 
به‌شــمار مي‌‌‌آيند. از همه اينها ناگوارتر اينكه 
برمبناي اطلاعات گزارش مركز پژوهش‌هاي 
مجلس، فاصله خانوارهاي طبقه متوســط با 
خط فقر كاهش‌‌‌ يافته و از طرف ديگر فاصله 
خانوارهاي زيــر خط فقر تا نقطــه بهبود يا 
خروج از اين وضعيت زياد شــده است. حالا 
اگر همه اين اعداد در دسترس نباشد، باز هم 
درك بحران معيشــت در ميان مردم ممكن 
اســت. يعني كســي نمي‌گويد: »چون خط 

فقر فلان عدد اســت، افزايــش تعداد فقرا را 
درك مي‌كنم.« با روابط عادي انساني و حتي 
مشــاهده عيني زندگي مردم هم مي‌توان به 
تصويري از وضعيت فقر در هر كشــوري از 

جمله ايران دست پيدا كرد.
همين قاعــده براي صنعــت هم وجود 
دارد. اينكه گفته مي‌شــود ميزان استهلاك 
از سرمايه‌گذاري بيشتر شده، دلالتي رسمي 
و متكي بر آمار براي اثبات بحران اقتصادي 
دارد؛ آن‌هم در كشــوري كه از منابع سرشار 
نفتي و معدني بهره‌‌‌مند است و تا همين چند 
سال قبل به اين موضوع فخر مي‌‌‌فروخت كه 

به نيروي كار ارزان و تحصيلكرده دسترسي 
گسترده دارد. در اغلب شهر‌‌‌كهاي صنعتي 
سوله‌هاي خالي، خا‌‌‌كگرفته و متروكه بسيار 
است. پنجره‌هاي شكسته و تارعنكبوت‌‌‌بسته، 
تصوير تعدادي از شهر‌‌‌كهاي صنعتي شده 
است. در برخي شــهر‌‌‌كهاي صنعتي پرنده 
پر نمي‌‌‌زنــد. از چند كارخانه و ســوله‌هاي 
كنار هم به‌‌‌ندرت يكي يا چندتا كار مي‌كنند 
و بقيــه تعطيل هســتند. شــهر‌‌‌كها پر از 
ساختمان‌هاي نيمه‌‌‌ساز و سوله‌هاي نيمه‌‌‌كاره 
شده‌اند؛ آن ‌‌‌هم نه در نقاط دورافتاده كشور، 
بلكــه در همين شــهر‌‌‌كهاي كنار گوش 

بخش‌‌‌ خصوصي را از تصميم‌گيري‌‌‌ها نرانيم

اقتصاد ایران
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پايتخت كــه روزگاري صنايع مهم براي در 
اختيار گرفتن زمين و احداث كارخانه در آنها 
سر و دست مي‌‌‌شكستند. حالا چه شده است؟ 
همه اينها بيان شد براي اينكه حرف ديگري 
زده شــود . آيا ما اولين كشور جهان به شمار 
مي‌‌‌رويم كه چنين بحراني را تجربه مي‌كند؟ 
ويتنــام، ســنگاپور، آفريقاي‌جنوبي، مالزي، 
تايــوان و حتي چين و هنــد از امروز ايران، 
شرايط بدتري داشتند، اما حالا اقتصاد پويايي 
دارنــد. ژاپن پس از جنــگ جهاني دوم هم 
يك نمونــه از ويراني و ژاپن اكنون هم يك 
شمايل از كشوري پيشرفته است. در خاطرات 
معماران توسعه صنعتي ايران بارها ذكر شده 
كه وقتي ايران فعاليت در زمينه خودروسازي 
يــا لوازم‌‌‌خانگي را آغاز كرد، كره‌جنوبي حتي 
در اول راه توســعه هم نبود. حــالا امروز از 
اشــتراك مــا و كره‌جنوبي فقــط اين باقي 
‌‌‌مانده كه در ســئول نام خياباني تهران و در 
تهران نام خياباني ســئول است. البته برخي 
تندروي‌‌‌هاي چند سال قبل، خطر حذف اين 

تنها اشتراك را هم ايجاد كرده بودند.

مساله كجاست؟ چرا آنها توانستند؟
طي چند دهه گذشته اقتصاد ايران سردرگم 
شده است و مدام خطاهاي ساختاري را تكرار 
مي‌كند. مثلا در حالي كه تحريم‌هاي خارجي 
باعث بروز انواع محدوديت‌ها شــده، مديريت 

نامطلوب داخلي هم اوج گرفته و درنهايت نه 
سرمايه به كشور وارد مي‌شود و نه سرمايه در 
كشــور مي‌تواند باقي بماند. همه اينها درحالي‌‌‌ 
اســت كه اقتصاد ايران به بهره‌‌‌مندي از منابع 
نفتي عادت داشت و هميشه عدم‌ورود سرمايه‌‌‌ 
خارجي را با درآمدهاي نفتي جايگزين مي‌كرد، 
ولي حالا، هم خبري از درآمدهاي نفتي نيست 
و هم اينكه ســرمايه خارجي به كشــور وارد 
نمي‌شود. اساســا ســرمايه داخلي و خارجي 
در محيطــي جذب و فعال مي‌شــود كه آينده 
روشــني براي آن ترسيم‌‌‌ شــده باشد. در كنار 
اينها بروز فساد گسترده و از ميان رفتن ميدان 
رقابت و بي‌‌‌عدالتي در بازي اقتصاد را هم نبايد 
از ياد برد. جاي تاسف است ‌‌‌كه ناگهان در اين 
اقتصاد، تورم‌‌‌هاي مزمن ۵۰درصدي هم ظهور 
كرده اســت. چه فعاليت توليدي و صنعتي را 
مي‌‌‌شناسيد كه ‌۵۰ درصد بازدهي داشته و تازه 
پس از آن به نقطه سربه‌‌‌ســر برســد؟اما همه 
اينها باعث و پايه نااميدي نيست. اينها حقيقت 
اســت، ولي نبايد از حقيقت ترسيد. براي هر 
دردي، درماني وجود دارد. خوشــبختانه همه 
مســائل اقتصادي با روش‌هــاي علمي و نه 

شبه‌‌‌علمي قابل‌‌‌حل‌اند؛ به چند شرط: 
- ايجاد عزم ملي براي بهبود؛ 
- بازگشت به مدار كارشناسي؛ 

- واگــذاري امــور اقتصــادي بــه بخش 
خصوصي؛ 

- جذب سرمايه‌هاي جديد خارجي و داخلي؛ 
- پرهيــز از اعمــال خطا مانند اســتفاده 

بي‌‌‌فايده از مكانيزم اقتصاد دستوري؛ 
- اصلاحــات واقعي اقتصــادي به معناي 
حــذف قيمت‌گذاري دســتوري، حــدف ارز 

ترجيحي و چندنرخي.
بايد به ســمتي حركت كرد كــه مانع از 
رفتارهاي سياســت‌‌‌زده در حوزه اقتصاد شد. 
هم‌‌‌ز‌‌‌مان بايد بــه فكر اصلاح روابط خارجي 
كشــور و ايجاد امــكان مــراودات خارجي 
به‌‌‌دور از ســايه ســياه تحريم‌ها بود. در اين 
صورت امكان بهبود روابط بانكي خارجي و 
ازسرگيري مبادلات بانكي با جهان هم ايجاد 
مي‌شــود. اين گام‌‌‌ها مي‌تواند مسير اقتصاد 
ايران را به سمت بهبود تغيير دهد. در ايران 
نيروهاي كارآزموده، دلسوز و  به‌‌‌اندازه كافي 
صاحب دانش وجود دارد. بــا دعوت از آنها 
براي مشــاركت در حل مسائل و مشاركت 
دادن بخش خصوصــي در تصميم‌گيري‌‌‌ها 
مي‌تــوان با كمي صبر، از تنگناها عبور كرد.

رهبري وقتي شــعار ســال را »مهار تورم، 
رونــق توليد« قــرار دادند، نــگاه به همين 
موضوع داشتند. تحقق هر دوي اينها نشاط 
را بــه جامعه برمي‌‌‌گرداند. متاســفانه گاهي 
موضوعات اصلي و فرعي جابه‌‌‌جا مي‌شــود. 
اما اكنــون تمركز همه كشــور بايد بر حل 

مسائل اصلي باشد.

اقتصاد ایران

شماره 157- بهمن 1402



9

شماره 157- بهمن 1402

تجارت خارجي از اركان بخش واقعي اقتصاد به حســاب مي‌آيد و تغييرات آن نشان 
دهدده كاميابي يا ناكامي اقتصادهاي ملي به حساب می‌آید. دولت سيزدهم در حالي پي در 
پي از كاميابي اقتصاد ايران مي‌گويد كه در همين امسال و در 9 ماه تازه سپري شده تراز 
تجارت خارجي ايران منفی شده است. تراز منفي تجاري به خودي خود براي تجارت كشور 
نقص محسوب نمي‌شود، اما اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه در همين آمار هشت ماهه 
همچنان كالاي صادراتي ايران يك‌پنجم قيمت كالاي وارداتي را دارد، مي‌توان آن را نقص 
به‌شمار آورد. بر مبناي آمار گمرك ميانگين هر ‌تن كالاي وارداتي در ۸ ماهه سال‌۱۴۰۲ 
رقمي معادل يك‌هــزار و ۷۰۴ دلار دارد درحالي كه كالاي صادراتي ايران هر‌تن ۳۵۵.۵ 
دلار ارزش دارد. اما ســواي اين ناترازي در قيمت كالاي وارداتي و صادراتي، پيش از اين 
اشاره شد كه بخشي از افزايش واردات در ايران مي‌تواند به دليل افزايش درآمدهاي نفتي 
كشور باشد كه دست دولت را براي خريد خارجي بازتر كرده است. باز اين مساله را مي‌توان 
به شرايط ژئوپليتيك جهاني نسبت داد تا بازاريابي مناسب نفت ايران. بازار شكننده نفت 
متعاقب درگيري‌هاي نظامي بين‌المللي عطش جهان براي نفت را افزايش داده است، اما 

اين شرايط مي‌تواند دايمي نباشد.
تراز تجارت ايران منفي‌‌‌‌تر از پيش شد و از منفي ‌۱۰ميليارد دلار نيز عبور كرد. جديدترين 
آمار عملكرد تجارت خارجي ايران در هشت ماهه منتهي به آذر ماه سال‌۱۴۰۲ منتشر شد. 
آماري كه همچنان در مسير پيشين قرار دارد؛ صادرات با وزن بالا و ارزش اندك و واردات 
كالاها با وزن اندك و قيمت بالا. تراز تجارت غيرنفتي كشور نيز دو رقمي شد و از منفي 
‌۷.۷ميليارد دلار در هفت ماهه سال جاري به رقم كم‌‌‌‌سابقه منفي ‌۱۰.۱ميليارد دلار رسيد؛ 
منفي‌‌‌‌ترين تراز تجاري ايران از سال‌۱۳۹۸ به اين‌سو هيچگاه به منفي ‌۵ميليارد دلار نرسيده 
اســت. تراز منفي تجاري في‌‌‌‌نفسه نقص به‌شمار نمي‌‌‌‌رود، اما با توجه به كمبود اطلاعات 
مي‌توان براي علت‌‌‌‌يابي آن به گمانه‌‌‌‌زني متوســل شد. جز قيمت پايين تناژ صادراتي به 
نسبت واردات ايران كه به ترتيب ۳۵۵.۵ دلار براي صادرات و يك‌هزار و ۷۰۴ دلار براي 
واردات است، احتمال دارد علت ديگر اين امر روي‌آوردن دولت به واردات براي كنترل تورم 
اقلام اساسي به روش واردات باشد. اين گمانه با توجه به آنكه عمده واردات كشور اقلام 
اساسي مورد‌نياز جامعه و نهاده‌هاي توليد است قوت مي‌گيرد، بااين‌حال وزير اقتصاد معتقد 
است اگر آمار عملكرد تجارت غيرنفتي ايران را با احتساب نفت محاسبه كنيم، تراز تجاري 

مثبت ‌۱۰ميليارد دلار خواهد شد.
براساس آمار منتشرشده توسط گمرك ايران در هشت ماهه سال جاري مجموع واردات 
به كشــور ارزشي معادل ‌۴۲.۱ميليارد دلار داشته است با وزن ‌۲۴.۷ميليون تن؛ همچنين 
مجموع صادرات غيرنفتي كشــور براي هشت ماهه سال جاري رقمي معادل ‌۳۲ميليارد 
دلار كالا با وزن ‌۹۰ميليون تني را ثبت كرده اســت. بر اين اســاس حجم كل مبادلات 
تجارت غيرنفتي ايران در ۸ ماهي كه از سال جاري مي‌گذرد به ‌۷۴.۱ميليارد دلار مي‌رسد 
كه تراز منفي ‌۱۰.۱ميليارد دلاري را نشــان مي‌دهد كه نســبت به آمار مربوط به مدت 
مشابه در تمامي سال‌هاي پس از آغاز تحريم‌ها‌‌‌‌ي سختگيرانه ترامپ، يعني از سال‌۱۳۹۸ 
تاكنون، نشان‌دهنده شكاف شديد ميان صادرات و واردات است. اين روند براي سال‌هاي 
گذشته به اين‌صورت است: تراز تجاري ۸ ماهه سال‌‌‌‌۱۳۹۸ رقمي معادل منفي يك‌‌‌‌‌‌‌‌ميليارد 
و ‌‌‌‌۷۲۱ميليون دلار بود كه در همين بازه سال ‌‌‌‌۱۳۹۹ به منفي ‌‌‌‌۴ميليارد و ‌‌‌‌۵۵۲ميليون دلار 
رسيد. اين رقم در سال‌‌‌‌۱۴۰۰ بهبودي قابل‌ملاحظه‌اي يافت و با بازگشت به ريل قبلي در 

۸ماهه سال‌‌‌‌۱۴۰۰ منفي يك‌‌‌‌‌‌‌‌ميليارد و ۲۲۴ميليون دلار اعلام شد.
آمار مربوط به واردات ‌‌‌‌۸ماهه سال‌۱۴۰۱ از نظر ارزش نيز ‌‌‌‌۳۷ميليارد و ‌‌‌‌۱۱۶ميليون دلار 
گزارش شده‌‌‌‌ و رقم صادرات ‌‌‌‌۳۲ ميليارد و ‌‌‌‌۳۶۸ ميليون دلار كه‌‌‌‌ تراز ۸ ماهه سال‌۱۴۰۱ را 
به رقم منفي ‌‌‌‌۴ميليارد و ‌‌‌‌۷۴۸ميليون دلار مي‌رســاند. بر اين اساس حجم تجارت خارجي 

سال‌۱۴۰۱ به رقم ‌‌‌‌۶۹ميليارد و ‌‌‌‌۴۸۴ميليون مي‌رسد. همچنين در ۸ماهه سال‌۱۴۰۱ ميزان 
وزني صادرات غيرنفتي ‌‌‌‌۷۰ميليون و ‌‌‌‌۴۰۲هزار‌‌‌‌تن اعلام‌‌‌‌ و ميزان وزني واردات ‌‌‌‌۲۳ميليون و 

‌‌‌‌۴۰۵هزار‌‌‌‌تن گزارش شده‌بود.
در آماري كه براي اين عملكرد تجاري ايران در هشت ماهه منتهي به آذر سال‌۱۴۰۲ 
منتشرشده است، جز تراز منفي ‌۱۰.۱ميليارد دلاري، دو نكته در همان نگاه نخست جلب‌نظر 
مي‌كند؛ اولين مســاله غياب مقاصد و مبادي تجارت ايــران و دوم فقدان آمار مربوط به 
كالاهاي وارداتي و صادراتي. هرچند در هر دو مورد بعيد به‌نظر مي‌رسد كه از ماه گذشته 

تاكنون - و حتي از سال‌گذشته تا امروز- تغيير اساسي رخ‌داده باشد.
شركاي تجاري نخست ايران همواره مقاصد چين عراق و امارات، تركيه و هندوستان 
هستند كه كالاهاي ايراني را خريداري مي‌كنند، هركدام به دليلي كه به سختي بتوان آن 
را به مزيت كالاي ايراني نسبت داد. چيني‌‌‌‌ها تحريم‌ها را رعايت نمي‌كنند و برخي شواهد 
حاكي از آن است كه در مقابل كالاي ايران را با تخفيف زياد دريافت كرده و بخشي از 
آن را با تهاتر تسويه مي‌كنند. بازار عراق به دليل مرز مشترك طولاني و وجود حمايت 
سياسي در اين كشــور از ايران همواره مقصد كالا‌هاي ايراني بوده است، هندوستان 
شرايطي مشابه چين دارد و تركيه شرايطي مشابه عراق با اين تفاوت كه حمايت سياسي 
كه از ايران در عراق وجود دارد در تركيه موجود نيســت، اما احتمالا همچنان بخشي 
مهم از كيك تجارت غيرنفتي ايران و تركيه مربوط به صادرات گازطبيعي ايران به اين 
كشور باشد كه باز به سختي بتوان آن را ناشي از مهارت تجاري ايران دانست. امارات 
قطعا و بدون توسل به حدس و گمان بازار كالاي ايراني نيست، بلكه واسطه‌‌‌‌اي است 
ميان كالاي ايراني و برخي مشتريان ديگر ايران. به احتمال همچنان عمده صادرات 
ايران مربوط به صدور كالاهاي مشتق از نفت و فرآورده‌هاي آن باشد. برآورد مقام‌‌‌‌هاي 
رســمي، از جمله وزير نفت در ماه‌هاي گذشــته حاكي از آن است كه نيمي از ارزش 
صادرات ايران مربوط به كالاهاي با پايه نفت، از جمله توليدات پتروشيمي است. مبادي 
تجاري ايران نيز با وجود آنكه در آمار جديد نشاني از آن وجود ندارد، احتمالا بدون تغيير 
مانده است و همان پنج كشور مقصد باشند به استثناي تركيه كه در كشورهاي طرف 

واردات ايران، آلمان جاي آن را پر كرده است.

تجارت خارجي: چي صادر و چي وارد ميك‌نيم 

اقتصاد ایران
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دولت سيزدهم با همه حمايت‌هايي كه از سوي نهادهاي قدرت مي‌شود اما به دليل 
ازدســت دادن درآمد چند ده ميليارد دلاري نفت كفگيرش به ته ديگ خورده اســت و 
براي تامين بودجه به درآمدهاي مالياتي دل بسته است. افزايش ماليات برارزش افزوده 
و ماليت‌ستاني از هر فعاليت و دارايي افراد حقيقي و حقوقي به كابوس تبديل شده است. 
دولت خودش تورم مي‌ســازد و هنگامي كه به همين دليل ارزش داراي افراد افزايش 
مي‌يابد مي‌خواهد از آنها ماليات‌ســتاني كند. داد و فرياد شــهروندان به هوا برخاسته و 

اقتصاددانان مي‌خواهند به دولت ياد آورشوند اين نظام ماليت‌ستاني كارايي ندارد. 
دكتر حســين عباسي مي گويد: نظام تامين مالي دولت در اقتصاد ايران در بيش از 
نيم‌قرن اخير بر دو پايه اســتوار بوده اســت: درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز و 
ماليات تورمي. چنين به نظر مي‌رســد كه دولت مي‌خواهد از اين نظام فاصله بگيرد و 
تامين مالي دولت را بر درآمدهاي مالياتي اســتوار كند. اين تصميمي اســت در جهت 
درســت؛ اما چنين تغييري فقط تغيير در ارقام نيســت، بلكه الزاماتي فراتر از آن دارد. 
مهم‌ترين اين الزامات، لزوم رعايت اصول اقتصادي ماليات‌گيري از يك‌سو و نيز توجه 
به اقتصاد سياسي، يعني ماليات‌گيري و هزينه كردن طبق نظر مردم است. دولت‌هايي 
كه بخش عمده منابع مالي‌شــان از طريق فروش منابع طبيعي مانند نفت و گاز تامين 
مي‌شود، هم در تامين منابع و هم در نحوه خرج كردن، با دولت‌هايي كه با ماليات تامين 

مالي مي‌شوند، متفاوت عمل مي‌كنند.
ميزان درآمد دولت به مقدار نفت صادرشده و قيمت جهاني نفت بستگي دارد. نه ميزان 
صــادرات و نه قيمت جهاني نفت ربطي به رابطه دولت و مردم ندارد و توافق عمومي 
را نمي‌طلبد. در ايران، منبع ديگر درآمد، يعني ماليات تورمي هم، چنين خاصيتي دارد و 
بدون نياز به اقناع مردم، دولت را تامين مالي مي‌كند. دولت با چاپ پول هزينه‌هايش را 
تامين مي‌كند و مردم به دليل تورم، قدرت خريدشان را از دست مي‌دهند و نظر مردم در 

اين فرآيند لحاظ نمي‌شود.
از سوي ديگر، مخارج هم معمولا بدون نياز به توافق شفاف با مردم صورت مي‌گيرد. 
بودجه اصولا محل چانه‌زني گروه‌هاي ذي‌نفوذ است. درآمدي كه نظارت ماليات‌دهنده 
بر آن نباشد، محل چانه‌زني گروه‌هاي خاص مي‌شود، نه اقشار اجتماعي. بهره عموم از 
منابعي كه كنترلش در دست دولت است، در قالب فروش اقلامي چند با قيمت‌گذاري 
پايين است كه در محاسبات بودجه وارد نمي‌شود. همزمان، مقادير عظيمي از منابع هم 
در قالــب انواع امتيازات و انحصارات و مجوزها به افراد و گروه‌هايي مي‌دهد كه قدرت 

بيشــتري دارند. اگر بنا باشــد بودجه‌ريزي مبناي اقتصادي داشته باشد و سبب بهبود 
خدمات عمومي شود، اين نوع هزينه‌كردن بايد تغيير كند.

لايحه بودجه ۱۴۰۳ قدمي عملي است كه دولت در جهت جايگزين كردن ماليات‌ها 
با درآمدهاي نفتي برداشــته است. طبق اين لايحه قرار است حدود ‌۶۰درصد از بودجه 
عمومي از طريق آنچه درآمد ناميده مي‌شود و به معناي درآمد غيرنفتي و غير از فروش 
اوراق مالي اســت، تامين شــود. اين رقم در سال گذشــته ‌۵۰درصد بوده است. حدود 
‌۷۵درصد از اين درآمد از طريق ماليات تامين مي‌شود كه در مقايسه با سهم ۷۱درصدي 
سال قبل، هم از نظر عددي و هم به طور نسبي افزايش داشته است. رشد رقم ماليات 
نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد‌ در نظر گرفته شده است كه سوالات به‌جايي در 
مورد امكان وصول آن، نحوه توزيــع آن بين افراد با درآمدهاي مختلف و به‌خصوص 
نحوه برخورد با افراد با درآمدهاي حاصل از امتيازات را به ميان كشيده است. آيا دولت 
مي‌خواهــد و مي‌تواند مردم را از اجراي عدالت مالياتي مطمئن كند؟ براي اين كار بايد 
مردم اقناع شــوند كه هر كس به سهمي كه از منابع جامعه مي‌برد و درآمدي كه دارد، 
ماليات مي‌دهد. حقوق‌بگيراني كه مالياتشان پيش از پرداخت كسر مي‌شود، نبايد حس 
كنند كه صاحبان درآمدهاي بالا، به‌خصوص وقتي كه با مراكز قدرت و ثروت در ارتباط 

هستند، مي‌توانند از پرداخت ماليات طفره بروند.
اگر مردم به اين نتيجه برسند كه دولت هر جا كه »بتواند« ماليات مي‌گيرد و هر جا 
كه »نتواند« )بخوانيد زورش نرسد( ماليات نمي‌گيرد، بلافاصله به اين نتيجه مي‌رسند 
كه ماليات وسيله‌اي براي تامين مالي خدمات عمومي نيست، بلكه گرفتن از ضعيفان و 
تقويت اقوياست. ‌بندي در لايحه بودجه كه دستگاه‌هاي دولتي را موظف مي‌كند تمام 
پرداخت‌هاي قانوني را در قالب يك ‌سند منتشر كنند، گامي در جهت درست است كه 
بايد با گام‌هاي متعدد ديگر تقويت شود تا اين شائبه پيش نيايد كه افرادي كه از منابع 
عمومي بهره مي‌برند، مي‌توانند قانون را به نفع خود تفسير كنند؛ به‌خصوص كه بسياري 
از درآمدهاي افراد ذي‌نفوذ چك‌هايي نيست كه از دولت مي‌گيرند، بلكه انواع امتيازات 

درآمدزاست كه در اختيار عموم نيست.
موضوع ديگري كه با اين سوال مرتبط است، معافيت‌هاي مالياتي است. معافيت‌هاي 
مالياتي در واقع اعلام اين امر اســت كه هزينه‌هاي يك گــروه را بايد بقيه بدهند. با 
اين ديد، معافيت‌ها بايد در شــرايط كاملا استثنايي و فقط براي مواردي كه استدلال 
اقتصادي قوي داشته باشد و افكار عمومي پذيراي آن باشد، اعطا شود. در غياب دقت 
بسيار در تعيين اين استثناها، هميشه اين امكان وجود دارد كه مردم سيستم مالياتي را 
ناعادلانه و در جهت امتياز دادن به خواص ارزيابي كرده و سعي در دور زدن آن را امري 
مطلوب تلقي كنند. معافيت مالياتي نامناسب مي‌تواند در ميان افكار عمومي به نمادي 
از بي‌عدالتي تبديل شود و جنبه‌هاي مثبت اصلاح نظام مالياتي را از ديدها پنهان كند. 
به‌علاوه، ميزان ماليات‌ها و رشد آنها از اين جهت اهميت دارد كه دولت منابع درآمدي 
را در اختيار دارد كه علي‌الاصول به مردم تعلق دارد. دولت بايد تكليف درآمدي را كه از 
طريق فروش نفت و ديگر منابع متعلق به جامعه حاصل مي‌شود و نيز مالياتي را كه به 
طور غيرمستقيم از طريق چاپ پول از مردم مي‌گيرد، روشن كند. سوال مردم از دولت 
كه اگر مي‌خواهي از ما ماليات بگيري، بايد منابع توليد درآمد و ثروت در اختيار ما باشد، 

سوالي است كاملا مشروع و مستوجب جوابي شفاف.
در نهايت دولــت بايد به اين نكته توجه كند كه ماليات‌گيــري در دنياي مدرن با 
باج‌گيري دولت‌هاي ســنتي متفاوت است. منطق اقتصادي بر آن حاكم بوده و بر اين 
اصل استوار است كه گرفتن بخشي از درآمدهاي مردم انگيزه آنها براي فعاليت و توليد 
ثروت را كم مي‌كند. بنابراين فقط وقتي بايد ماليات گرفته شود كه نفع اجتماعي روشن 
براي هزينه‌هايي كه صورت مي‌گيرد، وجود داشته باشد. ماليات‌ها هم بايد مطلقا محدود 
به قانوني باشــد كه بر مبناي اين منطق تنظيم شــود و هر دريافتي كه از آن تبعيت 

نمي‌كند، ملغي شود.

ماليات‌ستاني با مزه سياست 

اقتصاد ایران
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بانك مركزي در دوره فعاليت محمدرضا فرزين مي‌خواهد سرسختي نشان دهد و بازار ارز 
را مهاركند تا از اين مسير به مهار تورم برسد. به همين دليل توليد و تجارت خارجي در سال 
1402 به‌شدت زير بار فشارهاي بانك مركزي بوده و هستند. تخصيص بهينه و تاخيري در 

ارايه ارز مورد نياز توليد يكي از دلايل ركود نسبي بخش صنعت به حساب مي‌آيد. 
فعالان اقتصادي بارها و بارها به دولت شكايت كرده‌اند روزنه‌هاي تامين ارز بسته شده 
و با نور كمي از آن مي‌تابد. گره ارزي توليد و تجارت كورتر شده است. درحالي كه قرار بود 
در اصلاحيه جديد بخشنامه بانك مركزي، سپرده‌گذاري ريالي بنگاه‌هاي متقاضي ارز حذف 
شود، اما اين روند ادامه دارد. بنگاه‌ها در شرايطي مجبور به بلوكه كردن بخشي از سرمايه در 
گردش خود در حساب بانك‌ها هستند كه تضميني براي تامين ارز بعد از گذشت چندماه از 

مسدودسازي سپرده وجود ندارد. 
بخشنامه‌هاي جديد بانك‌مركزي حاكي از اين است كه اين سخت‌‌‌گيري و مانع‌‌‌تراشي 
براي بخش تجارت و بنگاه‌هاي غيرتوليدي، به مراتب بيشتر است و ميزان سپرده تخصيص 
ارز بابــت واحدهاي غير‌توليدي از مرحله ايجاد گواهي ثبت آماري با نرخ ‌5درصد شــروع 
مي‌شود. اين در شرايطي كه بخش زيادي از واردات واحدهاي غيرتوليدي متقاضي ارز مربوط 

به كالاهاي واسطه‌‌‌اي توليد و نهاده‌هاي توليد است.
در اصلاحيه جديد بخشــنامه بانك‌مركزي، ميزان سپرده تخصيص ارز بابت واحدهاي 
توليدي كه از زمان تمديد اول شــروع مي‌شــود، 5درصد، در مرحله تمديد دوم، 10درصد، 
در مرحله تمديد ســوم، 15درصــد، در مرحله تمديد چهارم 35درصــد، در مرحله تمديد 
پنجم، ‌60درصد و در تمديد ششــم به بعد ‌100درصد است. در مورد واحدهاي غيرتوليدي 
ســپرده‌‌‌گذاري ريالي تخصيص ارز از مرحله ايجاد گواهي ثبت آماري با نرخ ‌5درصد شروع 
مي‌شــود و در تمديد اول 10درصد، در تمديد دوم 15درصد، در تمديد ســوم 35درصد، در 

تمديد چهارم 60درصد و در تمديد پنجم و ششم به بعد ‌100درصد است.
كارشناسان معتقدند الزام اخذ سپرده ريالي و ايجاد ممنوعيت و محدوديت براي بنگاه‌ها 
در راستاي تخصيص ارز زماني منطقي است كه به دنبال تخصيص ارز، الزام به تامين ارز 
هم صورت بگيرد. اين در حالي اســت كه تضميني براي تامين ارز وجود ندارد و بازرگان و 
توليدكننده نمي‌تواند ارز را از سامانه نيما يا بانك‌ها تامين كند و ناگزير به اين سمت مي‌رود 
كه سپرده‌‌‌گذاري ريالي بيشتري انجام دهد. فعالان اقتصادي مي‌گويند سپرده‌هاي ريالي اخذ 
شده از توليد و تجارت به نوعي به منابع بانك‌ها تبديل مي‌شود و بانك‌ها علاقه‌‌‌اي به تامين 
ارز ندارند و روند ثبت‌ســفارش و سپرده‌‌‌گذاري ريالي ادامه پيدا مي‌كند. اما سياست‌گذار در 
حالي سپرده‌‌‌گذاري ريالي را به‌منظور مديريت بازار ارز و از بين بردن صف‌‌‌هاي صوري ارز و 
درخواست‌‌‌هاي غير‌‌‌واقعي تخصيص ارز در دستور كار قرار داده است كه كارشناسان اين روند 
را به دلايل مختلف غيركارشناسي مي‌‌‌دانند؛ چرا كه اگر متقاضي بعد از تخصيص ارز تمايلي 

به دريافت ارز نداشته باشد مي‌تواند با دريافت سپرده، تخصيص ارز را باطل كند.
همچنين براساس بخشنامه‌‌‌اي كه اوايل آبان‌ماه از سوي بانك‌مركزي و سازمان توسعه 
تجارت ابلاغ شد، بابت واردات هر واردكننده و بازرگان سقف ارزي در نظر گرفته شده است 
و متقاضي بيشــتر از سقف تعيين‌شده نمي‌تواند ثبت‌سفارش انجام دهد و به عبارتي صف 
صوري ارز از ابتداي ثبت‌ســفارش مديريت مي‌شود. در اين شرايط سوال اين است كه چه 
الزامي به سپرده‌‌‌گذاري ريالي است؛ چرا كه هدف و فلسفه اخذ سپرده كه مديريت تقاضاي 

صوري ارز است، خود به خود از بين رفته است.
موضوع ديگري كه انتقاد فعالان اقتصادي را به دنبال داشته، اين است كه بانك‌ها بابت 
اين ســپرده‌‌‌گذاري هيچ نوع ســودي پرداخت نمي‌كنند و بنگاه‌ها ملزم به ثبت اين سپرده 
در حســاب جاري هستند. در اين شرايط سوال اين است كه با چه منطقي توليدكننده بايد 

حداقل ‌5 تا 10درصد از منابع سرمايه درگردش خود را درگير اين روند كرده و به نوعي منابع 
بانك‌ها را تامين كند. از همين‌رو فعالان اقتصادي اين روند غيركارشناســي سپرده‌‌‌گذاري 
ريالي را در راســتاي سياست‌هايي مي‌‌‌دانند كه طي سال‌هاي اخير به اشكال مختلف براي 

توليد مانع‌‌‌تراشي ‌‌‌كرده‌‌‌ و موجب ايجاد اختلال در نظم بازار و روند توليد و تجارت شده‌‌‌اند.

ماهيت سپرده‌‌‌گذاري ريالي
يك منبع آگاه در بانك‌مركزي در گفت‌وگو با »دنياي‌اقتصاد«، يكي از مشــكلاتي 
را كه از گذشــته تا به امروز مطرح است، بي‌‌‌قاعده بودن ثبت‌سفارش‌‌‌ها عنوان مي‌كند 
و مي‌گويد: روال به اين شــكل بوده كه هر فــردي كه الزامات حداقلي را طي مي‌كرد، 
مي‌توانست ثبت‌سفارش انجام دهد، اين در حالي است كه ثبت‌سفارش‌‌‌هاي بيش از حد 
ممكن است سبب شود سياست‌گذار نتواند به‌درستي برنامه‌‌‌ريزي كند. به گفته او بعد از 
يكسان‌‌‌سازي نرخ ارز در دهه 80 عملا موضوع سپرده براي ثبت‌سفارش هم برداشته شده 
بود. اما با احياي سپرده‌‌‌گذاري ريالي، اين سپرده در زمان ثبت‌سفارش اخذ نمي‌شود، بلكه 
يك مرحله بعدتر گرفته مي‌شود؛ يعني در مرحله‌‌‌اي كه وزارت صمت ثبت‌سفارش را تاييد 
مي‌كند و مجوز ورود كالا و واردات را مي‌دهد، اين سپرده اخذ نمي‌شود و در مرحله دوم 
كه عبارت است از مرحله تخصيص ارز و ايجاد گواهي ثبت آماري كه مفهوم آن مجوز 
خريد ارز اســت، سپرده اخذ مي‌شود. به عبارتي مجوز تخصيص ارز زماني داده مي‌شود 
كه سپرده‌‌‌گذاري صورت بگيرد. در اصلاحيه جديد بخشنامه بانك‌مركزي، سپرده‌‌‌گذاري 
ريالي موقع تمديد گواهي ثبت آماري سپرده اخذ مي‌شود و موقع گواهي ثبت‌‌‌آماري نيازي 
به ســپرده‌‌‌گذاري نيست؛ يعني در ابتدا مجوز خريد ارز داده مي‌شود، اما اگر قصد تمديد 
باشد، سپرده ريالي اخذ مي‌شــود. اين كارشناس اقتصادي معتقد است سياست‌گذار در 
شــرايطي كه ارز ارزان‌‌‌تر از قيمت بازار تخصيص داده مي‌شود و تقاضا زياد است، با اين 
سياست قصد دارد براي متقاضيان ارز هزينه ايجاد كند تا تقاضاي بيش از حد ثبت نشود. 
اما سوال اين است كه مگر عنوان نمي‌شود به ميزان تقاضايي كه وجود دارد، عرضه ارز و 

حتي بيشتر داريم؟ پس چرا نياز به چنين سخت‌‌‌گيري‌هايي وجود دارد؟

توليد در حبس دلار 

اقتصاد ایران
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دولت ســيزدهم وعده داده بود ارز را يك نرخي مي‌كند و رييس بانك مركزي نيز 
وعده داده بود مي‌تواند به همه متقاضيان ارز براي هرفعاليتي هر دلار را 28500 تومان 
عرضه كند و اين قيمت تا يك سال پايدار است. علاوه براين معاون اول رييس دولت 
پا جلوتر گذاشت و تاكيد اين قيمت دلار تا دو سال تثبيت مي‌شود . حالا اما دلار 7 نرخ 
دارد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره تحليل خود را ارايه كرده اســت كه 

در ادامه مي‌خوانيد. 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس باور دارد در حال حاضر ۷نرخ براي ارز در اقتصاد 
ايران وجود دارد كه عاملي فسادزا به شمار مي‌رود. در چنين شرايطي دو سناريو پيش‌روي 
سياست‌گذار قرار دارد؛ تداوم تعيين دستوري نرخ ارز يا تعديل تدريجي نرخ‌هاي رسمي 
متنــوع موجود. بابك نگاهداري به‌دليل تبعات اقتصادي و اجتماعي گزينه اول، تعديل 

نرخ‌هاي ارز را به سياست‌گذار پيشنهاد مي‌كند.
مركز پژوهش‎هاي مجلس در روزهاي گذشته با انتشار يك گزارش كارشناسي به 
بررسي لايحه بودجه1403 پرداخت. در اين گزارش به نقاط قوت و ضعف بودجه پرداخته 
شده بود. يكي از محورهاي اين گزارش، اشاره به سياست‌هاي ارزي اتخاذشده توسط 
دولت بود و تاكيد مي‌كرد كه به دنبال تثبيت نرخ ارز نامتناسب با تورم، نرخ ارز حقيقي در 
اقتصاد كاهش يافته است. همچنين در اين گزارش بر لزوم تعديل نرخ ارز رسمي تاكيد 

و پيشنهاد افزايش نرخ تسعير ارز در بودجه مطرح شده بود.
اين موضوع واكنش‌هاي بســياري را به دنبال داشــت و برخي نسبت به آن 
انتقاداتي را مطرح كردند. با اين حال رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهاراتي 
با اشاره به اينكه در حال حاضر 7نرخ براي ارز در اقتصاد ايران وجود دارد، وضعيت 
فعلي را فسادزا و رانت‌زا دانست. به گفته او دو رويكرد پيش روي سياست‌گذار وجود 
دارد، ادامه سياست تعيين دستوري نرخ ارز يا تعديل تدريجي نرخ‌هاي رسمي متنوع 
موجود. رييس مركز پژوهش‌ها اعتقاد دارد با توجه به تبعات اجتماعي و اقتصادي 

رويكرد اول، رويكرد دوم يعني تعديل نرخ ارز پيشنهاد سياستي مركز پژوهش‎هاي 
مجلس به سياست‌گذار ارزي است. 

بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‎هاي مجلس در اظهاراتي به تشــريح دلايل 
پيشنهادهاي بازوي پژوهشي به سياست‌گذار براي بهبود وضعيت ارزي كشور پرداخته 
است. او با تاكيد بر اينكه در حال حاضر، در بازار رسمي ارز حواله و اسكناس هفت نرخ 
ارز وجود دارد، ادامه داد: يكي نرخ ترجيحي ارز ۴۲۰۰توماني مربوط به تجهيزات پزشكي، 
دومي نرخ ترجيحي ارز ۲۸۵۰۰توماني، سومي نرخ حدود ۳۷۵۰۰توماني براي ارزهاي 
صادرات پتروپالايشگاهي، چهارمي 40هزار توماني براي صادرات غير پتروپالايشگاهي 
كه ملزم به عرضه ارز در مركز مبادله هســتند، پنجمي متوسط وزني نرخ ارز در مركز 
مبادله حدود ۳۸۵۰۰تومان، ششــمي نرخ ارز توافقــي ارز معاملاتي بين صادركننده و 
واردكننده در تامين ارز به شــكل »ارز اشــخاص« در نرخ حاشيه بازار غيررسمي ارز و 

همچنين هفتمي نرخ حدود ۴۲۵۰۰ توماني ارز اسكناس مركز مبادله است.
به گفته نگاهداري، با توجه به تجربه نيم‌قرن گذشته در سياست‌هاي ارزي، اين تنوع 
در نرخ‌هاي ارز مي‌تواند منشأ فسادهاي فراوان باشد؛ زيرا در شرايطي كه كشور نياز مبرم 
به سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌ها و همچنين ذخاير ارزي براي مقابله با شو‌كهاي 
احتمالي ارزي دارد، استفاده منابع ارزي صندوق توسعه و ذخاير ارزي بانك مركزي براي 
تامين اقلام رو به افزايش ۲۸۵۰۰ توماني به معناي آسيب به رشد بلندمدت اقتصادي و 

آسيب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
يكي از مسائلي كه در گزارش مركز پژوهش‎ها درباره لايحه بودجه به آن اشاره شده 
بود، روند نزولي نرخ ارز حقيقي طي سال‌هاي گذشته بود. اين اتفاق در سايه تثبيت نرخ 
ارز به‌صورت نامتناســب با تورم اتفاق مي‌افتد. در همين راستا نگاهداري، درباره اثرات 
تثبيت نرخ ارز در اقتصاد گفت: تثبيت نرخ اســمي ارز، بدون اصلاح ناترازي‌هاي كلان 
اقتصادي و توقف موتور رشــد نقدينگي، تنها تشديدكننده ناترازي‌ها و بسترساز ايجاد 
شــوك به اقتصاد محسوب مي‌شود كه سياست‌گذار بين دو رويكرد كلي شامل تعديل 
تدريجي نرخ‌هاي رســمي متنوع موجود با هدف شكل‌دهي يك بازار رسمي با مداخله 
مقداري در حاشيه بازار يا ادامه نرخ‌گذاري دستوري و به تبع آن شوك درماني غيرقابل 

اجتناب در سال‌هاي بعد، مي‌تواند دست به انتخاب زند.
نگاهداري تاكيد كرده است كه رويكرد دوم، يعني ادامه نرخ‌گذاري دستوري، تبعات 
اجتماعي و اقتصادي خواهد داشت. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس توصيه مي‌كند 
كه سياست‌گذار به ســمت رويكرد اول برود؛ زيرا تعيين نرخ ثابت ارز و تصريح آن در 
قانون بودجه از منظر كارشناسي توصيه نمي‌شود و مغاير با بند ت ماده ۲۰ قانون احكام 
دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مبني‌بر نظام ارزي شناور مديريت‌شده به شمار مي‌رود. 
به گفته رييس مركــز پژوهش‎هاي مجلس، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني و نرخ ارز ۳۷۵۰۰ 
توماني صادرات فرآورده و نرخ خوراك پتروشيمي‌ها داراي آثار بودجه‌اي در سال۱۴۰۳ 
است كه در محاسبات و فروض بودجه به عنوان ميانگين نرخي كه منابع دولت متناسب 
با آن محقق مي‌شود، جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته مي‌شود. 

با رويكرد اصلاح تدريجي اين نرخ مي‌تواند در طول سال متفاوت باشد.
نگاهداري نيز در اين رابطه تاكيد كرد: با وجود تاكيد جدي احكام برنامه هفتم و احكام 
مصوب بودجه۱۴۰۲، جهت‌گيري مشخصي در لايحه بودجه۱۴۰۳ در اين حوزه مشاهده 
نمي‌شود .برش بودجه‌اي مباحثي مانند توسعه ذخيره‌سازي گاز طبيعي و رصد لحظه‌اي 
توليد و مصرف انرژي، سازمان ‌بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي و... بايد در لايحه 
بودجه مد نظر قرار مي‌گرفت. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان تاكيد كرد: از 
ســوي ديگر براي افزايش شفافيت منابع و مصارف نفت و گاز كشور، در قانون بودجه 
سال۱۴۰۲دولت مكلف شده بود تا در جدول۲۲ بودجه ريز منابع و مصارف را به مجلس 
گزارش دهد كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اين موضوع حذف شده است؛ درحالي كه 

مي‌توانست به افزايش بيشتر شفافيت اين حوزه منجر شود.

توصيه‌هاي سياستي ارزي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس

اقتصاد ایران
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افزايش قيمت ســكه درايران به دو دليل اتفاق افتاد. نخست افزايش قيمت 
جهاني هر اونس طلا براي يك دوره بود و دوم به دليل افزايش قيمت دلار آزاد 
در بازار. دولت و بانك مركزي براي جلوگيري از ادامه قيمت سكه ريسك كرده 
و بخشي از ذخاير طلايي را تبديل به سكه كرده و به بازار فرستاده است. همانند 
هميشه اين سكه‌پاشي مثل دلارپاشي چند روزي بازار را در رخوت نگه مي‌دارد اما 

پس از سپري شدن اين رخوت بازار جان مي‌گيرد. 
پس از بروز نوساناتي در بازارهاي طلا و ارز در روزهاي اخير در ايران كه بيشتر 
ناشــي از تحولات ساحت سياست خارجي و درگيري‌هاي نظامي در منطقه بود، 
دولت را به سمتي هدايت كرد كه در بازار طلا مداخلات متفاوتي را ترتيب دهد. 
اســتفاده حداكثري از ظرفيت ضرب سكه براي مديريت بازار، سياستي است كه 
از ســوي برخي كارشناسان، سياستي حباب‌ساز و از سوي برخي ديگر، سياستي 
تنظيم‌گر براي بازار است و مي‌تواند باعث تعديل شو‌كهاي آتي و حاضر در بازار 

سكه و طلا در كشور شود.
در يك ‌سال اخير بانك مركزي توانست با اتخاذ سياست كاري تعديل شرايط 
واردات طلا، ذخاير طلايي كشــور را تا اندازه زيادي افزايش دهد و دست بانك 
مركزي را براي بازارسازي در اين حوزه افزايش دهد. توانايي ضرب ۲۰ هزار سكه 
در روز، ظرفيت بالاي بانك مركزي براي مداخله سيســتماتيك در بازار را نشان 
مي‌دهد. علاوه ‌بر مداخلات ســكه‌اي براي تنظيم بــازار، دولت اقدام به عرضه 
فاقد ســقف شــمش در مركز مبادله ارز و طلا كرده است. در شرايطي كه سكه 
يك‌گرمي با لحاظ كردن قيمت دلار در سطح ۱۰۰ هزار تومان، نيم‌سكه با دلار 
فرضي ۹۰ هزارتوماني و ربع سكه با دلار فرضي ۷۶ هزار توماني قيمت مي‌خورد 
و سكه‌هاي كوچك نيز با مفروض گرفتن قيمت دلار در سطح ۶۰ هزار تومان به 
فروش مي‌رسند، بي‌گمان ضرب سكه بيشتر توسط بانك مركزي، مي‌تواند يك 
سياســت قابل دفاع باشد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين سياست تا چه 
بازه زماني قابل پيگيري است؟ آيا ضرب و توزيع سكه در بازار مي‌تواند در بلندمدت 
قيمت ســكه را پايين نگه دارد يا اتفاقي مشابه با آنچه كه در حوزه ارز رخ داد و 
باعث كاهش شديد سطح خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش ۷ 
درصدي قيمت ارز تنها در طول ۳ هفته اخير شــد، در حوزه سكه نيز رخ خواهد 
داد؟ بي‌گمان پاســخ منفي خواهد بود، زيرا محدوديت دارايي‌هاي طلاي كشور 
در شرايط تحريمي، پابرجاست و دولت امكان خريد طلاي بيشتر براي پاسخ به 

تقاضاها را نخواهد داشت.

تجربه ۹۶ تكرار خواهد شد؟
دليل ديگري كه در ناكارآيي اين سياست براي بلندمدت وجود دارد، انتظارات 
تورمي مردم و فعالان اقتصادي اســت. به عبارت ديگر، مردم براي حفظ سطح 
قدرت خريد پس‌انداز‌هاي‌شــان اينچنين به بازار ســكه هجوم برده‌ و با افزايش 
قدرمطلق سطح تقاضا نسبت به سري‌هاي زماني بلندمدت، به افزايش قيمت سكه 
دامن زده‌اند. اين انتظارات تورمي تا زماني كه متغيرهاي پولي در ميان‌مدت به نفع 
كاهش تورم همگرا نشوند، بالا خواهند ماند. يكي از دلايل ديگر اين آشفتگي نيز 
پايين بودن نسبي قيمت‌هاي فعلي است كه افراد مي‌توانند با ۶ ميليون تومان سكه 
يك‌گرمي و با ۲۰ ميليون تومان نيم‌سكه خريداري كنند. بخش ديگري از منابع 
مردم در اين شرايط به سمت بازار رمزارزها روانه شده و در آستانه‌هاوينگ پيش‌رو 
و افزايش قيمت بيت‌كوين به سمت تريدينگ رمزارز و ماينينگ آن حركت كرده 

است. پايين بودن ارزش بازار سهام تا سطح ۳۵ درصد از ارزش تورمي خود، باعث 
شده مردم بازدهي سكه را به بازار سهام ترجيح دهند و بخشي از دارايي‌هاي خود 
را از بورس خارج كرده و به سمت سكه هدايت كنند. بي‌گمان نبايد ضرب سكه 
در شرايط فعلي را با سال ۱۳۹۶ مقايسه و آن را بايد سياستي درست قلمداد كرد، 
اما كيفيت اين سياست را تنها مي‌توان با تضمين كردن امكان خريد بلندمدت طلا 

توسط بانك مركزي گارانتي كرد.
اين سياست در شرايط فعلي به اين دليل قابل دفاع است كه جعبه ابزار مردم 
براي پوشش هزينه‌هاي ريسك خود شديدا تهي شده و به ميزان تقاضاي موجود 
توسط مردم، سكه در بازار وجود ندارد و ضرب سكه توسط بانك مركزي در اين 
شرايط، بي‌گمان سياستي با امكان دفاع عقلي خواهد بود. اين سياست بي‌گمان 
حتي قابل قياس با سياســت مخرب آتش زدن منابع ارزي – با ارزپاشي در بازار 
براي سركوب قيمت دلار- نيست و از ارزش ذاتي و كارايي برخوردار است. البته 
بايد سياست‌هاي مكملي در حين عرضه اتخاذ شود كه ديگر رخدادي مانند تجربه 
تلخ سال ۱۳۹۶ تكرار نشود كه سكه توسط دولت با قيمت‌هاي تا ثلث قيمت بازار 
عرضه مي‌شــد و يك حباب مهيب ايجاد كرد و پايان قصه به شكل‌گيري يك 
سلطان در حوزه سكه منجر شد. بي‌گمان اتخاذ پكيج سياستي كه منجر به كاهش 
سطح تورم شود، از رويكردهاي به اصطلاح بازارسازانه مفيدتر خواهد بود، اما در 
شــرايطي كه در افق عملكرد ۳۰ ماهه سياست‌هاي پولي دولت، چنين بهبودي 
قابل ترسيم و تصويرسازي نيست، اين سياست به عنوان يك مُسكن قوي براي 

بازارهاي كوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدت سكه عمل خواهد كرد.

بانك مركزي به سيم سكه زد

اقتصاد ایران
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چرا بورس ديگر نتوانســت به روزهاي خوب گذشته برگردد؟ زماني كه 
هر روز شــاخص‌ها اوج مي‌گرفت و ســرمايه‌گذاران بيشتري را به سمت 
تالار شيشــه‌اي دعوت مي‌كرد. 4 ســال از آن دوران گذشته و بورس با 
اينكه افتان و خيزان جلو مي‌رود اما ديگر نتوانسته ركوردهاي رشد شارپي 

خود را جابه‌جا كند. 
علي روحاني دانشــيار جامعه‌شناسي دانشــگاه يزد، رضا تقي‌زاده عضو 
هيات علمي دانشگاه يزد و حســنعلي كريمي دانشجوي كارشناسي ارشد 
علوم اجتماعي دانشــگاه يزد در پژوهشــي كه دو فصلنامه جامعه‌شناسي 
اقتصادي و توســعه آن را منتشر كرده با اســتفاده از مفهوم »آرزوها« به 
ســراغ بازار ســرمايه رفته‌اند و اثرات حضور ســرمايه‌گذاران در بورس را 

بررسي كرده‌اند. 
نتايج اين پژوهش كــه با عنوان »بورس، آرزوهاي محاق؛ يك پژوهش 
كيفي انتقادي« منتشر شده، ‌نشان مي‌دهد كه مشاركت‌كنندگان اين تحقيق 
بر اثر عوامــل چندگانه‌اي مانند تلاطم اقتصــادي و نااطميناني از زندگي، 
تــورم، ترس از آينده، پيش‌بيني‌ناپذيري زندگي، تبليغات دولتي و حاكميتي، 
خانه‌نشــيني به دليل پاندمي كرونا و تبليغات شفاهي مردم عادي به صورت 

گروهي كد آنلاين بورسي گرفته و وارد فعاليت‌هاي بورسي شده‌اند. 
پژوهشگران علت ورود آنان را با نظريه نيازهاي »مازلو« تبيين كرده‌اند 
كه به واســطه كاهش ارزش پول ملي در سال‌هاي اخير و افت محسوس 
قدرت خريد شــهروندان، آنها به‌طور مداوم در ســطح نيازهاي اوليه خود 

مانده‌انــد و از راه‌هاي مختلف به دنبال حفظ وضعيت حداقلي زندگي خود 
هستند. به همين دليل مجبور مي‌شوند به سوي هرگونه كنشي كه ارزش 
پول آنها را حفظ كند حركت كنند. اين كنش مي‌تواند از خريد طلا و زمين 

و خانه تا خريد سهام در بازار بورس متنوع باشد. 
البته اين مساله در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته با اقتصادهاي پايدار 
كمتر دلايل ســودجويي مبتني بر اخلاق بورژوايي دارد زيرا همانطور كه 
»جان مينارد كينز« اقتصاددان مشهور انگليسي مي‌گويد »در كشورهايي 
كه چند ســال تورم بالاتر از ده درصد را تجربه مي‌كنند، كمتر بايد دنبال 
سجاياي اخلاقي بود.« در نتيجه كنش‌هاي شهروندان هرچند شايد مبتني 
بر اخلاق اجتماعي نباشــد، اما عملكرد آنها كمتر معيار سودجويانه دارد و 

بيشتر به دنبال حفظ وضعيت اقتصادي و اجتماعي حداقلي خود هستند. 
اما از ســوي ديگر بايد بر نقــش سياســت‌گذاري‌ها، تبليغات دولتي، 
حاكميتي و... تاكيد داشــت كه به نوعي نشان‌دهنده روابط قدرت و اثر آن 
بر زندگي شهروندان است. در واقع، عملكرد نهادهاي دولتي و به‌طور كلي 
فرآيند طي‌شده از جذب و تبليغ حداكثري مردم، فروش سهام شركت‌هاي 
دولتي به آنها و سپس ريزش بي‌سابقه در بورس... همگي نشانگر وضعيتي 
نابرابر از شهروندان فاقد قدرت در برابر نهادهاي دولتي است كه از قدرت 

اقتصادي و رانت اطلاعاتي و قدرت دستكاري در بازار بي‌بهره‌اند. 
اين وضعيت نيازها و آرزوهاي طبقه متوســط و متوســط رو به پايين 
جامعه را دســتخوش تحولات جدي مي‌كند. امكان مقايســه زندگي خود 

چگونه فرهنگ »يك‌شبه پولدار شدن« موجب بي‌اعتمادي به بازار سرمايه شد؟

بورس، آرزوهايي كه سوخت

اقتصاد ایران
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بــا ديگر مردم جهان و مصرف رســانه‌اي بالا، شــهروند ايراني را داراي 
آرزوهايــي جهاني اما محدوديت‌هاي محلي بســيار مواجه مي‌كند. چنين 
فضايي صرفــا فضاي آنوميك آرزوها، نيازهــا و واقعيت‌هاي جامعه را بر 
هم مي‌زند. بيشــتر پيامدهاي به هم خوردن اين فضا، »فردي« است و در 
قالب عوارضي چون خودكشــي و طلاق يا از دست رفتن پول و اعتبار در 

خانواده‌هاي مشاركت‌كننده در بورس مشاهده شده است. 
اما مطمئنا اين وضعيت پيامدهاي اجتماعي بزرگ‌تري داشــته اســت 
كه نشــانه‌هاي آن در عدم اعتماد به دولت در ســطح كلان خود را نشان 
مي‌دهد. اين وضعيت در گروه‌ها و فضاهاي مربوط به كنشگران اقتصادي 

بورسي به وفور در حال رخ دادن است.
 از سوي ديگر، كاركرد مهم‌ترين نشان‌گر وضعيت اقتصادي كشور يعني 
بازار ســرمايه زير سوال رفته اســت. در واقع به جاي اينكه بورس بتواند 
همانند بســياري از كشورهاي توســعه‌يافته نقش فعالي در اقتصاد داشته 

باشد، غالبا با مترادف‌هاي منفي در اذهان مردم به يادگار مانده است.
حتــي پس از ريزش بزرگ بورس در ســال 99، نشــانه‌هاي مثبتي از 
روندهــاي جديد در رفتار ســرمايه‌گذاران ديده نمي‌شــود و غالب افراد و 
شــهروندان تازه‌وارد، همچنان در زيان‌هاي ســنگيني به سر مي‌برند كه 
مي‌توانــد در بلندمــدت، شــيوه‌ها و آلترناتيوهاي اجتماعــي منفي مانند 

اعتراضات خياباني گسترده را منجر شود.
در بخشــي از ايــن پژوهش با اســتناد به مصاحبه‌هــاي ميداني، نظر 
ســرمايه‌گذاران بورســي و مردم عادي كه براي حفظ ارزش پول خود به 
سمت بازار سرمايه آمده اند؛ بررسي شده است. به باور پژوهشگران، عمده 
كساني كه در اين مصاحبه‌ها شــركت كرده‌اند، اقتصاد را مهم‌ترين جنبه 
زندگي خود عنوان كرده‌اند. آنها عنوان كرده‌اند كه گســتردگي اقتصاد در 
زندگــي روزمره و حيات و ممات شــهروندان از فقيــر و غني از كارگر تا 

مديران عامل و مديران اجرايي رده بالا ديده مي‌شود.
با توجه به اين شرايط و مركزيت اقتصاد در زندگي شهروندان مي‌توان 
مشــاهده كرد كه اكثريت افراد جامعه بر اســاس همين منطق و شرايط 
اقتصادي زندگي خود را سامان مي‌دهند و براي رسيدن به آنچه در جامعه 
دارايي يا ســرمايه قلمداد مي‌شــود تلاش و زحمــت فراواني را متحمل 
مي‌شــوند. اين تلاش و زحمت براساس جوامع مختلف و سطوح اقتصادي 
متفاوت اشــكال متنوعي به خود مي‌گيرد. از دسترسي به كالاي كمياب تا 
دسترسي به حداقل‌هاي زندگي در كشورهاي مختلف شكلي از مبارزه در 

زندگي با محوريت اقتصاد است. 
پژوهش حاضر به نقل از مشاركت‌كنندگان در مصاحبه‌ها از اهميت تاثير 
تحريم‌ها بر زندگي روزمره مردم مي‌نويســد. به باور مشاركت‌كنندگان در 
اين تحقيق، اين تحريم‌ها از طرف كشــورهاي توسعه‌يافته به ويژه آمرکیا 
اعمال شــده و تمام بخش‌هاي اقتصادي از توليد تا توزيع را مختل كرده 
است. اين تحريم‌ها موجب كندي بدنه اقتصادي كشور و تعطيلي بسياري 
از شركت‌ها شده و توان رقابت‌پذيري صنايع داخلي را بسيار ضعيف كرده 
اســت. آنها البته به نقش مديريت نابســامان داخلي نيز اشاره مي‌كنند. به 
باور آنها تصميمات اشتباه توسط مسوولان عمدتا ناكارآمد منجر به حادتر 

شدن اين وضعيت مي‌شود. 
به گفته پژوهشــگران، »تورم« يكي از پرتكرارترين مفاهيمي بوده كه 
در بيان مصاحبه‌شــونده‌ها رخ نمايي كرده است تورم افسارگسيخته‌اي كه 

فعاليت شــركت‌ها، ‌صنايع و مردم عادي را فلج كــرده و آنها را از قدرت 
پيش‌بيني امور بازداشته است. 

تورم موجود در كشور در چند دهه گذشته تقريبا هميشه دورقمي بوده و 
اين وضعيت ايران را تبديل به يكي از كشورهايي كرده كه دهه‌ها نتوانسته 
اســت اين پديده را مديريت كند. اين تورم سنگين موجب شده كه قدرت 
خريد مردم در طول زمان به‌شــدت كاهش يابد و بسياري از آنها حتي در 
تامين نيازهاي اساســي زندگي خود با دشواري مواجه شوند. پژوهشگران 
مي‌گويند كه در ايــن زمينه، خانواده‌هاي زيادي دچــار تنزل طبقاتي در 
جامعه شده و بسياري اين وضعيت را يك نوع همترازي بين درآمد و هزينه 
مي‌نامند. به باور آنها، اقتصاد اثر ناهمگوني روي ثروتمندان و مردم عادي 
مي‌گذارد و ثروتمندان را پولدارتر و فقرا را فقيرتر مي‌كند. اين وضعيت يك 

نارضايتي و آنارشي اجتماعي را ايجاد كرده است. 
از اين رو، اواســط سال 98 بود كه به يك‌باره، بورس تبديل به بازاري 
ســودده و محلي براي »روياي يك‌شــبه پولدار« شدن بود. پژوهشگران 
چنين تعبيري را براي آن زمان به كار برده‌اند: »بورس، پاســخي فردي به 

مسال‌هاي اجتماعي.« 
بورس براي طيفي از مردم تبديل به راه‌حلي براي جبران كاســتي‌هاي 
زندگي‌شــان شــده بود... همه به بورس به مثابه يك منجي پناه آوردند تا 
بتوانند به واســطه آن از اوضاع نامناسب اقتصادي خود بكاهند و به نوعي 
به يك ســاحل آرامش حداقل از نظر مالي برسند. اين موج ابتدايي تا سال 
99 ادامه داشــت اما موج اصلي و ورود انبوه به بورس، در چهارماه ابتدايي 
سال 99 بود. سرمايه‌گذاران كم‌تجربه يا بي‌تجربه در بورس اين توانايي را 

مي‌ديدند كه بورس بتواند آنها را در گذار از فقر كمك كند. 
اين رونق در چند ماه ابتدايي ســال 99 منجــر به تزريق حجم عظيم 
سرمايه‌هاي مردم به بورس شد: فروش خانه، دام، خودرو، طلا، گرفتن وام 
و... از جمله اين تزريق‌هاي پولي به بازار ســرمايه بود. هرچند بسياري از 
تحليلگران اقتصادي و اجتماعي به اين روند پرشتاب معترض بودند اما در 
اين مسير، ‌تامين مالي گسترده شركت‌ها از اين حجم پول واردشده به بازار 
سرمايه و عرضه تعداد زيادي از شركت‌هاي تازه در بورس صورت گرفت و 

بيم و اميد زيادي را بين بورس بازها به وجود آورد. 
اما رشــد بي‌حساب و كتاب بورس در جايي متوقف شد و به آني اوضاع 
به كلي متفاوت بود. عمده افرادي كه به تازگي در بورس ســرمايه‌گذاري 
كرده بودند نه تنها سودي نبردند بلكه با از دست دادن سرمايه خود، اعتماد 

خود را هم از دست رفته ديدند. 
پژوهشــگران به نقل از مصاحبه‌شوندگان معتقدند كه دليل اين اوضاع 
نابسامان بورس و رشد بي‌سابقه و ريزش بي‌سابقه آن، نتيجه دستكاري‌هاي 
دولت بوده اســت. در واقع مردم وارد يك حباب بورسي شدند و گرچه اين 
اتفاق جلوي يك »فروپاشــي اقتصادي« را گرفت اما بهاي آن براي مردم 

عادي بسيار گران بود. 
نويسندگان مي‌گويند، بعد از ريزش بورس، بازار سرمايه ديگر نتوانست پاسخ 
مناســبي به مشكلات اقتصادي مردم باشد؛ ‌بلكه برعكس خود عامل تشديد 
فشارهاي اقتصادي به مردم شد و بارقه‌هاي اميدي كه در دل آنها كاشته شده 
بود را پژمرد. فرهنگ »يك‌شبه پولدار شدن« در جريان حباب‌سازي از بورس 
به‌شدت تبليغ شد و غالب مردم در اذهان‌شان روياپردازي كردند؛ روياهايي كه 

زندگي شخصي آنان را نيز در حباب قرار داد.

اقتصاد ایران
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ندا جعفري- برداشت از صندوق توسعه ملي، به راهكاري موقتي براي جبران 
كسري بودجه دولت‌ها بدل شده است كه منجر به مقروض شدن نسل‌هاي آتي 
خواهد شد، هر چند فلسفه تشكيل صندوق توسعه ملي حمايت از توليد و اشتغالزايي 
نسل‌هاي آينده اعلام شده بود اما شاهد آنيم كه با به وجود آمدن هر چالشي‌ رجوع 
بــه منابع اين صندوق به عنوان يك گزينه در نظر گرفته مي‌شــود. در اين ميان 
بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي 
هزينه‌هاي جاري دولت، نه‌تنها مغاير با سياســت‌هاي كلان اقتصادي است‌ بلكه 
تبعاتي چون تورم و افزايش ركود اقتصادي را نيز به دنبال دارد.به تازگي حميد اماني 
همداني، معاون سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز نصف شدن سهم صندوق 
توسعه از صادرات نفت در ســال ۱۴۰۲ در آذر ماه خبر داده و گفته است: »سهم 
صندوق توسعه ملي از صادرات نفت در بودجه 1402 مطابق برنامه‌هاي بالادستي 
40 درصد بود. مطابق استجازه صادر شده در آذر ماه سهم صندوق توسعه ملي از 
صادرات نفت به 20 درصد كاهش يافت و اين تغيير ســهم صندوق توسعه ملي 

حدود 130 همت منابع براي بودجه 1402 دولت ايجاد خواهد كرد.«
آن‌گونه كه اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده است؛ دولت سيزدهم نه 
تنها حدود 25 هزار ميليارد تومان بدهي خود به صندوق توسعه ملي مربوط به سال 
1401 را تسويه نكرده است، بلكه انتظار مي‌رود با صدور مجوز برداشت 20 درصد 
از منابع صندوق توسعه در سال 1402 حدود 170 هزار ميليارد تومان به اين مبلغ 
افزوده شود، به اين ترتيب، پيش‌بيني مي‌شود كه بدهي دولت به صندوق توسعه 

ملي در پايان سال جاري به 195 هزار ميليارد تومان برسد. صندوق توسعه ملي يك 
صندوق ۱۵۰ ميليارد دلاري است كه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار آن توسط دولت‌هاي 
مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ ميليارد دلار نيز تسهيلات پرداخت كرده است. 

بنابراين تنها 10 ميليارد دلار از منابع در اين صندوق باقي مانده است.

صندوق توسعه ملي ثروتي براي آيندگان
يا محلي براي تامين كسري بودجه؟

وحيد شقاقي‌شــهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد برداشت‌هاي مكرر 
از صندوق توســعه ملي براي حل كسري بودجه دولت به »اعتماد« گفت: آنگونه 
كه در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده اين صندوق برگرفته از تجربه برخي از 
كشورهاي جهان مانند نروژ، عربستان و امارات و... است كه البته نام اين صندوق 
در اين كشــورها صندوق ثروت است و هدف از تشكيل اين صندوق‌ها اين است 
كه منابع نفتي تنها در يك دوره خاصي به مصرف نرسند بلكه منابع آن به صورت 
بين نســلي در نظر گرفته شــود تا آيندگان هم از اين ثروت بهره‌مند شوند.اين 
كارشناس اقتصادي افزود: معمولا بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به منظور 
توســعه زيرساخت‌ها و بخش ديگر هم براي نســل‌هاي آينده مورد استفاده قرار 
مي‌گيرد، اما عملا هدف از تشــكيل اين صندوق‌ها اين است كه اين ثروت براي 

آيندگان هم مورد استفاده باشد.

نگاهي به صندوق ثروت نروژ
او با بيان اينكه صندوق ثروت نروژ در بازار كشورهاي ديگر هم سرمايه‌گذاري 
كرده اســت، گفت: در حال حاضر ميزان منابع صنــدوق نروژ بيش از 1 تريليون 
دلار اســت و هر اندازه صادرات نفت و ديگر دارايي‌ها در اين كشور بوده را به اين 
صندوق واريز كرده‌اند. اين صنــدوق نه تنها از اين منابع نگهداري مي‌كند بلكه 
در كنار آن اين دارايي‌ها را مولد هم كرده‌ و ســهام شركت‌هاي بزرگي مانند اپل، 
مايكروسافت و... را هم خريداري كرده و در پروژه‌هاي سودآور جهان سرمايه‌گذاري 
هم كرده است تا اين درآمدها را هم بهينه‌تر كنند.شقاقي‌شهري در ادامه خاطرنشان 
كرد: اين روش ســرمايه‌گذاري را نه تنها نروژ، بلكه كشورهاي ديگري همچون 
امارات و عربســتان و... هم انجام داده‌اند و نه تنها در بخش نفت اين صندوق‌ها 
شــكل گرفته است حتي در برخي از كشورها از معادن خود جهت سرمايه‌گذاري 
در صندوق‌ها اســتفاده كرده‌اند.او تصريح كرد: اين دارايي‌ها امانتي است در دست 
مسوولان كشورها كه نه تنها بايد در جهت حفظ آن تلاش كنند بلكه بايد سودآور 
هم باشند تا اگر نسل‌هاي آينده از نظر درآمد و منابع به مخاطره افتادند از اين منابع 

بتوانند استفاده كنند.

چرا برداشت دولت‌ها از صندوق توسعه افزايش يافت؟
شقاقي‌شهري با بيان اينكه در ايران هم صندوق ثروت ايجاد شده است، ادامه 
داد: پيش از تشكيل اين صندوق حساب ذخيره ارزي مطرح بود كه مدام دولت‌ها 
از اين حســاب برداشــت مي‌كردند كه در برنامه پنجم توسعه مقرر شد به جاي 
حساب ذخيره ارزي صندوق توسعه ملي تشكيل شود كه به صورت مستقل باشد و 
دولت‌ها سالانه 20 درصد از درآمدهاي نفتي خود را به آن تزريق كنند و هر سال 
دو يا سه درصد به اين ميزان افزوده شود و اگر انجام مي‌گرفت امروز بايد بين 38 

با دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي براي تامين كسري بودجه

 يك اقتصاددان: صندوق توسعه ملي ايران 
صندوقي بييك‌فيت شده است

اقتصاد ایران
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تا 40 درصد از درآمدهاي نفتي به اين صندوق واريز مي‌شد.اين اقتصاددان افزود: 
متاسفانه به دليل تحريم‌ها و كمبود منابع، دولت‌هاي مختلف با اخذ مجوز از رهبري 
از اين صندوق برداشت كردند و شاهد بوديم كه در مواردي مانند همه‌گيري كرونا، 
يا برخي از نيازها دولت‌ها از صندوق توسعه ملي برداشت كردند يا تسهيلاتي هم 

به بخش خصوصي داده شد كه به دليل ضعف در نظارت‌ها برگشت داده نشدند.

افزايش اتلاف منابع صندوق توسعه ملي
شقاقي شهري با اشاره به عدم بازگشت منابع دلاري به صندوق توسعه گفت: 
يك موضوعي كه مطرح است در مورد نرخ دلاري وام‌ها ست كه هر چند از اين 
صندوق وام گرفته شــده اما برخي افراد در زمان نــرخ دلار 4200 توماني از اين 
صندوق وام گرفته‌اند كه امروز اين نرخ به 40000 تومان رســيده و وام‌گيرندگان 
خواستار برگشت ريالي اين وام هستند و مي‌گويند آن زمان هم با ريال اين وام را 
دريافت كرده بودند. او ادامه داد: به جز چنين مواردي شــاهد اتلاف منابع صندوق 
توســعه ملي هم هســتيم، متاســفانه اين صندوق در ايران توانايي و مسووليت 
سرمايه‌گذاري در بازار سهام بين‌المللي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور را هم 
ندارد، اين در حالي است كه صندوق نروژ اگر سهامي سودآور باشد آن را خريداري 

مي‌كند و در صورت رشد سهام سودآوري اين صندوق هم بيشتر مي‌شود.

افزايش معوقات بخش خصوصي به صندوق توسعه ملي
شــقاقي شــهري خاطرنشــان كرد: متاســفانه وظيفه اين صندوق در ايران 
تســهيلات‌دهي به بخش خصوصي شــده كه به دليل عدم نظارت‌ها بازگشت 
مناســبي هم صورت نگرفته اســت و منجر به مطالبات معوق هم شده است و 
صندوق توســعه ملي در ايران صندوقي بي‌كيفيت شده است. او تصريح كرد: در 
حالــي كه بايد بيش از 40 درصد از منابع نفتي به اين صندوق واريز مي‌شــد اما 
دولت‌ها در اين ســال‌ها همان 20 درصد منابع حاصــل از فروش نفت را به اين 
صندوق‌ها واريز كرده‌اند كه آن هم به دليل مشكلات در كسري بودجه و تحريم‌ها 

و... بوده كه ميزان آن را افزايش نداده‌اند.

در صندوق‌هاي ثروت كشورهاي ديگر محرمانگي وجود ندارد
شقاقي شــهري ادامه داد: در صورتي كه صندوق توسعه ملي ايران را با صندوق 
كشورهاي امارات، چين، نروژ، عربستان، قطر و... مقايسه كنيم مي‌بينيم اصلا عملكرد 
آنها قابل قياس نيست، چه به لحاظ ميزان منابع و چه به لحاظ شفافيت، زماني كه به 
سايت صندوق ثروت نروژ مراجعه مي‌كنيد به صورت شفاف عدد منابع اين صندوق 
را ذكر كرده‌اند و مدام هم اين ارقام به روز مي‌شوند و در صورتي كه اضافه شود هم 
مشخص است و يك صورت مالي از ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي مختلف را 
هم ارايه داده است و بازدهي و عايدي آن هم معلوم است و هيچگونه محرمانگي هم 
در آن ديده نمي‌شود.اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در مقابل ارقام صندوق 
توســعه ملي ايران محرمانه اعلام مي‌شود و اصلا مشخص نيست سرمايه‌گذاري‌ها، 
ميزان عايدي و بازگشــت آن به چه صورت اســت و عملكرد مديريت‌هاي مختلف 
صندوق به چه صورت بوده است تا بتوان آن را به عنوان يك مطالبه عمومي مطرح 

كرد و اينكه اين صندوق براي آينده چه برنامه‌اي دارد؟

صندوق توسعه ملي تحت تاثير مسائل سياسي قرار گرفته است
او با اشــاره به مشكلات و بحران‌هايي كه در كشور به وجود آمده است، افزود: 
مشــكلات مربوط به بي‌آبي و شيوع كرونا و... يا موارد ديگر دولت‌ها را به سمت 

برداشــت از صندوق توسعه ملي كشانده اســت و عملا صندوقي كه مي‌بايست 
با هدف توليد و مولدســازي ثروت براي نســل‌هاي آينده و سرمايه‌گذاري بهينه 
منابع نفتي براي بازدهي‌هاي بيشتر و نسل‌هاي آينده مورد استفاده قرار مي‌گرفت 
مي‌بينيم كه با چالش‌هاي عديده‌اي روبرو شده است و دولت بدهكار اين صندوق 
شده است و بخش خصوصي هم بدهي‌هاي خود را به صندوق نداده است.شقاقي 
شهري ادامه داد: هر چند تحريم‌هاي نفتي در ايران باعث شد تا درآمدهاي حاصل 
از فروش نفت هم در طول 10 سال گذشته تحت تاثير قرار گيرد لذا دولت هم با 
مشكلات شديد كسري بودجه مواجه شده است و اينكه درآمدهاي نفتي ايران هم 
امكان وصول از كشورهاي ديگر را نداشتند و صندوق توسعه ملي هم تحت تاثير 

مسائل سياسي كشور قرار گرفته است.

بودجه‌ريزي در ايران مبتني بر هزينه‌هاست
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت‌ها حاضر به تغيير 
رويه خود نيستند و خرج‌شان بيشتر از دخل‌شان است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه 
بودجه‌ريزي‌ها در ايران هميشــه به صورت سنتي و افزايشي بوده و محوريت اين 
روش بودجه‌ريزي بر هزينه‌هاست و هميشه هم با كسري بودجه روبرو مي‌شويم 
اين در حالي است كه بودجه‌ريزي كشور مي‌بايست برنامه‌محور و عملياتي مي‌شد.

شقاقي‌شهري افزود: اگر بودجه‌ريزي در ايران برنامه‌محور مي‌شد آن زمان مشخص 
بود كه بابت چه ماموريت و برنامه‌اي اين بودجه تخصيص داده شده اما بودجه‌ريزي 
در ايران مبتني بر هزينه‌ها و سنتي است لذا هميشه اولويت در ايران هزينه‌هاست 
تا درآمدها و پيش‌بيني‌ها هم هميشه بر اساس بيش برآوردي‌هاست و به دليل عدم 

تحقق درآمدها دولت‌ها با كسري بودجه روبرو مي‌شوند.

چاره‌اي جز اصلاح نظام بودجه‌اي در كشور نداريم
او تصريح كرد: به عنوان نمونه براي ســال 1402 بيش برآوردي‌هايي در 
بخش فروش اموال دولــت يا بيش‌برآوردي‌هايي از درآمد حاصل از واگذاري 
بنگاه‌هــا يا فروش نفت بوده و به دليل همين بيش‌برآوردي‌ها در طرف درآمد 
اين منابع محقق نشدند و همواره با كسري بودجه مواجه مي‌شويم و چاره‌اي 
جز اصلاح نظام بودجه‌اي در كشور نداريم و اينكه بودجه‌ريزي بايد برنامه‌محور 
باشد و مشخص شود هر وزارتخانه‌اي چه برنامه‌اي دارد و بر اساس پيشرفت 

برنامه‌ها بودجه هم تخصيص داده شود.
اين اقتصاددان گفت: همه اين دست‌درازي‌ها به منابع ناپايدار منجر به تشديد 
تورم در كشــور مي‌شود كه تنها راه‌حل ايجاد ساختار بودجه‌ريزي برنامه‌محور 
و عملياتي اســت و تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد با كســري بودجه مواجه 
مي‌شويم كه يكي از راه‌ها براي حل كسري بودجه استقراض از بانك مركزي 
يا منابع بانك‌ها و صندوق توسعه ملي يا انتشار اوراق بدهي بيش از اندازه است.

او افزود: به عنوان نمونه در بودجه انتشار 108 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
مي‌شــود اما دولت مجبور مي‌شود با مصوبه‌اي انتشار اوراق را افزايش دهد و 
چنين اتفاقاتي ريشه در كسري بودجه دارد كه متاسفانه مدام اين كسري بودجه 
در حال افزايش است و در سال‌هاي اخير ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي هم 
به اين كسري بودجه دولت افزوده است و مي‌بينيم كه با يك شيب نمايي در 
حال افزايش است و اگر يك اصلاح جدي صورت نگيرد تا 5 سال آينده عملا 
50 درصد بودجه دولت بايد صرف كســري صندوق‌هاي بازنشستگي شود و 
دولت هم به صندوق دريافت و پرداخت تبديل خواهد شد كه ديگر هيچ وظيفه 

عمراني يا عدالت‌محوري نخواهد داشت

اقتصاد ایران
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يكي از دامنه‌هاي پژوهشــي براي ارايه گزارش‌هاي ماهانه توســط 
مراكز مطالعات اقتصادي دولتي و خصوصي در ممالك در حال توسعه و 
پيشرفته، مرتبط با ارزيابي طبقاتي ريسك‌هاي داخلي و بين‌المللي است 
كه يك كشور در طول بازه‌هاي يك‌ساله، سه‌ساله، پنج‌ساله و ۱۰ساله با 
آن روبرو اســت. اين گزارشات بسيار بيشتر از نگارش برنامه‌هاي توسعه 
پنج يا ۷ساله كشــورها حائزاهميت هستند، زيرا داده‌هاي موجود در اين 
گزارشات مي‌تواند به شــكل‌دهي اهداف و برنامه‌هاي واقع‌گرايانه براي 
توسعه كشور، بدون نياز به توسل به رويكردهاي پوپوليستي منتهي شود.

در ايران به دليل غلبه داشــتن رويكردهــاي امنيتي در نگرش‌هاي 
اقتصادي، اين گزارشات چندان توليد نمي‌شوند و اگر هم توليد شوند، با 
كيفيت بسيار پايين و در ســطح بولتن‌هاي محرمانه براي مقامات باقي 
مي‌ماند و به يك ســاختار گزارشي شــفاف و قابل انتشار و در دسترس 

براي مردم و فعالان اقتصادي داخلي و خارجي قرار نمي‌گيرد.
فقدان چنين نظام طبقاتي تحليلي در كشــور، باعث شــد به عنوان 
مثال سياســت‌گذاران اقتصادي كشور، ۱۰ ســال پيش از اين، به ميزان 
استهلاك موجود در صنعت توليد برق و همچنين نيمه‌عمر ميادين گازي 
سرزميني و مشــترك التفاتي نداشته باشــند و اكنون در پس يك بازه 
زماني ۱۰ســاله، با روزمرگي در اين زمينه روبرو شــده‌اند. رد اثرگذاري 
فقدان ســاختار يادشــده را مي‌توان در حوزه بازارهاي مالي، ارز، بانكي، 
مسائل ترانزيتي، تحولات تكنولوژيكي، وقوع يك پاندمي، افزايش متراژ 

بافت‌هاي فرسوده مسكوني در كشور و... به خوبي مشاهده كرد.

شــوربختانه قوه مقننه هم در پس ادوار مختلف با همه رويكردهاي 
سياسي كه در خود داشــت، از ايجاد چنين استراكچر ارزيابي مخاطرات 
و ريســك كوتاه‌مدت و بلندمــدت اقتصادي يا تشــويق حضور بخش 
خصوصي در اين حوزه غفلت ورزيده و به نظر هم نمي‌رســد در ۵ ماهه 
باقيمانده به پايان عمر دوره فعلي مجلس، چنين رويكردي در دستور كار 
نمايندگاني قرار بگيرد كه علاوه بر ســرزدن به حوزه‌هاي انتخابيه خود 
براي راي استاني و همچنين تدوين بودجه سنواتي و لايحه برنامه هفتم 

دست به گريبان هستند.

فقدان ساختار ارزيابي مخاطرات اقتصادي
ارزيابي مخاطرات ريسك ژئوپوليتيك، ژئواكونوميك، ژئواستراتژيك 
و حتي ژئوكالچر، براي يك بازار بزرگ با مصرف‌كنندگاني به شــمار ۸۸ 
ميليون نفر و استعداد تامين كالاي صادراتي براي بيش از نيم ميليارد نفر، 
از نان شب بسيار واجب‌تر است. هنگامي كه ارزيابي ريسك‌هاي داخلي، 
منطقه‌اي و جهاني در يك محيط اقتصادي انجام شود، حتي مي‌توان از 
ظرفيت‌هاي ريســكي بالا نيز به نفع يك محيط كلان اقتصادي بهره‌ها 
بــرد. نمونه‌اش را مي‌توان در فهم قطر از تحولات بازار گاز پس از وقوع 
حمله روســيه به اوكراين مشاهده كرد كه منجر به امضاي بيش از ۱۲۰ 
ميليارد دلار قرارداد ســرمايه‌گذاري خارجي در ميادين گازي اين كشور 
شد كه عمده‌اش مربوط به ميدان شــمالي )نام قسمتي از ميدان گازي 
پارس‌جنوبي كه در قطر قرار دارد( خواهد بود و در كمال شــگفتي حتي 
پس از وقــوع چنين تفاهماتي نيز مقامات ما دســت به كاري نزدند! يا 

 سطح ريسك‌هاي اقتصاد ايران
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فقدان مطالعات ريسك در اقتصاد ايران باعث شده دولت بخش عظيمي 
از منابع ارزي خود را با قيمت ترجيحي پس از آزاد شــدن از كره جنوبي 
و عراق و لوكزامبورگ، صرف واردات كالاهاي مصرفي كند بدون اينكه 
احتمال تغيير روندهاي ژئوپوليتيكي منطقه‌اي را بدهد كه به‌طور طبيعي 

بر انتظارات تورمي در اقتصاد ايران تاثير مستقيم برجاي مي‌گذارد.
عــدم ‌ارزيابــي مخاطرات ريســكي در يــك اقتصــاد، بزرگ‌ترين 
فرصت‌ســوزي سيســتماتيكي اســت كه مي‌تواند انجام شــود. وجود 
ريســك‌هاي بخشي و زماني كه در اقتصاد كشــور وجود دارند، اقتصاد 
ايران را به يك محيط مخاطره‌آميز براي سرمايه‌گذاري بدل كرده‌اند كه 
نه‌تنها امكان جلب ســرمايه‌گذاري خارجي -ولو در شرايط غيرتحريمي 
ماننــد دوره پســابرجام- را از ميــان مي‌برد، بلكه با تحميل ريســك 
سيستماتيك به اتمســفر اقتصاد، باعث مي‌شود امكان فاينانس خارجي 
براي كشــور از ميان برود يا نرخ بهره را براي تامين مالي از خارج كشور 
به‌شــدت افزايش دهد كه در نتيجه ايــن رخداد، انعكاس آن را مي‌توان 
بر رتبه اعتباري كشور و سنجش مخاطرات سرمايه‌گذاري در آن توسط 

مراكز ارزيابي استاندارد خارجي به عينه مشاهده كرد.
تجربه اســتناد نهادهاي بين‌المللي نظير صنــدوق بين‌المللي پول يا 
بانك جهاني به نرخ‌هاي رسمي رشد اقتصادي يا بخشي در كشور نشان 

داده كه صرف‌نظر از صحت‌سنجي داده‌ها، مي‌توان بر روندهاي ارزيابي 
ريســك اقتصادها توســط مراكز مطالعاتي بين‌المللي، صرفا با در اختيار 
داشــتن ظرفيت‌هاي آناليزي بيگ‌ديتا و داشتن بانك اطلاعاتي جامع از 

پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران، تاثير گذاشت.

ريسك‌هايي كه فرصت نشد و تهديد ماند!
وجود ريسك‌هاي پرشمار نظير آلودگي هوا، تحولات اقتصادي و اجتماعي 
مرتبط با نســل Z، مخاطرات منطقه‌اي، ريسك‌هاي تورمي، ريسك‌هاي 
مالياتي، ريســك‌هاي مربوط به ناترازي انرژي و ريسك مخاطرات كلان 
مانند بــروز جنگ در منطقه، مي‌تواند زمينــه‌اي از انگيزه‌هاي لازم براي 
ســرمايه‌گذاري را در اختيار بخش خصوصي داخلي و خارجي قرار دهد و 
براي رفع اين مخاطرات و ســرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف پيش‌قدم 
شــود تا ماتريس اقتصاد سياســي كشــور از كفه تهديدات به سمت كفه 
فرصت‌ها ســنگيني كند. يكي از عواقب عدم ارزيابي مخاطرات ريســك 
در كشــور، افزايش شــديد نرخ بهره تامين مالي از بانك‌ها و شركت‌هاي 
بزرگ خارجي اســت كه باعث مي‌شود دســت دولت‌ها همچنان در جيب 
بانك‌ها و مردم )به عنوان ســپرده‌گذاران بانك‌هــا و قربانيان درجه اول 
محيط تورمي در هر اقتصادي( گشــاده باشد و بدهي دولت به بانك‌هاي 
تجاري )به مثابه يك ريسك متمركز( افزايش چشمگيري در ارتقاي سطح 
مخاطرات اقتصاد كلان كشور برجاي بگذارد. اگر از دوران جنگ تحميلي 
)به عنوان بزرگ‌ترين و طولاني‌ترين ريســك وارده بر اقتصاد كشور پيش 
از تحريم‌هاي شوراي امنيت( براي پس از جنگ ارزيابي مخاطرات ريسك 
مي‌شــد و مطابق با نيازهاي آن دوران و دوران پس از آن توســط دولت 
برنامه‌ريزي مي‌شد، اكنون اقتصاد ايران درگير بحران‌هاي ازدواج و مسكن 
و اشــتغال براي متولدين دهه ۶۰ و متولدين نيمه نخست دهه ۷۰ نبود. يا 
به عنوان مثال اگر از ابتداي دهه ۹۰ براي ورود نسل Z به عنوان بوميان 
شبكه‌هاي اجتماعي و محيط وب‌۲ و وب‎۳ و سلايق‌شان تدبيري انديشيده 
شــده بود و ايــن مخاطرات به عنوان يك سلســله از فرصت‌ها در اختيار 
فعالان اقتصادي و سياســت‌گذاران قرار مي‌گرفت، اقتصاد ايران با بحران 
نقصان مصرف داخلي روبرو نبود و مي‌توانست كه براي نيازهاي اين نسل 

برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري وسيعي انجام دهد.
فقدان نظام جامع طبقه‌بندي ريســك در اقتصاد ايران، اقتصاد ايران 
را در خطر بي‌آيندگي قرار داده و باعث شــده كشــوري با اين ظرفيت و 
پتانســيل‌هاي گوناگون، با فقر بيش از ۶۱ ميليون نفر از شــهروندانش، 
مهاجرت گســترده متخصصانش، اعتراضات گســترده نسل جوانش و 
محيط‌زيست داخلي رو به فرســايش و محيط بين‌المللي و پيراموني رو 

به زوال روبرو باشد.
فرصــت چنداني براي بازنگري در ايــن وضعيت بغرنج وجود ندارد و 
تا دير نشــده سياست‌گذاران بايد براي حل اين بحران نهادي در اقتصاد 
كشور، تدبيري جامع بينديشند و اين نكته كليدي را لحاظ كنند كه كشور 
در لبــه پرتگاهي قرار گرفته كه بخش عمــده‌اش از فقدان وجود چنين 

ترتيبات نهادي در اقتصاد كشور شكل گرفته است.
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به‌طور ميانگين در دنيا، ۶۰ درصد از كل سرمايه‌گذاري زيربنايي و امور زيرساختي 
برعهده شركت‌هاي مادرتخصصي دولتي است كه يا تمام مالكيت آن يا دست‌كم نظام 
رگولاتوري و مقداري از ســهام آن در اختيار دولت‌هاســت. ۲۵ درصد از امور ياد‌شده، 
به‌طور مستقيم توسط دولت‌ها هم كارفرمايي و هم اجرا مي‌شود و ۱۵ درصد از ايجاد 
سازه‌هاي زيرساختي هم كار بخش خصوصي در سراسر دنياست. علت بالا بودن سهم 
دولت در پروژه‌هاي زيربنايي بيشتر به دولت‌هاي شرقي خاصه چين و عربستان و هند 
و بنگلادش و قطر و… بازمي‌گردد. براساس گزارش منتشرشده از خلاصه وضعيت 
عملكرد شركت‌هاي دولتي در نيمه نخست سال جاري )تا انتهاي شهريورماه ۱۴۰۲(، 
از حدود ۳۴۰ شركت ۱۰۰ درصد دولتي، ۱۵۰ شركت زيان‌ده و ۱۹۳ شركت در نقطه 
سوددهي با حاشيه سود كم يا سربه‌سر قرار دارند. اين در شرايطي است كه همه ساله 
در لوايح بودجه سنواتي، تعداد شركت‌هاي زيان‌ده دولتي را بسيار ناچيز جلوه مي‌دهند و 
اين خطا مربوط به تمامي دولت‌هاست. به عنوان مثال در لايحه و سپس قانون بودجه 
۱۴۰۲ پيش‌بيني شده بود كه تنها ۱۷ شركت دولتي زيان‌ده وجود داشته باشد و اكنون 
به روايت رسمي دولت، بيش از ۱۵۰ شركت دولتي زيان‌ده وجود دارد. به راستي اين چه 
شكلي از بودجه‌نويسي است كه بيش از ۴۰۰ درصد انحراف از معيار در لايحه بودجه 

نسبت به واقعيت رخ داده است؟

خرجي كه بر دخل مي‌چربد!
شگفت‌انگيزتر اين است كه نسبت هزينه به درآمد در ۳۴۰ شركت دولتي ياد‌شده، 
بيش از ۱۰۰ درصد است! بديهي‌ است كه نمي‌توان اين خرده‌گيري را معطوف به تمامي 
شركت‌هاي دولتي كرد، زيرا برخي از اين شركت‌ها ماموريت‌هاي به اصطلاح شبه‌مالي 
دارند، اما همين هم يك باگ و شكاف بسيار بزرگ به شمار مي‌رود و شوربختانه عمده 
درآمدهاي اين شــركت‌ها مصروف هزينه‌هاي جاري شده و سهم سرمايه‌گذاري‌هاي 
جديد نسبت به كل هزينه‌ها، سالانه با كاهش چشمگيري روبرو بوده است؛ به‌طوري 
كه طي بازه زماني ۲۰ سال گذشته، نسبت ياد‌شده از ۳۰ درصد به ۶ درصد تنزل يافته 
است. حسب آمار منتشرشده رسمي از سوي دولت، در ۶ ماهه گذشته معادل ۱۷۴۰ هزار 
ميليارد تومان بوده در حالي كه درآمدهاي اين شركت‌ها در بازه زماني ياد‌شده، ۱۴۳۰ 

ميليارد بوده كه يك شكاف ۱/۲ برابري صرفا براي سال جاري ايجاد مي‌شود. پيش‌بيني 
دولت براي هزينه‌ها و درآمدهاي اين شركت‌ها براي سال جاري، ۲۶۰۰ هزار ميليارد 
تومان هزينه و ۲۲۱۴ ميليارد تومان درآمدزايي بوده است. با وجود اين، براي بازه زماني 
ياد‌شده تنها ۶۷ درصد از رقم پيش‌بيني‌شده براي هزينه‌كرد و ۶۵ درصد براي درآمدها 
تحقق پيدا كرده است. اين بدان معناست كه دست‌كم يك انحراف ۴۰ درصدي تا پايان 
سال براي دو سرفصل درآمدي و هزينه‌اي بودجه‌اي ياد‌شده تحقق خواهد يافت كه در 

نهايت بازهم ما را به نقطه پرسش از چگونگي بودجه‌نويسي دولت باز خواهد گرداند.
از مجموع ۱۷۴۰ هزار ميليارد تومان ياد‌شــده شــركت‌هاي دولتي، تنها ۱۶۰ هزار 
ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري صرف شده است كه با كسر ۶۰ هزار ميليارد تومان به 
عنوان ذخيره استهلاك، مي‌توان گفت كه تنها ۱۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري 
جديد توســط شــركت‌هاي دولتي صورت پذيرفته اســت و با احتساب همان ذخيره 
اســتهلاك، سهم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي به زير ۶ درصد مي‌رسد كه بسيار 
نگران‌كننده است و مي‌تواند محلي براي پرسش از چرايي تداوم كار شركت‌ها به شكل 
دولتي باشد، خاصه اينكه حسب قانون بودجه ۱۴۰۲، بايد دست‌كم ۲۰ درصد از درآمدها 

مصروف سرمايه‌گذاري جديد مي‌شد.
غم‌انگيزتر اين است كه مابه‌التفاوت بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد توماني ميان هزينه‌ها 
و درآمدهاي شركت‌هاي دولتي، عمدتا از محل تسهيلات بانكي تامين مالي مي‌شود و 
از آنجا كه حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خالص سرمايه‌گذاري صورت پذيرفته است، 
وضعيت شــبيه به خانواده‌اي مي‌شود كه براي سير كردن شكم اعضايش از بانك وام 

مي‌گيرد و نتيجه چنين معامله پرسوختي از پيش، كاملا واضح است.

سرمايه‌گذاري بيشتر و دست‌نيافتني‌تر
حالا براي ســال ۱۴۰۳ نيز چنيــن پيش‌بيني صورت پذيرفته كه شــركت‌هاي 
دولتي معادل ۶۶۰ هزار ميليارد تومان ســرمايه‌گذاري كنند كــه ابتدا بايد ۱۴۵ هزار 
ميليــارد تومان از آن را بابت ذخيره اســتهلاك قلم گرفت و ۴۱۵ هزار ميليارد تومان 
را سقف ســرمايه‌گذاري جديد از جانب شركت‌هاي دولتي در نظر گرفت. براي سهم 
سرمايه‌گذاري نسبت به كل هزينه‌ها نيز سقف نااميدكننده ۱۱ درصدي در نظر گرفته 
شده است. براي هزينه‌كرد نيز حدود ۳۷۴۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. با 
عنايت به اين نكته كه هزينه شركت‌ها براي سال جاري نيز بيش از ۳۴۰ هزار ميليارد 
تومان پيش‌بيني مي‌شود، رقم ۳۷۴۰ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني‌شده براي سال آينده 
نيز از دايره واقع‌گرايي خارج است و به عبارت ديگر خبري از ۴۱۵ هزار ميليارد تومان 
سرمايه‌گذاري شركتي دولتي براي سال آينده نيز نخواهد بود. از ۶۶۰ هزار ميليارد تومان 
سرمايه‌گذاري ناخالص در نظر گرفته‌شده براي سال آينده، ۲۳۵ هزار ميليارد تومان به 
شركت ملي نفت تعلق دارد. ۶۵ هزار ميليارد تومان مربوط به شركت ملي گاز است و ۵۲ 
هزار ميليارد تومان نيز براي توانير پيش‌بيني سرمايه‌گذاري جديد صورت پذيرفته است. 
براي تامين مالي اين هزينه‌ها نيز اعلام شــده كه ۹۰ درصد از منابع داخلي شركت‌ها 
)و بدون ترديد منابع بانكي، هرچند در بندهاي مربوطه در لايحه قيد نشده است( و ۱۰ 
درصد از آن، از محل بودجه دولتي تامين مالي شــود. به عبارتي حتي اگر با مفروض 
محال، كل اين ارقام سرمايه‌گذاري عملياتي شود، از محل بدهي به بانك‌ها تامين مالي 

شده است كه بازهم موجب بروز نگراني‌هاي عديده و جديد خواهد شد.
مادامي‌كه دولت دست به اصلاح ساختار اقتصادي گسترده نزند، بحران بنگاهداري و 
شركت‌داري توسط دولت، موجب افزايش بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك‌ها و صندوق 
توســعه ملي و نهايتا بانك مركزي خواهد شد كه نه‌تنها نفعي عايد اقتصاد بحران‌زده 
ايران نخواهد كرد، بلكه باعث درمان‌ناپذيرتر شــدن بيماري‌هاي اقتصادي كشور نيز 
خواهد شد. شركت‌هاي دولتي نيز با اين شيوه بودجه‌نويسي فعلي توسط دولت، در لوپي 

تحت عنوان زيان‌دهي دستوري گرفتار خواهند ماند.

زيان‌دهي دستوري

اقتصاد ایران
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وزير امور اقتصادي و دارايي در يك ميتينگ سياســي حزبي كه خيلي مناسبتي با 
وظايف اجرايي او ندارد، ضمن تاييد وقوع فســاد در ماجراي موسوم به چاي دبش، به 
توســل به مغالطه تغيير صورت‌مســاله، خود را در جاي طلبكار و مطالبه‌گر گذاشت و 
به شكل زيرپوســتي افكار عمومي را بابت برداشت منتهي به ادراك فساد از ماجراي 
يادشــده، محكوم كرد. هرچند اين رويكرد تقريبا در تمامي ادوار كابينه‌ها برقرار بوده 
اســت و چهره‌هاي سياسي بسيار زيادي حتي بيرون از قوه مجريه، با آموختن رويكرد 
طلبكاري به جاي پوزش‌خواهي براي بروز نقايص منتهي به فســاد، مردم را از داشتن 

ذهنيت شفاف در زمينه فساد برحذر دارند.
اين پرده آهنين براي توصيف رفتارهاي مافيايي افشاشده، معمولا طيفي از اقدامات 
ايذايي براي ردگم‌كني به كار مي‌گيرد تا افراد مفسد را از تعقيب افكار عمومي برهاند. در 
ماجراي افشاي حقوق‌هاي نجومي و سپس املاك نجومي، طرفين درگير سياسي دو 
جناح عمده مناسبات سياسي در كشور بودند كه صحنه رقابت‌هاي سياسي را به افشاي 
نقاط مفسده‌انگيز طرف مقابل كشاندند و در نهايت ماجرا به رغم تحريك حساسيت 
عمومي، با مصالحه سياسي دو جناح، ختم به خير سياسيون و شر براي مردم شد. در 
ماجراي طرح ارقام سنگين براي تخلف ده‌ها هزار ميليارد توماني در فولاد مباركه نيز 
چنين مسال‌هاي رخ داد و با دستكاري كردن پيچ و مهره‌هاي روايي ماجرا، مساله رو 
به فراموشي نهاد. تخلفات مرتبط با صندوق ذخيره فرهنگيان و مواردي از اين دست 
نيز با سرپوش گذاشتن‌هاي رسانه‌اي براي مافياي متخلف، پرده حائل از پيگيري افكار 

عمومي ايجاد كرد.
واقعيت تلخ ماجرا اين است كه قوه قضاييه صرفا در موضوع مبارزه با فساد، مي‌تواند 
با مفسدين برخورد كند و برخورد با اصل پديده فساد، كار قوه قهريه كشور نيست. فساد 
از منافذي چون چندنرخي‌سازي ارز و كالا و تسهيلات، امضاهاي طلايي، بخشنامه‌ها 
و قوانين خلق‌الساعه‌اي كه باعث تعارض منافع مي‌شود، حمايتگري دولت از پروژه‌هاي 
خاص، قيمت‌گذاري دولتي، پرداخت سوبسيد و مسائلي از اين دست شكل مي‌گيرد و 
عموما هم به شكل نهادي استمرار مي‌يابد. وقوع يك تخلف در لابه‌لاي اين همه زمينه 
براي سوءاستفاده رانتي از دستگاه توليد رانت دولتي، و حتي اشد برخورد قهري با فرد 
متخلف، هرچه باشد، قطعا مبارزه با فساد نيست. در شرايطي كه علل تداوم فساد مانند 
ارز ترجيحي، تســهيلات تكليفي با نرخ بهره دستوري، خريد تضميني، حمايت به نام 
دانش‌بنيان بودن، ايجاد انحصار با منع واردات كالاي خارجي )نمونه‌هاي مربوط به لوازم 
خانگي، واكسن و خودرو(، قيمت‌گذاري دستوري، انرژي ارزان، تعرفه‌گذاري، آپشن‌هاي 
دولتي، تخصيص زمين و اشــتراكات خدماتي ارزان يا رايگان، ترك تشريفات و روابط 
خــارج از ضوابط اعلام نياز به خريد و فروش كالا و خدمات در دواير و شــركت‌هاي 
دولتي )مزايده و مناقصه‌ها(، فقدان شــفافيت، كثرت وجود مجوزها و مقررات دولتي، 
سوبســيدهاي نقدي و غيرنقدي وجود دارد، فســاد هم با حداكثر شدت و قوت خود 
پابرجاست و برخورد با چند متخلف ولو اينكه حاوي شدت عمل بسيار باشد، صرفا معادل 
پاك كردن صورت‌مساله و قرباني‌سازي از مهره‌هاي سوخته است كه ديگر حمايت‌هاي 

رانتير از آنها، به لحاظ سياسي، تشكيلاتي و اقتصادي مقرون به صرفه نباشد.
وزير اقتصاد نيز اكنون با ابراز گلايه از مردم بابت آنچه كه او تغيير شــكل واقعيت 
قلمداد مي‌كند، فســاد را به تخلف فرومي‌كاهد و سعي مي‌كند از ايستگاه مطالبه‌گري 
عمومي براي پاسخگويي گريخته و در جايگاه طلبكار، دزدگير يا قهرمان مبارزه با فساد 
سنگر بگيرد. وزير يادشده حتي به‌صرفه ندانست كه بگويد چرا اين حجم از مبالغ ارزي 
بايد در اختيار يك نفر آن هم با قيمت ترجيحي و در شرايطي كه كشور در تنگناي ارزي 
گرفتار شده، قرار بگيرد كه حالا فرد يادشده بخواهد با اين منابع رانتير، رفتار اخلاقي 

روا بدارد. وزير يادشــده كه علاوه بر تصدي كرسي وزرات، رداي سخنگويي دولت در 
امور اقتصادي را نيز بر دوش دارد، حتي شايسته ندانسته بگويد در شرايطي كه اين همه 
كمبود در حوزه اقلام و تجهيزات پزشــكي و دارويي وجود دارد، چرا بايد معادل هزينه 
ساخت يك برج الخليفه، منابع ارزي در اختيار كسي قرار بگيرد كه بخواهد با آن چاي 
وارد كند؟ از اينجا به بعدش واقعا از درجه اهميت بسيار ناچيزتري برخوردار است، زيرا 
كه اين منابع رانتير در اختيار هر كسي قرار بگيرد، حسب رفتار عقلايي اقتصادي كنش 

خواهد ورزيد و سود شخصي خود را قرباني مصلحت عمومي كند.
مشكل اصلي از دستگاه اقتصاد سنتراليست كشور است كه فكر مي‌كند هم منابع 
كشور را به خوبي مي‌شناسد و هم منافع مردم را از خودشان بهتر مي‌داند و هم ارزيابي 
دقيقي از ميزان نياز افراد به كالاها و خدمات مختلف دارد و مربوط به يك يا دو كابينه 
اخير نيست. رسوب ايده‌هاي ويرانگر سوسياليستي در ذهن سياست‌گذاران اقتصادي 
كشــور در كابينه‌هاي مختلف، باعث شده تا سياست‌گذاران اقتصادي كشور، هميشه 
كشــور را در وضعيت اضطراري باقي بگذارند. اين در شرايطي است كه اگر به عنوان 
مثال اقتصاد آزاد بود و به تبع آن نرخ ارز مطابق با رويكردهاي بازار به رسميت شناخته 
مي‌شــد و افراد ارز مورد نيازشان را به قيمت روز و از بازار )نه از مجاري بوروكراتيك 
با واسطه‌هاي قدرتمند دولتي(، خريداري مي‌كردند، هيچ كس مشكلي نداشت كه فرد 
ياد‌شــده چقــدر دلار را با چه قيمت خريداري و منابع درآمــدي حاصله را صرف چه 
اموري كرده است. در شرايطي كه دولت حتي براي ميزان نان و بنزين مصرفي مردم 
سهميه‌گذاري مي‌كند، بديهي است كه مردم واكنشي شديدتر از عمق فاجعه به تخلفات 
و مفاسد يادشده ابراز كنند و اين به تشديد شكاف ميان دولت و ملت بينجامد و هزينه 
انجام اصلاحات اقتصادي اساسي را به‌شدت افزايش دهد. با اين حال به نظر مي‌رسد 
دغدغه وزير يادشــده و مســوولان هم‌نظر او، نه پر كردن شكاف دولت و ملت و نه 
افزايش شــفافيت و زدودن رانت‌ها از اقتصاد، بلكه ارايه راهكاري براي تغيير ذهنيت 

نسبت به فساد تاريخي رخ‌داده و فرار رو به جلو است.

بدهكارك‌ردن مردم

اقتصاد ایران
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مديريت دارايي‌هاي مشكو‌كالوصول
تجربــه جهان در بحران اقتصــادي ۲۰۰۹ ايالات‌متحده به همه 
فهماند كه مهار زدن بر امكان خلق نقدينگي بانك‌ها، مهم‌ترين اقدام 
براي جلوگيري از رشد حجمي نقدينگي مازاد نياز اقتصاد خواهد بود 
و پس از آن نيز استانداردهاي حسابداري سختگيرانه‌اي براي سيستم 
بانكي در سراسر جهان ابلاغ شد. بزرگ‌ترين مشكل در ترازنامه فعلي 
بانك‌هاي ايراني، دارايي‌هاي مشكو‌كالهويه و مجهول‌الوصول است 
كه در سررسيد حساب‌هاي سالانه بانك‌ها نوشته مي‌شوند و به لحاظ 
مقــداري تراز بانك را مثبت نگه مي‌دارند، اما در عمل امكان وصول 
بسيار پاييني براي اين دارايي‌ها وجود دارد و شوربختانه با سود مركب 
)rating( و ديركرد نيز در دارايي‌ها تركيب مي‌شوند كه به‌طور كلي 
تراز مقــداري دارايي‌هاي بانكي را آلوده مي‌كند، زيرا در عمل وجود 
خارجي ندارد. به همين دليل بانك‌ها بايد اين وام‌هاي پرداختي را از 
فهرست دارايي‌هاي خودشان حذف كنند. اگر حذف دارايي از محل 
كفايت سرمايه بانك جبران نشود، هزينه‌اش بر دوش سپرده‌گذاران 
مي‌افتد )مانند موسسات مالي و اعتباري كه سال ۹۶ كل نظام اعتباري 
و بازار پول كشور را در‌نورديدند( و اين فشار نيز بر گرده بانك مركزي 
شــيفت خواهد شــد و بانك مركزي نبايد اين معضل احتمالي را با 
استفاده از اهرم افزايش نسبت ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي 
مديريت كند بلكه بايد با استفاده از اهرم‌هاي روز دنيا، به بانك‌ها اجازه 

ارتقاي ضريب كفايت سرمايه‌شان را بدهد.
در دنيــا دو رويكرد فني توامان نســبت به ايــن موضوع روا 

داشته شده اســت؛ نخست ايجاد موسسات اعتبارسنجي )ترجيحا 
خصوصي( بــه عنوان بازوي نظارتي بانك‌هــاي مركزي و دوم 
مجازسازي بانك‌ها به بهره‌گيري از اوراق بدهي با سررسيدهاي 
بلندمدت براي جبران نكول پيش‌آمده از محل حذف دارايي‌هاي 
مشكوك از دفاتر دارايي‌هاي بانك‌ها، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

از آنجــا كه در ايران، تاكنون اعتبارســنجي چندان مورد توجه 
نهادهاي سياســت‌گذار نبوده اســت، نمي‌توان تصوير دقيقي از 
ميزان نياز بانك‌ها به كســري كفايت ســرمايه مورد نيازشان در 
دست داشــت. در شرايطي كه اعتبارسنجي وجود نداشته باشد – 
كه در ايران ندارد- نهادهاي متولي تنظيم بازار پولي كشور به‌طور 
كلي و حسب دلايل امنيتي منكر نكول صورت پذيرفته و سوخت 
شدن دارايي‌هاي بانك‌ها مي‌شــوند، چون گزينه پيش‌رو در اين 
شــرايط اعلام ورشكستگي است و اين مســاله از نظر نهادهاي 
رگولاتور، يك معضل امنيتي اســت، پس به بانك‌ها اجازه خلق 

نقدينگي داده مي‌شود و اين چرخه باطل تداوم خواهد داشت.

چه ريسك‌هايي نقدينگي را افزايش مي‌دهد؟
بانك‌ها با سه دسته از مشــتريان روبرو هستند؛ دسته نخست 
مردم عادي كه طالب وام خرد هســتند و معمولا هم اقساط‌شان 
را به موقع و در سررســيد معين پرداخت مي‌كنند. دومين نمونه از 
مشتريان بانك‌ها، مشتريان پرداخت تسهيلات كلان هستند كه 
معمولا با توجه به گزارشات مانده مطالبات بانك‌ها، از بازپرداخت 

اقتصاد ایران

دلايل عدم كارايي سياست كنترل رشد نقدينگي 
در يك ‌ســال اخير كه ســكانداري بانك مركزي از حالت ايدئولوژيك پيشــين خارج شــده و اين نهاد دوباره به ريل 
سياست‌گذاري كارشناسانه باز گشته است، هدف‌گذاري اصلي اين نهاد در سياست‌گذاري پولي كنترل نرخ رشد نقدينگي تا 
ســطوح ۲۵ درصد بوده است كه تاكنون نيز مي‌توان گفت به توفيق نسبي بالاي ۹۰ درصدي در دستيابي به اين هدف نايل 
شــده‌اند، اما چرا از منظر كارشناسي اين كاهش نرخ رشــد از پايداري برخوردار نخواهد بود و در نهايت باز هم بايد شاهد 
بازگشــت نرخ رشد بالاي نقدينگي در كشور باشــيم، دليل اصلي را بايد در امحاء ناقص نقدينگي خلق‌شده توسط بانك‌ها 
جســت‌وجو كرد و همين موضوع نيز از دلايل بنيادين‌تري تبعيت مي‌كند. سياســت كنترل ترازنامه مقداري بانك‌ها توسط 
بانك مركزي بي‌گمان براي كوتاه‌مدت سياستي كارا و موثر خواهد بود، اما براي حل پايدار اين معضل، نياز مبرمي به اصلاح 

ساختار بانكي به شكل كليدي وجود دارد و شيوه‌هاي مسكن‌مانند به هيچ‌وجه جوابگوي حل مساله نخواهد بود.
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بدهي‌هاي خود تا جايي كه امكان داشته باشد، امتناع مي‌ورزند.
اين مدل از نكول دارايي‌ها، به نكول كلان يا اســتراتژيك 
مشهور است. دسته سوم مشــتريان تسهيلات بانك‌ها، دولت 
است كه بيشترين حجم دريافت تسهيلات را به خود اختصاص 
داده و براي پرداخت تسهيلات خرد و كلان توسط بانك‌ها نيز، 
هم مقدار و ســقف و كف و هم نرخ بهــره و زمان بازپرداخت 
تعيين مي‌كند. معمولا بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كند و در 
نتيجه باعث افزايش اضافه‌برداشت بانك‌ها از محل استقراض 
از بانك مركزي مي‌شود. حالا با توجه به موارد ياد‌شده، مي‌توان 
ريشه افزايش حجم نقدينگي ايران را در عدم حذف دارايي‌هاي 
نكول‌شده از دفاتر دارايي‌هاي بانك‌ها در نظر گرفت كه به خلق 
نقدينگي غيرقابل امحاء منجر مي‌شــود و پس از آن، هنگامي 
كه بانك‌ها بــا پديده نكول كلان روبرو مي‌شــوند، اين خلق 
نقدينگي با شــتاب مرگبارتري به مســير خود تداوم مي‌بخشد 
و اين به موتور رشــد نقدينگي و در نهايت تورم ســاختاري در 

اقتصاد بدل شده است.
براي اينكه دارايي‌هاي بانك‌ها در پروسه نكول سوخت نشود، 

در سراسر دنيا ضوابطي لحاظ مي‌شود.

بانك‌ها بايد ســهم دارايي‌هاي پرريسك خود را كاهش دهند. 
وقتي بانكي حجم بالايــي از دارايي خود را در اختيار يك پروژه 
قرار مي‌دهد به ريسكي مبتلا مي‌شود كه در علم اقتصاد از آن با 
نام ريســك متمركز يا Concentration Risk ياد مي‌كنند. 
بانك آينده و پروژه‌هاي ايران‌مال و هتل روتانا، نمونه‌هاي دست 
يازيدن به چنين ريسكي در سيستم بانكي هستند. اين مدل ريسك 
در دنيا، با تنبيه ورشكســتگي محدود شده است، اما در ايران به 
علت ترس از اعلام ورشكســتگي، چنين رويكردي توسط دولت 
اتخاذ نمي‌شود. براي جبران اين وضعيت متنوع‌سازي دارايي‌هاي 
بانكي توسط اقتصاددانان توصيه شده است و بانك‌ها با اين كار، 
پوشــش ريسك خود را به دارايي‌هاي مختلف سرشكن مي‌كنند. 
اساسا يكي از وظايف بانك‌هاي مركزي در سراسر دنيا اين است 
كه بر چنين پروســه‌اي نظارت كنند كه در ايران جز بحث بر سر 
تجديد ارزيابي دارايي‌ها، ايــن رويكرد مورد توجه بانك مركزي 
قرار ندارد. در سراسر دنيا براي پوشش هزينه چنين ريسك‌هايي، 
كنسرســيومي مركب از بانك‌ها، صندوق‌هاي مديريت ريسك و 
بيمه‌ها تشكيل مي‌شود و به شكل دسته‌جمعي ريسك متمركز را 

سرشكن مي‌كنند.

چگونه از بازگشت نقدينگي مخرب جلوگيري كنيم؟
براي حــل اين بحران كــه مي‌تواند دوبــاره باعث افزايش 
رشــد نقدينگي و در نهايت افزايش نرخ تورم در كشــور شود، 
بانك مركزي بايد مجموعه‌اي از اقدامات را در دســتور كار قرار 
دهد؛ نخســت استقرار نظام يكپارچه ســنجش ريسك در كنار 
سيستم يكپارچه اعتبارسنجي، نوسازي استانداردهاي حسابداري 
مربوط به نكول بدهي، ارزشــيابي دارايي‌ها، مديريت ريسك و 
اعتبارسنجي، ذخيره‌گيري و امحاء سريع نقدينگي سينيوراژ شده 
و به‌روز‌رساني آن در موجودي حساب سرمايه، سلب كامل اختيار 
پرداخت تســهيلات بانكي توسط شــعب، تفكيك كامل نظام 
Credit Reporting از نظام Credit Rating و تسهيل 
در زمينــه صدور مجوز براي نهادهاي مربــوط به هر دو حوزه، 
بازنگري كلي در قوانيني چون بانكداري بدون ربا، قانون تجارت 
و قانون ورشكســتگي، تفكيك كامل بانكداري توسعه‌محور از 
بانكداري تجاري، متمركز كردن تسهيلات دستوري و توسعه‌اي 
زيرنظــر يك بانك عامــل زيرنظر بانك مركــزي و در نهايت 
اصلاح ســاختار موسوم به پروفايل ريسك بانك‌ها توسط بانك 
مركزي، از‌جمله اقداماتي اســت كه ريسك بازگشت مجدد رشد 
بالاي نقدينگي را از ســر اقتصــادي ايران مي‌زدايد و در نهايت 
باعث سالم‌ســازي ساختاري بانك‌ها و كاهش تورم در بلندمدت 
خواهد شد، در غير ‌اين صورت كشور دوباره در خطر بازگشت به 
نقطه صفر ركوردشــكني رشد نقدينگي در سال ۹۷ و پس از آن 

باز خواهد گشت.

اقتصاد ایران
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گروه اقتصادي- يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشــور كه به‌طور محتوم، دست‌ساز 
دولت‌ها بوده و نه‌تنها موجبات افزايش رفاه خانوار و رشد بنگاه‌ها را فراهم نكرده، بلكه 
باعث وارد كردن لطمات جبران‌ناپذيري به رفاه خانوار و دامنه رشد بنگاه‌ها )به عنوان 
خطوط قرمز اقتصاد خرد( شده و علاوه بر آن موجبات تشديد فساد اقتصادي در كشور 
را بســط داده اســت، تخصيص ارز ترجيحي با قيمت‌هاي مصون از تورم بوده است. 
تخصيص منابع ارزي به شكل ترجيحي حتي در شرايطي كه كشور در وضعيت تحريم 
قرار نداشته باشــد و ايران بيش از ۳ ميليون بشكه نفت در روز صادر كند و هدررفت 
منابعي است كه بايد مصروف تكميل زيرساخت‌ها و افزايش سرمايه‌گذاري شود. اين 
در حالي است كه در كشور ما، اين منابع به‌طور اسمي مصروف حفظ سطح رفاه خانوار 
مي‌شود، اما در عمل صرفا موجبات افزايش فساد و فاصله طبقاتي را در كشور فراهم و 

به مثابه يك اهرم كامل رانتير عمل مي‌كند.

افزايش پايه پولي با ارز ترجيحي!
تداوم تثبيت نرخ ارز براي كالاهاي اساسي همان‌گونه كه مورد اشاره بازوان پژوهشي 
مجلس شــوراي اسلامي و اتاق بازرگاني نيز قرار گرفت، تنها موجبات هدررفت منابع 
بدون دســتيابي به هدف حفظ سطح رفاه خانوار در همين سطوح تورمي فعلي خواهد 
شد و همچنان به عنوان چاشني انفجاري گسترش فساد در جامعه عمل خواهد كرد. در 
شرايطي كه دولت بيش از ۵ ميليارد دلار از منابع درآمدي ارزي حاصل از فروش نفت 
و تعهدسپاري ارزي، مصروف تامين مالي ارز مورد نياز براي واردات با قيمت ترجيحي 
)تنها در ۷ ماهه نخست سال جاري( كرده است، با در نظر گرفتن اين مفروض كه اين 
ارز از محل گواهي ميانگين موزون حواله‌هاي ارزي )ارز نيمايي( يا مشــابه آن توسط 
بانك مركزي خريداري شده باشد و به متقاضيان دريافت ارز ترجيحي تخصيص داده 
شده باشد، مي‌توان از چاپ بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان پول فاقد پشتوانه براي تامين 
مالي اين اقدام پي برد و آن را زيربناي افزايش پايه پولي به همين ميزان و همچنين 

افزايش تورم در نظر گرفت.
در ميان‌مدت، تلاش براي تثبيت نرخ ارز، باعث افت قيمت واقعي ارز خواهد شد كه 

به‌شدت باعث كاهش صادرات )و به تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي در ميان‌مدت( و 
افزايش واردات خواهد شد كه در ترمينولوژي علم اقتصاد، اين رخداد به عنوان سيگنال 
اوليه ورود اقتصاد كلان كشور به سياهچاله بيماري هلندي )ركود تورمي( در نظر گرفته 
مي‌شــود، زيرا باعث بروز شوك ارزي ناشي از كاهش منابع ارزي خواهد شد و حسب 
لنگر شدن قيمت كالاهاي مصرفي به ارز ترجيحي، اين جهش با يك موج بلند تورمي 
رخ‌نمايي خواهد كرد و در نتيجه با افزايش تورم، نوعي ركود ناشي از تقاضا كه محصول 
ورشكستگي بنگاه‌ها و افزايش تعداد بيكاران خواهد بود، مواجه خواهد شد. هرچند مركز 
پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد تعديل قيمتي نرخ ارز ترجيحي و افزايش آن تا سطح ۳۵ 
هزار تومان را براي پيشگيري از وقوع اين مصائب احتمالي مطرح كرده، اما با عنايت به 
لايحه بودجه و توجه به رقم فروش نفت و برآورد دولت از ميزان فروش اين كاموديتي، 
مي‌توان از تنگناي بزرگ ارزي در سال آينده سخن به ميان آورد. در همين راستا، بهينه 
آن است كه دولت دست از سياست سركوب نرخ ارز )كه در رسانه‌هاي وابسته به دولت 
با نام تثبيت نرخ ارز و به مثابه دســتاورد دولت فعلي، براي مخاطبان ايدئولوژيك اين 
رســانه‌ها به فروش مي‌رسد( بردارد و به تدريج با افزايش قيمت ارز ترجيحي تا سطح 

قيمت بازار آزاد، كشور را از ورود به بحران ارزي جديد، مصون نگه دارد.
اين رويه فعلي كه مطابق با آمارهاي نهادهاي پژوهشــي ناظر، دولت با قيمت ۴۰ 
هزار تومان ارز را تهيه كرده و با قيمت ۲۸۵۰۰ تومان تخصيص دهد، باعث مي‌شود تا 
علاوه بر از دست رفتن منابع فوق‌العاده محدود ارزي در دسترس فعلي، در صورت تداوم 
اين روند تا پايان سال جاري، دست‌كم ۴۰ هزار ميليارد تومان ديگر پول پرقدرت بانك 
مركزي كه فاقد پشتوانه است به پايه پولي كشور تزريق خواهد شد و اثرات تورمي اين 

سياست را بيش از پيش تشديد خواهد كرد.

لزوم تفكيك سياست رفاهي از سياست پولي
بروز اختلاط و هم‌نشيني ميان رويكرد رفاهي دولت )كه مربوط به كابينه‌هاي پيشين 
نيز مي‌شود( با سياست‌هاي پولي -‌با تكيه بر ابزار خطرناك ارزي- باعث ايجاد اختلال 
بسيار شديد در نتايج به دست‌آمده از هر دو سياست خواهد شد و بهينه اين خواهد بود 
كه دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، به‌طور كامل بند ناف سياست‌هاي رفاهي خود 
را از سياســت‌هاي پولي و پارامتر ارزي قطع مي‌كرد و البته هنوز هم براي اتخاذ اين 

رويكرد دير نشده است.
تخصيــص مبلغ ارزي ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساســي نيز در زمان 
خود، با واقعيت دلار مبادله‌پذير در بازار، يك شكاف تقريبا ۵۰ درصدي ايجاد كرده بود 
كه رفته‌رفته افزايش يافت و اين شــكاف توسط سياست‌گذاران پولي كشور با تعديل 
تدريجــي اين نرخ كاهش نيافت و در نهايت هنگامي كه در خردادماه ســال ۱۴۰۱، 
سياست‌گذار به ناچار اين ارز ترجيحي را به يك‌باره به كناري وانهاد، كشور با افزايش 
نرخ تورم نقطه به نقطه تا ســطح ۵۸ درصد نيز روبرو شــد كه تخليه كامل آثار اين 
جهش تورمي بيش از ۱۳ ماه به طول انجاميد. به همين ســبب بهينه اين اســت كه 
سياست‌گذاران پولي از هم‌اكنون كه ثبات نسبي در بازار يادشده برقرار است، اقدام به 

ترميم تدريجي اين نرخ تا سطح تعادلي بازار كند.
در غير اين صورت، ســنخي از آشفتگي ارزي ناشــي از كاهش درآمدهاي ارزي 
دولت در سال آينده، همراه با تشديد ناترازي در حوزه‌هاي مختلفي نظير صندوق‌هاي 
بازنشستگي، بانك‌ها، انرژي، منجر به قفل‌شدگي توامان بازوهاي سياست‌گذاري كشور 

و از ميان بردن امكان اصلاح بدون خونريزي را فراهم خواهد كرد.
اين در حالي‌ است كه دولت در شرايط نسبتا باثبات فعلي مي‌تواند همزمان پكيجي 
از اصلاحات اجباري و كليدي براي نظام اقتصادي كشــور را به‌طور همزمان اجرا كند 
تا هم با پديده تجميع »اثرات جانبي سياست‌هاي اصلاحي« روبرو نشود و هم جامعه 
با گذار از يك ســطح مقاومت اوليــه در برابر اين تصميمات، به‌طور يكپارچه با نتايج 

سياست‌هاي تحولي روبرو شود.

شوك با مزه تورم

اقتصاد ایران
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جايگاه بخش خصوصي در لايحه بودجه سال 1403 كل كشور و تاثير آن بر توليد
خلاصه مديريتي

*بودجه كل كشــور معادل ۶۴۷۸ هزار ميليارد تومان متشكل از 
دو بخــش بودجه دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هــزار ميليارد تومان و بودجه 

شركت‌ها ۳۷۴۱ هزار ميليارد تومان.
*لايحه بودجــه 1403 براي مهار تورم، انقباضي بسته‌شــده 
است. رشــد 18.2 درصدي بودجه عمومي دولت در شرايطي كه 
تورم نزديك به 40 درصد اســت، گوياي اين موضوع اســت كه 
دولت در كنار ترازنامه بانك‌ها، سياســت انقباض بودجه‌اي را نيز 

دنبال كرده است.
*اتكاي بودجه دولت به فروش نفت كاهش‌يافته است. سهم نفت 
از منابــع عمومي دولت از ۳0 درصــد در قانون بودجه 1402 به 24 
درصد در لايحه بودجه 140۳ كاهش‌يافته است. برنامه دولت، كسب 

درآمد از محل ماليات است.
*كليات بودجــه به دليل مهار تورم، 1403 انقباضي بسته‌شــده 
اســت؛ دولت سمت مصارف را در حد ممكن كنترل كرده و با توجه 
به محدوديت منابع، ســعي كرده مخارج خود را از طريق ماليات‌ها 

پوشش دهد.
*منابع دولت براســاس 61 درصد ماليات‌هاســت؛ ســود سهم 

شركت‌ها افزايش يافته و درآمد دولت ناشي از فروش كالا و خدمات 
در نظر گرفته‌شده است. فروش نفت و اموال دولت حدود 644 هزار 
ميليارد تومان برآورد شــده و واگذاري دارايي‌هاي مالي كه شــامل 
انواع اســتقراض‌ها و فروش سهام مي‌شود، حدود 319 هزار ميليارد 

تومان برآورد شده است.
*درآمدهاي مالياتي دولت 49.8 درصد افزايش خواهد داشــت؛ 
ماليات بر واردات منفي 2.1 درصد اســت و سود سهام شركت‌هاي 
دولتي 76.5 درصد، بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن 13.4 درصد، 
درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات 75 درصد و ســاير درآمد 50 
درصد بوده اســت. براي اولين‌بار ســهم درآمدهاي مالياتي از منابع 

45.5 درصد است و اين براي اولين‌بار اتفاق افتاده است.
*درآمدهاي مالياتي در بودجه 1403 عبارت‌اند از: ماليات اشخاص 
حقوقي 53.5 درصد ولي سهم بخش خصوصي و عمومي از هم جدا 
نشــده اســت؛ ماليات بر درآمد 33.3 درصد، ماليات بر ثروت 32.8 
درصد و ماليات بر كالا و خدمات 54.5 درصد برآورد شــده اســت. 

ميزان وابستگي منابع عمومي به نفت 24 درصد است.
*حدوداً 450 همت كسري وجود خواهد داشت كه دولت احتمالا 
از طــرق زير جبران خواهد كرد: افزايش فروش اوراق؛ برداشــت از 

 گزارش كارشناسي
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صندوق توســعه ملي؛ تحميل كسري به شبكه بانكي؛ شايد بخشي هم از 
طريق افزايش فروش ارز به قيمت بالاتر.

*منابـع ارزي احتمـالًا بـا محدوديـت روبرو اسـت. لـذا اعمـال قواعد 
سـخت بـراي بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه چرخه اقتصاد كشـور 
ادامـه خواهـد يافـت. راه‌حل بـراي يافتـن تعـادل منابع و مصـارف براي 

سـال 1403 دشـوارتر است.
*سياسـت‌هاي اقتصـادي مهـم لايحـه بودجـه 1403 از نـگاه بخش 
خصوصـي، تأميـن مالـي داخلـي، تأميـن مالـي خارجـي، نـرخ حقـوق 
گمركـي ورودي نهاده‌هـاي توليـدي، هدفمنـدي يارانه‌هـا، رويكرد دولت 
بـه بخـش بـرق، پتروشـيمي، سياسـت‌هاي مالياتي و افزايـش قيمت آب 

بررسي‌شـده اسـت.
*يكــي از محورها كســري ۲۷۱هزارميليارد توماني هدفمندســازي 
يارانه‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۳ اســت. بر اين اساس ميزان تحقق منابع 
هدفمندســازي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرايط 
فعلي، ۶۰۰هزارميلياردتومان برآورد شــده در‌حالــي كه مجموع هزينه‌ها 

۸۷۱هزارميلياردتومان تخمين زده مي‌شود.
*رشد مصارف خريد تضميني گندم و يارانه دارو از عمده دلايل كسري 
ايــن بخش در بودجــه ۱۴۰۳ خواهد بود. از ديگــر نقاط ضعف، مي‌توان 
به تداوم پرداخــت يارانه‌هاي انرژي به‌رغم تشــديد ناترازي اين بخش، 
عدم اســتفاده از ظرفيت اوراق، عدم تامين منابع براي پرداخت بخشــي 
از بدهي‌هاي دولت به صندوق تامين اجتماعي و صندوق توســعه و نبود 

هماهنگي ميان اولويت‌هاي بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره كرد.
*از سوي ديگر كاهش كسري تراز عملياتي نسبت به سال‌هاي گذشته، 
مقابله لازم بــا فرار مالياتي و برآورد دقيق‌تر از ارقام منابع عمومي بودجه 

نقاط مثبت لايحه ۱۴۰۳ به شمار مي‌رود.

اهم محورها و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1403 كل كشور
انتشار اوراق داخلي و تأمين مالي خارجي

*ســقف انتشار اوراق شركت‌هاي دولتي معادل ۱۳ هزار ميليارد تومان 
)بســيار اندك در مقابل ميزان تأمين مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري 

شركت‌ها( و سقف انتشار اوراق شهرداري‌ها ۳۲ هزار ميليارد تومان.
*تأمين اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي ســرمايه‌اي با اوراق مالي، 
ظرفيت نظام بانكي و ماده )۱۲۵( تا ســقف ۳۰ درصد رديف‌هاي اعتباري 
طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي )معادل ۱۱۲ هزار ميليارد تومان(.

*ســقف تســهيلات مالي خارجي براي طرح‌هاي دولتي و غيردولتي 
معادل ريالي ۳۰ ميليارد يورو و با لحاظ سهم ۱۵ درصدي گشايش اعتبار 

)فاينانس( براي طرح‌ها
*مجوز تهاتر بدهي‌هاي ناشــي از اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي 

سرمايه‌اي با واگذاري اموال غيرمنقول در سقف ارقام مصوب بودجه
*مجوز صدور ضمانتنامه دولتي براي شركت‌هاي صادر‌كننده خدمات 
فني- مهندسي براي استفاده از منابع بين‌المللي با سازوكار تأييديه سازمان 
توســعه تجارت، اخذ وثيقه و صدور گواهي اخذ وثيقه توســط بانك‌هاي 

داخلي و اعلام به وزارت اقتصاد.

ماليات و عوارض
*افزايش يك درصدي نرخ ماليــات بر ارزش افزوده و مصرف آن در 

طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي
*محدود‌ســازي اســتفاده تجاري از حســاب‌هاي غيرتجاري مطابق 

آيين‌نامه شوراي پول و اعتبار
*تهيه اظهارنامه برآوردي براي موديان ارزش افزوده كه طي ســنوات 

۱۲۸۷ تا ۱۴۰۰، اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسليم نكرده‌اند.
*عدم اســترداد ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاهاي نفتي )بنزين، 

نفت گاز، گاز طبيعي و…( 
*افزايش نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مســتقيم به ۱۵۰ 

برابر
*تعيين معافيت ســالانه حقوق و دســتمزد )مــاده ۸۴ قانون ماليات 
مســتقيم( به مقدار ۱۴۴ ميليون تومان و معافيت ماليات بر درآمد مشاغل 

به ميزان ۷۵ ميليون تومان
*ســاماندهي حساب‌هاي شــخصي و تجاري جهت جلوگيري از فرار 

مالياتي
*تنفيذ ماليات خودرو و مسكن لوكس

صنعت، معدن و تجارت
*كاهش حقوق گمركي ماشــين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه 

و واسطه‌اي به ۲ درصد
*تعيين حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، 

دارو، ملزومات مصرفي پزشكي و شيرخشك به ميزان ۱ درصد.
*تخصيــص يك در هــزارم وجوه حقــوق دولتي معــادن به منظور 
آموزش و تربيت كارمندان، توسعه فناوري و ساير امور در وزارت صمت- 

اختصاصي‌سازي درآمد.

بودجه
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حقوق و دستمزد
ماليات ۵۰ درصد بالا مي‌رود

*ميزان ماليات‌هاي محاسبه شده در بودجه سال آينده افزايشي پنجاه 
درصدي را نســبت به شــرايط كنوني تجربه خواهد كرد. در اين راســتا 
افزايش يك درصدي نرخ ماليات بــر ارزش افزوده رخ خواهد داد. محل 
هزينه كرد اين افزايش درآمد طرح‌هاي عمراني خواهد بود. در اين راســتا 
محدود‌ســازي استفاده از حســاب‌هاي تجاري از حساب‌هاي غير تجاري 

مطابق آيين نامه شوراي پول و اعتبار مد نظر است.
*معافيت سالانه حقوق و دستمزد نيز برابر با ۱۴۴ميليون تومان در سال 
اعلام شده است. ماليات بر واحدهاي مسكوني گران قيمت و خودروهاي 

لوكس نيز در سال اينده مد نظر خواهد بود.
*بــه عنوان نمونه مطابق با اعداد اعلامي تا پايان هفت ماه نخســت 
سال جاري، درآمد مالياتي دولت از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه ۲.۳ 
ميليارد تومان بوده اســت كه با عدد ۲ هزار ميليارد توماني فاصله زمين تا 

آسمان دارد.
*همچنين مطابق با لايحه پيشنهادي دولت كليه املاك باارزش بيش 
از ۲۵ ميليارد تومان به عنوان خانه گران قيمت شــناخته مي‌شوند كه اين 
رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ ميليارد تومان بوده است. نكته جالب 
توجه اين بوده كه از مجموع ۳۰ ميليون واحد مسكوني كشور حدود ۳۰۰ 
هزار خانه مســكوني داراي چنين ارزشي هستند اما درآمد دولت تا پايان 
مهر ماه حدود ۱۷ ميليارد تومان بوده و حكايت از ناكارامدي نظام مالياتي 
كشــور به منظور درآمد اين پايه مالياتي است و به سبب استمرار سياست 
دولت در اين بخش، در سال آينده نيز دستيابي به رقم اعلامي خيال بافي 

بيش نيست.
*عــاوه بر ايــن در بخش ماليات بر خودروهــاي لوكس نيز با وجود 
شناســايي بيش از ۱۵۰ هزار خودروي لوكس عملًا شاهد توفيق چنداني 
نبوده‌ايم و ماننــد دو پايه مالياتي قبلي، براي ســال ۱۴۰۳ نيز نمي‌توان 

امكان تحقق درآمد اين بخش را متصور شد.
*با اين تفاسير و به سبب بالاتر بودن اثر تورم نسبت به افزايش حقوق 
در عمل فشار اقتصادي بر مردم ادامه خواهد داشت، هر چند سياست‌هاي 
دولت در مســير كاهش تورم اســت؛ اما همچنان بيشترين فشار بر قشر 

متوسط و ضعيف جامعه تحميل خواهد شد.

رشد 7 درصدي اقتصاد در لايحه بودجه 1403 هدف‌گذاري شد
*لايحه بودجه ســال 1403 كه پيش‌بيني دخــل و خرج دولت براي 
سال آينده اســت، را مي‌توان اولين لايحه بودجه‌اي دانست كه بر اساس 
چهارچوب‌ها، احكام و خط مشــي‌هاي منــدرج در قانون )لايحه( برنامه 
هفتم توســعه تنظيم شده اســت. به عبارت ديگر با عنايت به همزماني 
فرآيندهاي تدوين لايحه بودجه سال 1403 و تصويب لايحه برنامه هفتم 
توسعه در مجلس شوراي اســامي، مقرر شد، لايحه بودجه سال 1403 
برمبناي اصول، قواعد و خط مشــي‌هاي قانون برنامه توسعه هفتم توسعه 

تدوين شود.
*مشــي كلي در تدوين لايحــه بودجه 1403 اين بوده اســت كه از 
احكامي كه ماهيت آنها اصلاح قوانين دايمي كشــور است، تا حد امكان 
اجتناب شــود. به‌عبارت ديگر تمام تلاش اين بوده است كه از گنجاندن 
احكامــي كه ماهيت آنها دايمي بــوده و در قالب احكام لايحه بودجه )با 
ماهيت يكساله( موضوعيت نداشته است، جلوگيري شود. سعي شده است 
از آوردن احــكام قانوني بي‌ارتباط با موضــوع بودجه و غيرضرور اجتناب 
شود. البته اين موضوع استثنائات مختصري داشته كه آن استثئانات بيشتر 
در زمينه‌هايــي بوده كــه تصويب اين احكام مي‌توانســته منابع درآمدي 
جديدي را ايجاد يا موضوع تنگناي مالي را مديريت نمايد. با اين اقدامات 
حجم و تعداد احكام ماده واحده لايحه بودجه 1403 نســبت به سال‌هاي 

قبل كاهش يافته است.
*در تدويــن الگوي كلي لايحه بودجه ســال 1403 مفروضات قانون 
برنامه هفتم توســعه در برخي از پارامترهاي اصلي و مهم اقتصادي مانند 
رشــد اقتصادي، تورم و ميزان ســرمايه‌گذاري مدنظر قرار گرفته و ساير 
ارقــام بخش‌هاي منابع و مصارف لايحه بودجه 1403 برمبناي آن تنظيم 
شــده اســت. *در بخش منابع و مصارف لايحه بودجه 1403 چند اصل 
مهم مانند اســتمرار رشد سال‌هاي 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد 
اقتصادي ۷ درصدي در سال نخســت برنامه هفتم براي نيل به هدف 8 
درصدي برنامه، واقع بيني و در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي واقعي بخش‌هاي 
مختلف اقتصاد ملي به ويژه در بخش‌هايي نظير بهره مالكانه معادن، سود 

شركت‌هاي دولتي و بخش ارتباطات در اين لايحه دنبال مي‌شود.
*مدنظر قرار دادن روند گذشــته و تحــولات قابل پيش‌بيني جاري و 
آتــي )ميان مدت( اقتصاد ملي، ادامه اصلاحات در ســاختار مالي دولت و 
بالا بردن ســهم منابع پايدار و مطلوب در سرجمع منابع )مانند ماليات‌ها(، 
رعايــت جانب احتياط و واقع‌بيني در پيش‌بيني ســهم منابع نفتي )ميزان 
صــادرات، قيمت جهاني نفت و نرخ ارز تســعير دلارهاي نفتي( در منابع 
درآمدي، تعريف منابع درآمدي قابل تحقق از محل مولدسازي دارايي‌هاي 
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دولت متناســب با تــوان اجرايي و واقعيت‌هاي مرتبــط با اين بخش در 
دو ســطح ملي و استاني با لحاظ عملكرد ســال جاري و همچنين ايجاد 
مشوق‌هاي لازم براي تحقق اهداف درآمدي تعيين شده در اين بخش با 
ايجاد مكانيسم‌هاي بازگشت منابع درآمدي در دو بخش تملك دارايي‌هاي 
ســرمايه‌اي و هزينه‌اي دستگاه مولدساز با نسبت‌هاي منطقي و مشخص، 
توجــه به عدالت در تخصيص منابع و تعديل بخشــي از هزينه‌هاي قابل 
مديريــت و جبران بخــش از اختلاف پرداخت بين دســتگاه‌هاي ملي و 
اســتاني و رفع تبعيض و نارضايتي‌هاي ناشي از اين امر از اهداف لايحه 

بودچه است.
*برنامه‌ريزي و ايجاد مكانيســم‌هاي اجرايي، تشويقي و تسهيلي براي 
بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي مشــاركت‌هاي خصوصي - عمومي در پيشبرد 
اهداف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم با ايجاد سازوكارهاي‌انگيزيشي 
و كسب و كاري لازم و مشوق‌هاي قانوني مختلف و كاهش ساير هزينه‌ها 
در جهت سياســت ضدتورمي بودجه. لازم به توضيح است كه رشد منابع 
بودجه عمومي در لايحه بودجه سال 1403 معادل 18.2 درصد نسبت به 
ارقام مصوب منابع بودجه عمومي ســال قبل بوده اســت. اين رقم حاكي 
از ان اســت كه در سال 1403 علي‌رغم شــرايط تورمي، بودجه با كنترل 

مصارف مديريت شده است.

ارقام كلان لايحه بودجه 1403
*كل منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون 
بودجه سال جاري 18.2 درصد رشد داشته و به 2462 هزار ميليارد تومان 

رسيده است.
*در لايحه بودجه كشــور براي ســال آينده، كل منابع عمومي دولت 
۲,۴۶۲ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۱۸ 
درصد افزايش يافته اســت. در جدول زير سقف منابع لايحه بودجه سال 
آينده در مقايســه با سال جاري آمده اســت. )مبالغ جدول فوق بر حسب 

ميليارد ريال است.( 
*ســقف درآمدهاي منتشــر شده در لايحه بودجه ســال آينده نسبت 
به ســال جاري حدود ۴۲ درصد رشد داشته اســت. سقف درآمدها و تراز 

عملياتي در بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زير هستند.
*مجموع منابع نفتي در لايحه بودجه ســال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته شــده كه حدود ۱۱ درصد نســبت به قانون 

بودجه ۱۴۰۲ كاهش يافته است.
*وابستگي مستقيم بودج به نفت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در 
نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها و ۱۳۶ هزار ميليارد 
تومان منابع اختصاص يافته به تقويت بنيه نظامي، معادل ۲۴ درصد بوده 

كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، كاهش ۵ درصدي داشته است .
*ســهم منابع مالياتي از منابع عمومي در لايحه بودجه ســال ۱۴۰۳ 
نســبت به قانون بودجه ســال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزايش داشته و به 
۴۵ درصد رسيده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهاي مالياتي حدود 
۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان است كه انتظار مي‌رود تحقق كامل داشته باشد.

تاثير لايحه بودجه سال 1403 در صنعت و توليد
*يكي از نكات مثبت قوانين بودجه دو ســال گذشــته در نظر گرفتن 
تخفيــف مالياتي 5 و 7 درصدي به ترتيب در قانون بودجه ســال 1401 

و 1402 براي توليدكنندگان و تمايــز بين نرخ مالياتي اين بخش حياتي 
بــا بخش بازرگانــي و خدمات بود كه در شــرايط تورمي فعلي كه عملا 
بخش قابل‌توجهي از ســود بنگاه‌هاي توليدي صرفا ناشي از تورم بوده و 
بــا واقعيات اقتصادي تطبيق ندارد تا حدودي منجر به حفظ نقدينگي آنها 
مي‌شــد و توان عملياتي توليد را حفظ مي‌كرد. متاسفانه در لايحه بودجه 
ســال 1403 به ناگاه و عليرغم استمرار شرايط تورمي ‌شديد، اين تخفيف 
نرخ به‌يك‌باره حذف‌شــده است كه مطمئنا ضربه سنگيني بر پيكره توليد 

خواهد زد.
*عــاوه بر حذف تخفيف مالياتي توليدكننــدگان، در بند ب تبصره 6 
لايحه پيشــنهادي نيز عبارت 10 درصد افزايــش موضوع تبصره 7 ماده 
105 و همچنين تبصره ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم به 40 درصد 
افزايش‌يافته است. اين موضوع در عمل منجر به بي‌اثر شدن مشوق قانوني 
مصرح در قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد شد كه در شرايط تورمي فعلي 
كمكــي در جهت كاهش بار ماليات تورمي بوده اســت، به‌گونه‌اي كه در 
نبود اين بند اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبلا با شفافيت و انجام تكاليف 
مصرح در قانون به ازاي 50 درصد افزايش درآمد مشــمول ماليات ابرازي 
از 5 درصد تخفيف نرخ بهره‌مند مي‌گشــتند در سال جاري به ازاي 200 
درصد افزايش درآمد ابرازي از تخفيف مشــابه‌ بهره‌مند خواهند شد كه با 

هيچ‌يك از واقعيت‌هاي اقتصادي امروز كشور تطبيق ندارد.
*افزايش يك‌درصدي ماليات بــر ارزش‌افزوده دربند »س« تبصره 6 
لايحه پيشــنهادي نيز در سال 1403 صرفا موجب تحميل بار بيشتر تورم 
بر جامعه خواهد شد و در شرايطي كه نياز به توجه به معيشت بازنشستگان 
بيش‌ازپيش احســاس مي‌شود، تامين افزايش حقوق آنها از محل افزايش 
يك‌درصدي ماليات بر ارزش‌افزوده آثار تورمي بر ســاير اقشــار جامعه به 

بودجه
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خصوص ســاير حقوق‌بگيران تحميل خواهد كرد، علاوه بر آن با تشديد 
تورم منجر به كاهش تقاضا و ركود و درنتيجه كاهش توليد مي‌گردد.

*بر كسي پوشيده نيســت كه يكي از چالش‌هاي مهم تمامي فعالان 
اقتصادي در شــرايط فعلي حفظ و نگهداشت نيروي انساني و جلوگيري 
از فرار نيروهاي متخصص اســت. از طرف ديگر به گواهي مراجع رسمي 
نــرخ خط فقر براي خانواده 4 نفره در حــدود درآمد ماهيانه 200 ميليون 
ريال است. با اين شرايط مشــخص نيست به استناد چه تحليلي معافيت 
ماليات حقوق دربند » ث« تبصره 15 لايحه پيشنهادي براي سال 1403 
تنها ماهيانه 120 ميليون ريال در نظر گرفته‌شده و از طرف ديگر حداكثر 
نرخ ماليات حقوق در پله آخر به 30 درصد مي‌رسد. موضوع اخير متاسفانه 
ايراد قوانين بودجه دو ســال اخير نيز بوده است به‌گونه‌اي كه حداكثر نرخ 
ماليات موضوع ماده 131 قانون ماليات مستقيم در مورد اشخاص حقيقي 
25 درصد است يعني يك شخص حقيقي كه در فعاليت‌هاي واسطه‌گري 
فعاليت دارد با فرض شــفافيت كامل حداكثر 25 درصد آن‌هم چندين ماه 
بعد از پايان ســال ماليات مي‌پردازد درحالي كه يك حقوق‌بگير متخصص 
كه بنا به شايســتگي‌هايش حقوق بالاتري دريافت مي‌كند )بدون شــك 
بســيار كمتر ازآنچه در خارج از كشــور قابليت دريافت آن را دارد( قبل از 
دريافت حقوقش بايد حداكثر 30 درصد ماليات پرداخت كند كه علاوه بر 
اينكه ظلم بزرگي بر حقوق‌بگيران است منجر به تحميل بار اضافي براي 
جبران آن به كارفرمايان آنها كه اكثرا از صنف توليدكنندگان هســتند به 

جهت حفظ نيروي انساني متخصص خواهد شد.
*عبارت ذكرشــده دربند »ث« تبصره 6 لايحه پيشــنهادي سراســر 
ابهــام بوده و هيچ تفاوتي بين بدهي قطعي نشــده و قطعي شــده يا در 
حال اقدامات اجرايي مقرر، گذاشــته نشده است و منجر خواهد شد اختيار 
گسترده‌اي در زمينه برداشت از حساب بانكي اشخاص راسا و بدون حكم 
قضايي در اختيار ســازمان امور مالياتي قرار گيرد. بي‌شك واگذاري چنين 
اختياري صرفا با تشــريح دقيق جزييات و شــرايط آن امكان‌پذير بوده و 

شرايط فعلي مفسده‌ها و مشكلات خارج از تصوري ايجاد خواهد كرد.
*افزايــش ماليات، آثــار ركود در پي خواهد داشــت؛ به دليل افزايش 
ماليات‌ها، بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد كشور تحميل 
خواهد كرد. امســال دولت در شــرايطي قرار گرفته كه مي‌خواهد بخش 
عمده بودجه و درآمد خــود را از محل ماليات بخش خصوصي و بنگاه‌ها 
تأمين كند؛ در اين شــرايط، توقع اين اســت كه دولت از تأمين‌كنندگان 
ماليات نظرخواهي بيشتر و بهتري مي‌كرد و از بخش توليد كشور مشورت 

مي‌گرفت ولي اين اتفاق نيفتاد.
*در ستاد تدوين بودجه هيچ‌كدام از اتاق‌هاي سه‌گانه، يعني اتاق ايران، 
اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوين لايحه بودجه حضور نداشتند. قانون به 
استفاده از نظرات بخش خصوصي صراحت دارد و اين مساله بارها توسط 
معاون حقوقي رياست‌جمهوري در دوره قبل و الآن تأكيد شده است ولي 
برخي به اين الزامي قانوني توجهي ندارند. البته ما مي‌توانيم اين مســاله 
را در ســطح ديگري و در ميان‌مدت پيگيري كنيم ولي در شرايط حاضر 
و كوتاه‌مدت بايد تمركز خود را بر بررســي لايحه بودجه ۱۴۰۳ گذاشت و 

سعي كرد ايرادهاي ساختاري آن اصلاح شود.

تراز بودجه ۱۴۰۳ به بهاي نامتعادل شدن بودجه توليد
*۳۰۵.۴ تراز عملياتي منفي اســت. براســاس اطلاعات موجود برآورد 
مي‌شود اعتبارات عمراني نسبت به بودجه ۱۴۰۲ تغيير پيدا نكند. عدم‌تغيير 
بودجه عمراني زنــگ خطر بودجه ۱۴۰۳ براي تحريك ســرمايه‌گذاري 
در كشــور محسوب مي‌شــود. دولت در بودجه ســال آينده درگير تأمين 
هزينه‌هاي جاري خود است و توجهي به توليد ندارد و موتور رشد اقتصادي 

خاموش خواهد بود.
*حدوداً ۴۵۰ همت كســري پيش بيني شــده است كه دولت احتمال 
از طريق افزايش فروش اوراق، برداشــت از صندوق توسعه ملي، تحميل 
كسري به شبكه بانكي خواهد شــد و شايد بخشي هم از طريق افزايش 
فروش ارز به قيمت بالاتر برآورد شود درحالي كه ممكن است منابع ارزي 
احتمالًا با محدوديت روبرو است. لذا اعمال قواعد سخت براي بازگشت ارز 

حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور ادامه خواهد يافت.
*با توجــه به موانعي كه درزمينــه نقل‌وانتقال پول، احتمال تشــديد 
تحريم‌هــا و تشــديد تنش در اقتصاد كشــور وجود دارد، دسترســي به 

تسهيلات مالي خارجي پيش‌بيني‌شده بعيد به نظر مي‌رسد.
*كاهش ۲ واحد درصدي حقوق گمركي واردات ماشــين‌آلات و مواد 
اوليه خطوط توليد، نســبت به سال ۱۴۰۲ تا حدي هزينه توليد را كاهش 
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مي‌دهد و اين نكته مثبتي است.
*جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 
۱۴۰۳ حذف‌شــده اســت؛ ازاين‌رو نمي‌توان تبيين كرد كه سياست دولت 
در ســال آينده در مورد افزايش قيمت انرژي مصرفي بخش توليد )قيمت 
بنزيــن، نفت گاز و نرخ خوراك پتروشــيمي‌ها( چيســت؟ تا وقتي دولت 
هزينه‌هــاي خود را كنترل نكند، حتي با وجود افزايش درآمدهاي مالياتي، 
در پوشش هزينه‌هاي جاري از طريق درآمدها همچنان دچار مشكل بوده 
و ناچار به انتشار اوراق فروش شركت‌ها خواهد شد. از طرفي ممكن است 
در حوزه انرژي تصميم‌گيري‌هاي بخواهد داشت ولي ردپاي آن در لايحه 

بودجه ديده نمي‌شود.
*بر اســاس تبصره 11 لايحه بودجه سال 1403، به دولت اجازه داده 
مي‌شــود به منظور حمايت از توليدكننــدگان و مصرف‌كنندگان، حقوق 
گمركي كليه ماشــين‌آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واســطه‌اي 
توليدي را بــه دو درصد كاهش دهد.گفتني اســت حقوق گمركي موارد 
مذكور، در بودجه سال گذشته 4 درصد منظور شده بود. همچنين به دولت 
مجوز داده شــد تا حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده واردات كالاهاي 
اساسي، دارو، ملزومات مصرفي پزشكي و شيرخشك مخصوص اطفال را 

به يك درصد كاهش دهد.
*در پايان خاطرنشــان مي‌سازد هركدام از مباحث فوق‌الذكر بر اساس 
تحليل‌هاي دقيق و موشكافانه قابليت تحليل و بررسي بيشتر داشته و در 
صورت عدم كارشناســي مناسب آثار زيان باري را در سال آينده به دنبال 

خواهد داشت.

نگراني فعالان اقتصادي از بودجه سال 1403
*هزينه‌ها در بودجه ســال آينده يك هــزار و 804 هزار ميليارد تومان 
برآورد شده كه نسبت به رقم پيش‌بيني شده در سال گذشته 19.5 درصد 
افزايش داشته است. به‌طوركلي بودجه كل كشور از سه طريق هزينه‌هاي 
جــاري به ميزان 73 درصد كل، هزينه‌هــاي عمراني به ميزان 15درصد 
كل و تملــك دارايي‌هاي مالي به مقدار 12 درصد كل مصرف مي‌شــود. 
بنابرايــن، باتوجــه به اينكه تورم در حال حاضــر در كانال بين 40 تا 50 
درصدي قرار دارد پيش‌بيني شــده در آخر امســال نرخ تورم 40درصد و 
در ســال آينده 30 درصد شــود كه تحقق آن بعيد به نظر ‌مي‌رســد. از 
ســوي ديگر، رشد 18 در‌صدي مصارف نشان‌دهنده انقباضي بودن بودجه 

پيشنهادي است.
*عدم رشــد بودجــه عمراني باعــث تضعيف زير بناها و عدم رشــد 
‌سرمايه‌گذاري و نهايتا عدم رشــد اقتصادي 7درصدي پيش‌بيني شده در 

سال آينده خواهد شد.
*از 1498 همت درآمد پايدار پيشنهادي كه حدود 61 درصد كل منابع 
را تشــكيل ‌مي‌دهد، 1122 همت و به ميزان 75 درصد از طريق ماليات‌ها 
حاصل خواهد شــد. همچنين 142 همت معــادل 9.4 درصد نيز از محل 
ماليات بر واردات، 60 همت معادل حدود 4 درصد از طريق ســود ســهام 
شــركت‌هاي دولتي و در عين حال، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، 
بهره مالكانه و حقوق دولتي، فروش كالا و خدمات ســاير درآمدها در اين 

پيش‌بيني لحاظ شده است.
*درآمد مالياتي با حدود 50 درصد، رشــدي معادل 1122 همت را در 
لايحه بودجه 1403 تجربه كرده اســت و درصورتي‌كه اين افزايش‌ها از 

طريق ماليات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجيه‌پذير نيست.
*بخشــودگي مالياتي 7 درصــدي توليدكنندگان، ســهم 40درصدي 
صندوق توسعه ملي، كاهش كسري تراز عملياتي نسبت به سال جاري و 
كاهش درآمد نفتي براي تامين بودجه از جمله نقاط قوت اين لايحه است.

*با توجه به اينكه ســال 1403 اولين سال اجراي برنامه توسعه هفتم 
اســت و بودجه معمولًا يك برنامه يك‌ســاله از برنامه 5 ساله محسوب 
‌مي‌شــود، بايد چگونگي دســتيابي به اهداف برنامه در بودجه پايه‌گذاري 
شود ولي در لايحه پيشــنهادي بودجه به‌رغم ذكر هدف رشد 7درصدي 
و كاهــش تورم به حــدود 30 درصد، چگونگي دســتيابي به اهداف ذكر 
شده مشخص نيست. همچنين در لايحه بودجه پيشنهادي بيش‌برآوردي 
درآمدها و كم‌برآوردي هزينه‌ها از اشكالات عمده است؛ به نحوي‌كه برابر 
جدول مورد محاسبه مركز پژوهش‌هاي مجلس در جدول ارايه شده براي 
نحوه كســب درآمد و تقســيم يارانه‌ها حدود 271 همت كسري مشاهده 

مي‌شود.
*بلاتكليفي 429 همــت خالص بدهي دولت به بانك‌ها و 119 همت 
خالص بدهي شــركت‌ها وموسسات دولتي به سيســتم بانكي، عدم ارايه 
برنامه‌اي براي رفع ناترازي بانك‌ها، عدم ايفاي تعهدات ســالانه دولت به 
تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي، تداوم روند معيوب يارانه 
انرژي و همچنين دخالــت دادن بودجه در امر پولي و ايجاد تكليف براي 

منابع بانكي از ديگر ضعف‌هاي اين لايحه است.
*با توجه به اينكه ادامه روند فعلي تنظيم بودجه، كشور را از مشكلات 
رهايــي نمي‌بخشــد، به‌نظر مي‌رســد اقداماتي نظير حركت به ســمت 
برنامه‌محوري، ســبك شــدن بدنه دولت و انجام وظيفه سياست‌گذاري، 
كاهش هزينه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌هاي موازي، بررسي و حذف بودجه 

بودجه
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دستگاه‌هايي‌كه به‌تدريج به بودجه كشور تحميل شده ‌است و رقابتي شدن 
فضاي كسب‌وكار به بهبود شرايط كمك كند.

*رقم بودجه محيط زيست، 0/12 درصد كل بودجه سال آينده است كه 
رقم بسيار ناچيزي است. از جمله دلايل كسري بودجه طي سال‌هاي اخير 
را تداوم تحريم‌ها و دشــواري‌هاي مربوط به فروش نفت از سوي كشور 

است و هزينه‌هاي ناكارآمد بايد حذف شود.
*كسري در بودجه كشــور و افزايش نقدينگي به افزايش تورم خواهد 
انجاميد و ثبات قيمت‌ها عملًا معني نخواهد داشت، سياست قيمت‌گذاري 
دســتوري كه دولت‌ها در طول سال‌هاي گذشــته در پيش گرفته‌اند، به 

سركوب توليد در كشور دامن زده است.
*دولت در لايحه بودجه سال آينده، رديفي براي پرداخت بدهي‌هايش 
به بخش خصوصي كه رقم آن به 100 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شــود، 
درنظر گرفته باشــد كه تعيين ماليات براي صادرات، ابتكار اشتباهي است 

كه دولت در پيش گرفته است.
*بخش عمده‌اي از هزينه‌ها در بودجه كشور، به هزينه‌هاي جاري و حقوق 
و دســتمزدها مربوط مي‌شود. كوچك‌ســازي دولت ممكن است به كاهش 

اشتغال نيز بينجامد كه راهكارها براي اين رويكرد نيز بايد انديشيده شود.
*بخش تراز منفي تجاري كشور پنهان اين وضعيت، ناشي از كالاهاي 
قاچاق و ارز مصرفي براي آن است كه به تشديد ناترازي در تجار خارجي 

كشور دامن زده است.

تحليل ماليات به زبان بخش خصوصي در لايحه بودجه سال 1403
معافيت مالياتي درآمد متوسط ماهانه تا 10 ميليون تومان 

*تبصره 16 لايحه بودجه سال آينده تحت عنوان نظام اداري و حقوق 
و دســتمزد، تكليف معافيــت مالياتي و ماليات مجموع درآمد اشــخاص 
حقيقي را مشخص كرده است. نكته قابل تامل اين‎جاست كه دولت اخيراً 
لايحه ماليات مجموع درآمد را به مجلس فرستاد. در صورت تصويب اين 
لايحه در مجلس و اجراي آن در ســال آينده، به جاي آنكه درآمد صرف 
بخش‌هاي اقتصادي و مشــاغل براي محاسبه ماليات يا معافيت مالياتي 
مدنظر قرار گيرد، مجموع درآمد ســالانه اشخاص مبناي محاسبه ماليات 
خواهد بود. ضمن اينكه در قالب اين ماليات، هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي 
نظير آموزش، درمان، اجاره يا اقساط تسهيلات مسكن نيز به عنوان هزينه 

قابل قبول مالياتي از سرجمع درآمدهاي خانوار كسر مي‌شود.
*با اين اوصاف، در لايحه بودجه ســال آينده، ســقف معافيت مالياتي 
سالانه، 120 ميليون تومان )معادل متوسط ماهانه 10 ميليون تومان( تعيين 
شــده است اما نكته عجيب اين است كه اين سقف نسبت به قانون بودجه 
امســال تغييري نكرده است. به اين ترتيب با توجه به افزايش 18 درصدي 
حقوق كارمندان و 20 درصدي حقوق بازنشستگان، بخش بيشتري از درآمد 
حقوق بگيران مشمول ماليات مي‌شود و در حقيقت بخشي از افزايش حقوق 

كارمندان به عنوان ماليات از آنها كسر خواهد شد.
*جزييات نرخ ماليات مجموع درآمد مــازاد 120 ميليون تومان درآمد 

سالانه نيز به شرح جدول روبه روخواهد بود.

 افزايش يك درصدي ماليات بر مصرف
*ماليات ارزش افزوده عنوان پايه مالياتي است كه در فاكتورهاي خريد 
درج مي‌گردد. از اين ماليات به عنوان ماليات بر مصرف ياد مي‌شــود كه 
البته كاركردهاي ديگر نظير شــفافيت زنجيره عرضــه كالا را هم دارد. 
نرخ اين ماليات‌ها تاكنون 9 درصد بوده اســت. با اين حال به پيشــنهاد 
دولت، اين رقم در لايحه بودجه ســال آينده 10 درصد تعيين شده است. 
اين موضوع موجب مي‌شــود تا احتمالا از اين منظر شاهد افزايش اندك 

كالاهاي مشمول اين ماليات در سال آينده باشيم.

تعريف خودروها و املاك لوكس براي ماليات 
*بند س تبصره 6 لايحه بودجه ســال آينده خودروهاي گران قيمت را 
به اين شرح مشــمول ماليات كرده است: انواع خودروي سواري... داراي 
پلاك شخصي كه قيمت روز آنها بيش از 3 ميليارد تومان است، نسبت به 
مازاد اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد مي‌شوند.

*از سوي ديگر طبق بند ش اين لايحه نيز املاك گران قيمت به اين 
شرح مشمول ماليات خواهند شــد: زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري 
مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز )با احتساب عرضه و اعيان( 
و واحدهاي مسكوني كه ارزش آنها بيش از 25 ميليارد تومان باشد، مازاد 
بر اين مبلغ مشــمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شــوند. اين ماليات 

برعهده شخصي است كه در ابتداي سال مالك املاك فوق بوده است.
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 توقيف و برداشت از حساب بدهكاران مالياتي
*بند دال تبصره 6 لايحه بودجه ســال آينده به يك دسترسي ويژه به 
ســازمان مالياتي براي برداشت از حساب بدهكاران اشاره دارد. در اين بند 
آمده است: به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و وصول به موقع درآمدهاي 
مالياتي، بانك مركزي مكلف اســت ضمن ايجاد دسترسي براي سازمان 
امور مالياتي كشور به سامانه‌هاي موجود از جمله سياق و سرآمد و حسب 
درخواســت ســازمان امور مالياتي كشور، نســبت به توقيف و برداشت از 
حساب يا حساب‌هاي بدهكاران مالياتي به صورت سيستمي و برخط و بر 
اساس سامانه‌هاي موجود اقدام كرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان 

امور مالياتي كشور واريز كند. 

 حساب‌هاي غير تجاري كه به‎طور خودكار مشمول ماليات مي‌شوند.
*تفكيك حســاب‌هاي تجاري و شــخصي، موضوعي اســت كه در 
ســال‌هاي اخير به انجام رســيده و طبق آن حساب‌هاي تجاري مشمول 
قوانين ويژه‌اي نظير مدنظر قرار گرفتن آنها در بحث ماليات شــده‌اند. به 
عنــوان مثال روزنامه ايران در 22 شــهريور 1401 به نقل از »بك نظر« 
رييس مركز آموزش و برنامه‌ريزي ســازمان مالياتي آورده است كه: طبق 
دســتورالعمل بانك مركزي، شاخص‌هاي شناســايي حساب تجاري دارا 
بودن 100 تراكنش ماهانه به ارزش 35 ميليون تومان است. با اين اوصاف 
لايحه بودجه سالآينده در بند ذ تبصره 6 آورده است: در صورتي كه جمع 
مبلغ و دفعات واريز به حســاب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر 
ماه، از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشــت ســال 1403 
توســط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شــود، بيشتر باشد، اثبات درآمدي 

نبودن تراكنش‌ها و ارايه اسناد و مدارك به عهده صاحب حساب است. 

يك تخفيف مالياتي ويژه در راســتاي قانون حمايت از خانواده و دهه 
شصتي‌ها

*لايحه بودجه ســال آينده يك تسهيل مالياتي ويژه در راستاي قانون 
حمايت از خانواده هم دارد. بر اين اســاس طبق جزو 9 بند ش تبصره 6، 
اشــخاص حقيقي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مســتقيم با رعايت 
شــرط مذكور در قانون حمايت از خانواده علاوه بر اعمال معافيت مذكور 
به ازاي فرزند ســوم و بيشتر در سال 1403 مشمول 15 درصد افزايش در 
تخفيف مالياتي مي‌شــوند. در خصوص والدين دهه شصتي، اين تخفيف 

مالياتي 30 درصد خواهد بود.
*در لايحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومي دولت در بودجه با رشــد ۱۸.۲ 
درصدي، ۲۴۶۲ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي پايدار نيز با رشــد ۴۱.۹ 
درصدي به ۱۴۹۵ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شــده است. همچنين در 
بخش درآمدهاي پايدار دولت، درآمدهايي مالياتي بيشــترين سهم را دارد 
كه با رشد ۴۹.۸ درصدي نسبت به سال جاري، ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده اســت. درآمد حاصل از حقوق ورودي در رتبه بعدي قرار 
دارد كــه ۱۴۰ هزار ميليارد تومان بوده كه ۳.۸ درصد منفي بوده اســت. 
اما اين لايحه نتوانســت موافقت مجلس را دريافت كند و هفته گذشــته 

نمايندگان در جلسه علني با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت كردند.
*ديده نشــدن برنامه هفتم به‌طور كامل در لايحه، افزايش نزديك به 
۵۰ درصدي ماليات و اثرات احتمالي آن بر توليد و معيشت مردم، افزايش 
حدود ۳۶ درصدي فروش اوراق به عنوان يك منابع ناپايدار، ديده نشــدن 

منابع همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و كسري بودجه 
را از جمله ايرادات مجلس به لايحه بودجه سال آينده بود.

*اما به هر حال در اين مدت يكي از بخش‌هاي منقشــه‌برانگيز بودجه 
ســال آينده، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بوده است. چراكه همانطور 
كه اشاره شــد، در لايحه بودجه ۱۴۰۳، از كل ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي در نظر گرفته شــده براي سال آينده، سهم ماليات اشخاص 
حقوقــي بيش از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان، ماليات بر درآمدها بيش از ۱۵۲ 
هزار ميليــارد تومان، ماليات بر ثروت بيش از ۴۹ هــزار ميليارد تومان و 
ماليــات بر كالاها و خدمات بيش از ۴۶۹ هــزار ميليارد تومان پيش‌بيني 

شده است.
*يكــي از مواردي كــه در بخش درآمدهاي مالياتي ديده شــده، 
افزايش ماليات بر ارزش افزوده اســت. بر اين اساس در سال ۱۴۰۳، 
نــرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده )۷( قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مصوب سوم ارديبهشت ۱۴۰۰ به ميزان يك واحد درصد )يك 
درصد( افزايش مي‌يابد و به ۱۰ درصد مي‌رســد. درآمد حاصل از اين 
بخش هم قرار است صرف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشگري 

و كشوري و والدين شهدا شود.
*افزايــش يك درصدي ماليــات بر ارزش افــزوده مي‌تواند منجر به 
افزايش تورم شود و بر قيمت همه اقلام مصرفي خانوار اثر بگذارد و يك 
عامل كاهنده رفاه خانوار اســت. دراصل وقتي صحبت از ماليات اســت، 
بحث معمولا ماليات بر ثروت است كه يعني طبقاتي كه ثروت‌هاي بسيار 
زيادي دارند بايد بيشتر ماليات پرداخت كنند. اما اين رويكرد مالياتي مثل 
افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده، بيشــتر دهك‌هاي مياني و 

پايين جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
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پاسخ به چند سوال محوري در خصوص لايحه بودجه سال 1403
براي درك بهتر ســاختار بودجه بايد به چــه عددهايي توجه كنيم اين 

اعداد درباره بودجه سال ۱۴۰۳ چه چيزي به ما مي‌گويند؟
بودجه يك برآوردي است كه هم براي هزينه و‌ها وهم درآمدها انجام 
مي‌شــود. چون ما عادت به نقد كردن داريم، ابتدا هزينه‌ها را مشــخص 
مي‌كنيم و پس از آن درآمدها را مشــخص مي‌شــود و باقي آن به عنوان 
اوراق قرضه يا اســامي مي‌كنند. در واقع، هر هزينه‌اي كه مي‌شود درآمد 

آن را هم تامين مي‌كنند.
شــاهد تغيير در درآمدهاي نفتي در بودجه ســال آينده هســتيم. چرا 

درآمدهاي مالياتي دوبرابر درآمد نفتي است؟
ســهم درآمد نفت و ماليات دو عدد مهم هســتند و تا الان نفت سهم 
بالاتري در بودجه داشــته اســت. حدود ۵۰ درصد و بالاتر از آن ســهم 
نفت در بودجه‌هاي گذشــته بوده است. الان دولت خصوصا پس از تجربه 
ناموفق بودجه ســال جاري كه نتواست برآورد درآمدهاي نفتي را محقق 
كند، ســهم ماليات را دوبرابر نفت افزايش داده است. اينها رقم‌هاي قابل 
توجهي در بودجه امسال است. البته بايد بر اين نكته تاميد كنم كه كاهش 
درآمد نفتي واقع بينانه است.اما افزايش درآمدهاي مالياتي به يك‌باره آن 
هم ۵۰ درصد قابل تامل اســت. از اين منظر كه قابل تحقق نيست، چون 
ظرفيت مالياتي كشور بيشتر از اين نيست و باعث ركود و فشار به مصرف 
كنددگان مي‌شــود.از ســوي ديگر، اين افزايش حقوق‌ها در حد ۱۸ و ۲۰ 

درصد درصد ظلم ديگري به حقوق بگيران اســت. افزايش ۳۰ درضدي 
ماليات از حقوق‌هاي بالاي ۴۰ ميليوني نشان‌دهنده اين است كه به برخي 
از اقشار دوبرابر آن چيزي كه مي‌دهند، مي‌گيرند. اين در شرايطي است كه 
بايد انگيزه براي متخصصين وجود داشــته باشد. وقتي متخصصان فاصله 

دستمزد خود را مشاهده كنند، مهاجرت نخبگان رخ مي‌دهد.

آيا اجراي سياست‌هاي انقباضي در اين شرايط كارآمد است؟
درباره اين ســوال كه آيا بودجه انقباضي است، پاسخ مثبت است. نرخ 

رشد آن نسبت به تورم پايين‌تر است و بنابراين بودجه انقباضي است.
 اما درباره اينكه آيا اين سياست انقباضي مثبت است يا خير بايد بگوييم 
وقتي سياســت‌هاي انقباضي را در شرايطي كه كشور با تورم مواجه است 
اعمال مي‌كنند، شــرايط متفاوتي پديد مي‌آيد، چون ريشــه تورم در اين 
مســاله نيست و تورم با اين سياســت‌ها بهبود پيدا نمي‌كند و باعث ركود 
شديد مي‌شود. بنابراين اعمال سياست انقباضي در چنين شرايطي نه تنها 
باعث كاهش تورم نمي‌شــود، بلكه ركــود تورمي ايجاد مي‌كند و اين آن 

چيزي است كه در بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد.
ميزان پيش‌بيني شــده براي فــروش اوراق مالي در حالي ۳۶.۱ درصد 
نسبت به ســال جاري افزايش يافته كه دولت ســيزدهم در آغاز فعاليت 
خود، به‌شــدت از دولت دوازدهم به دليل فروش اوراق انتقاد مي‌كرد. حال 

چرا خود دولت دست به فروش اين اوراق زده است؟
فروختن ارواق يعني اســتقراض از مردم به جاي بانك مركزي و بدهي 
خارجي اســت و يكي از بهترين روش‌ها بــراي تامين بودجه دولت‌ها در 
چنين شــرايطي اســت و اجراي اين سياســت تورم‌زا هم نيست. اما در 
شــرايطي كه ســود نرخ اين اوراق ۲۰ درصد است و نرخ تورم بالاي ۴۰ 
درصد اســت، مردم از آن استقبال نخواهند كرد. متاسفانه اين ارواق را يا 
بــه بانك‌ها يا پيمان‌كاران طلب‌كار دولت مي‌فروشــند و از اين نظر تاثير 

چنداني ندارند.
برآوردها از كاهش ۴۳.۶ درصدي واگذاري شركت‌هاي دولتي و افت ۱۶ 
درصدي فروش نفت در سال آينده حكايت دارند. نظر شما درباره اين موارد 

چيست؟ آيا دولت در اجراي سياست مولدسازي شكست خورده است؟
همانگونكه ســال گذشــته هم گفته بودم، براي من اين مســاله قابل 
پيش بيني بود و استقبال مردم براي خريد اينها بسيار كم بوده است يا در 
مزايده‌ها رقم‌ها بســيار بالا است و مشكلات ديگري وجود دارد كه باعث 
شــده اين پيش بيني‌هــا تحقق پيدا نكنند و عملا اين طرح‌ها شكســت 

خروده‌اند.
كســري بودجه يكي از مسائلي است كه طي سال‌هاي اخير همواره با 
آن مواجه بوده‌ايم. شــما با اين اعدادي كه در بودجه وجود دارد، كســري 

بودجه رو در چه حد پيش بيني مي‌كنيد؟
به نظر مي‌رســد كســري بودجه ادامه خواهد داشت و كم‌تر از ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزارميليارد تومان نخواهد بود. مگر اينكه مســائل بين‌المللي كشور 
حل شود و تحريم‌ها حذف شــوند. در غير اين صورت اتفاق جديدي رخ 

نخواهد داد و شاهد ادامه كسري بودجه خواهيم بود.
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جمع‌بندي
*افزايش رشــد اقتصاد كلان، كنترل تــورم و بهبود توزيع درآمد از 
اهداف اصلي بودجه اســت، رشــد اقتصادي توأم بــا عدالت 7 درصد، 
افزايش بهــره‌وري كل عوامل توليد، اجراي طرح‌هاي پيشــران ملي، 
كاهش نرخ تورم به كف كانال 30 درصد، ايجاد ثبات در سطح عمومي 
قيمت‌ها و تامين امنيت غذايي و همچنين تقويت رويكرد اقتصادمحور 
در سياســت خارجي از جمله اهــداف و رويكردهاي مهم كلان بودجه 

است.
*در اين لايحه قيمت هر بشكه نفت 65 يورو در نظر گرفته شده و 
مقدار صادرات نفت خام و ميعانات 1350 بشكه در روز، نرخ تسعير هر 
يــورو بر مبناي دلار 28 هزار و 500 توماني نيز 31 هزار تومان خواهد 
بود. همچنين نرخ رشد ضريب حقوق كاركنان دولت 18 درصد و ارزش 
كل واردات معادل 60 ميليارد دلار برآورد شــده اســت. رقم پيش‌بيني 
شــده در بخش درآمدهــا معادل 1498 هزار ميليارد تومان اســت كه 
نسبت به درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 1402 معادل 42 
درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 
645 هــزار ميليارد تومان و درآمد حاصل از دارايي‌هاي مالي 319 هزار 
ميليارد تومان تعيين شــده است. از كل منابع در نظر گرفته شده، حدود 
61 درصد عمدتا از طريق درآمد پايدار )ماليات + سود حاصل از مالكيت 
دولت و ســاير درآمدها( تامين شــده و 26 درصد آن از طريق فروش 
نفــت و اموال منقول و غيرمنقــول و حدود 13 درصد از طريق فروش 

شركت‌هاي دولتي و اوراق )استقراض( حاصل خواهد شد.
*تحقق تورم هدف‌گذاري شــده بعيد است هزينه‌ها در بودجه سال 
آينده يك هزار و 804 هزار ميليارد تومان برآورد شــده كه نســبت به 
رقم پيش‌بيني شــده در سال گذشته 19.5 درصد افزايش داشته است. 
به‌طور كلي بودجه كل كشــور از سه طريق هزينه‌هاي جاري به ميزان 
73 درصــد كل، هزينه‌هاي عمراني به ميــزان 15درصد كل و تملك 
دارايي‌هاي مالي به مقدار 12 درصد كل مصرف مي‌شــود. بنابراين، با 
توجه به اينكه تورم در حال حاضر در كانال بين 40 تا 50 درصدي قرار 
دارد پيش‌بيني شــده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال آينده 
30 درصد شــود كه تحقق آن بعيد به نظر ‌مي‌رسد. از سوي ديگر، رشد 
18 در‌صدي مصارف نشان‌دهنده انقباضي بودن بودجه پيشنهادي است 

و بودجه عمراني كنوني رشد اقتصادي در پي ندارد.
*در لايحه اصلاحي بودجه ســال ۱۴۰۳ نســبت به نســخه اوليه 
گام‌هاي مثبتي برداشــته شده است. دولت در نسخه اصلاحي از لايحه 
بودجه ســال ۱۴۰۳ جدولي از فروض مصارف به لايحه افزوده اســت 
كه ۱۲ فرض مهم هزينه‌اي لايحه بودجه در آن درج شــده است. ارايه 
اين جدول اگرچه هنوز با نســخه مطلوب فاصله دارد ولي گامي مهم 
در راستاي ارتقاي شــفافيت مصارف محسوب مي‌شود. علاوه بر اين 
بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران 
كه از محورهاي مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود در لايحه 
اصلاحي منظور شــده است. با توجه به تأكيدات نمايندگان مجلس در 
جلسه بررسي كليات لايحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب‌سازي حقوق 
بازنشستگان با شاغلين همطراز و تأمين منابع پايدار براي آن، در لايحه 
اصلاحي منابع حاصل از افزايش يك واحد درصد ماليات ارزش افزوده 
به اين موضوع اختصاص يافته است. درنظر گرفتن يك درصد افزايش 

ماليات بر ارزش افزوده براي موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان 
به دليل ماهيت پايدار آنكه منجر به افزايش ســقف اســتقراض دولت 
نمي‌شــود، نكته مثبت نســخه اصلاحي لايحه بودجه اصلاحي دولت 

است.
*در زمينه وظايف اساسي دولت، از يك طرف چالش كنترل كسري 
بودجه و تورم، دولت را در مضيقه قرار مي‌دهد و از طرف ديگر با توجه 
به شرايط اقتصاد كلان و نيازهاي قابل توجه از حيث سرمايه‌گذاري و 
ارايه كالاها و خدمات عمومي در عرصه‌هايي مانند آموزش و پرورش و 
بهداشت و درمان، دولت وظايف مهمي را برعهده دارد كه رسيدگي به 
آنها نيازمند صرف حجم قابل توجهي از منابع است. در اين شرايط تنها 
مســير مناسب براي تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش براي افزايش 

منابع مناسب و بهبود وضعيت كالاها و خدمات عمومي است.
*به نظر مي‌رســد با توجه تورم‌هاي بالاي چند ســال اخير و نتايج 
اقتصــاد كلان مرتبط با آن در لايحه بودجه ســال ۱۴۰۳ دغدغه‌هاي 
مرتبط با كنترل كسري بودجه پررنگ‌تر از دغدغه‌هاي مرتبط با پوشش 
وظايف دولت نظير ارايه كالاها و خدمات عمومي و سرمايه‌گذاري بوده 
اســت. يكي از نقاط قوت لايحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش در جهت كنترل 
كســري بودجه و همچنين رويكرد دولت در بــرآورد دقيق‌تر منابع و 
جلوگيري از بيش برآوردي منابع اســت. در عين حال نقطه ضعف آن، 

عدم در نظر گرفتن تدابير لازم براي بسط منابع است.
*يكي از مهم‌ترين مواردي از منابع و مصارف كه از شــفافيت لازم 
برخوردار نيســت و ابتكارات درآمدي و هزينه‌اي دولت در رابطه با آن 
نامشــخص اســت، منابع و مصارف هدفمندســازي يارانه‌ها است. در 
لايحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندي اعلام شده و جزييات 
آن حداقل در مرحله اول ارايه لايحه بودجه مشــخص نشده است كه 
در جزييات مي‌تواند موجب بروز مشــكل شود. با توجه به احتمال عدم 
تحقق جدي منابع هدفمنــدي و كم برآوردي مصارف، ارايه فروض و 

جزييات اين بخش بيش از پيش ضرورت مي‌يابد.
*از ديگــر نقاط ضعف مهم لايحه بودجه كه در نســخه اصلاحي نيز 
برطرف نشده، مي‌توان به تداوم روند معيوب گذشته در رابطه با يارانه‌هاي 
انرژي علي رغم تشديد ناترازي انرژي و تصويب احكام مهم اصلاحي در 
مصوبه برنامه هفتم توســعه اشاره كرد؛ همچنين تثبيت نرخ ارز كالاهاي 
اساسي كه زمينه ساز سياست‌هاي شوك درماني در سال‌هاي آينده است 

از ديگر نقاط ضعف مهم لايحه بودجه در نسخه اوليه و اصلاحي است.
*ارتباط لايحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحي 
ارايه شــده تقويت شده است )در حوزه‌هايي مانند متناسب‌سازي حقوق 
بازنشستگان، تأديه بدهي‌هاي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني، در اولويت 
قــرار گرفتن تكميل و نهايي‌ســازي طرح‌هاي عمرانــي نيمه تمام به 
عنوان تكليف سياست‌هاي كلي و...(، ليكن در رابطه با حوزه‌هايي مثل 
ناترازي بانك‌ها، ســرمايه‌گذاري در پيشــران‌ها و موضوع بهينه‌سازي 
مصرف انرژي همچنان اين ارتباط شــفاف نبوده كه لازم هســت در 
مجلس تقويت گردد. با اين حال با توجه به مشــكلات احتمالي اجراي 
بودجه در ســال آتي در مورد منابع و مصارف هدفمندي تصميم‌گيري 
در مــورد كليات لايحه بودجه منوط به تعيين تكليف و تفاهم در رابطه 
با منابع و مصارف اين بخش اســت تا از مشــكلات در اجراي بودجه 

جلوگيري شود.



35

شماره 157- بهمن 1402

لايحه بودجه 1403 با كمترين مشــاركت بخش 
خصوصي و نيز اتاق بازرگاني به مثابه پرچمدار بخش 
خصوصي تهيه و تدوين و به مجلس ارســال شد. با 
اين همه اتاق بازرگاني تهران در يكي از نشست‌هاي 
خــود درباره لايحه بودجه نقد را در دســتور كار قرار 
داد. البتــه اين نقدها پس از اينكه دولت و ســازمان 
برنامه حضــور بخش خصوصي را در نشســت‌هاي 
كميســيون‌هاي گوناگون و نيز در كميسيون تلفيق 
غيرضروري تشــخيص داد در دستور كار قرار داشت. 
آنچه درادامه مي‌خوانيد بخش‌هايي از نقد اتاق تهران 
بر لايحه بودجه اســت. ابراهيم بهادراني مشاور عالي 
رييس اتاق تهران، تحليلي از كليات بودجه سال 1403 
ارايه كرد. ابراهيم بهادراني با بيان اينكه افزايش رشد 
اقتصــاد كلان، كنترل تورم و بهبــود توزيع درآمد از 
اهداف اصلي بودجه است، توضيح داد: رشد اقتصادي 
توأم با عدالت 7 درصد، افزايش بهره‌وري كل عوامل 
توليد، اجراي طرح‌هاي پيشران ملي، كاهش نرخ تورم 
به كف كانال 30 درصد، ايجاد ثبات در سطح عمومي 
قيمت‌ها و تامين امنيــت غذايي و همچنين تقويت 
رويكرد اقتصادمحور در سياست خارجي از جمله اهداف 

و رويكردهاي مهم كلان بودجه است.
در اين لايحه قيمت هر بشــكه نفت 65 يورو در 
نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات 
1350 بشكه در روز، نرخ تسعير هر يورو بر مبناي دلار 
28 هزار و 500 توماني نيز 31 هزار تومان خواهد بود. 
همچنين نرخ رشد ضريب حقوق كاركنان دولت 18 
درصــد و ارزش كل واردات معــادل 60 ميليارد دلار 
برآورد شده است.رقم پيش‌بيني شده در بخش درآمدها 
معادل يك هزار و 498 هزار ميليارد تومان اســت كه 
نسبت به درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 
1402 معادل 42 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل 
از واگذاري دارايي‌هاي ســرمايه‌اي 645 هزار ميليارد 
تومان و درآمد حاصــل از دارايي‌هاي مالي 319 هزار 

ميليارد تومان تعيين شده است.
از كل منابع در نظر گرفته شــده، حدود 61 درصد 
عمدتاً از طريق درآمد پايدار )ماليات+ ســود حاصل از 
مالكيت دولت و ساير درآمدها( تامين شده و 26 درصد 
آن از طريق فروش نفت و اموال منقول و غيرمنقول و 
حدود 13 درصد از طريق فروش شركت‌هاي دولتي و 

اوراق )استقراض( حاصل خواهد شد.

بودجه انقباضي
هزينه‌ها در بودجه ســال آينــده يك هزار و 
804 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به 
رقم پيش‌بيني شــده در سال گذشته 19.5 درصد 
افزايش داشته است. به‌طوركلي بودجه كل كشور 
از سه طريق هزينه‌هاي جاري به ميزان 73 درصد 
كل، هزينه‌هاي عمراني به ميزان 15درصد كل و 
تملك دارايي‌هاي مالــي به مقدار 12 درصد كل 
مصرف مي‌شــود. بنابراين، باتوجه به اينكه تورم 
در حال حاضر در كانــال بين 40 تا 50 درصدي 
قرار دارد پيش‌بيني شــده در آخر امسال نرخ تورم 
40درصد و در سال آينده 30 درصد شود كه تحقق 
آن بعيد به نظر ‌مي‌رســد. از سوي ديگر، رشد 18 
در‌صدي مصــارف نشــان‌دهنده انقباضي بودن 
بودجه پيشــنهادي است.عدم رشد بودجه عمراني 

باعث تضعيف زير بناها و عدم رشد ‌سرمايه‌گذاري 
و نهايتا عدم رشد اقتصادي 7درصدي پيش‌بيني 
شده در ســال آينده خواهد شــد.از 1498 همت 
درآمد پايدار پيشــنهادي كه حدود 61 درصد كل 
منابع را تشكيل ‌مي‌دهد، 1122 همت و به ميزان 
75 درصد از طريق ماليات‌ها حاصل خواهد شــد. 
همچنيــن 142 همت معــادل 9.4 درصد نيز از 
محل ماليات بــر واردات، 60 همت معادل حدود 
4 درصد از طريق سود سهام شركت‌هاي دولتي و 
در عين حال، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، 
بهره مالكانه و حقوق دولتي، فروش كالا و خدمات 
ساير درآمدها در اين پيش‌بيني لحاظ شده است.

درآمد مالياتي با حدود 50 درصد، رشــدي معادل 
1122 همــت را در لايحه بودجــه 1403 تجربه 
كرده است و درصورتي‌كه اين افزايش‌ها از طريق 

نقد بودجه در اتاق تهران 

بودجه
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ماليات‌دهندگان قانونمند اعمال شــود، توجيه‌پذير 
نيســت. ابراهيم بهادراني در ادامه با تشريح ساير 
اجزاي بودجه به بيان نقاط ضعف و قوت اين لايحه 
پرداخت و گفت: بخشــودگي مالياتي 7 درصدي 
توليدكنندگان، ســهم 40درصدي صندوق توسعه 
ملي، كاهش كســري تراز عملياتي نسبت به سال 
جــاري و كاهش درآمد نفتي براي تامين بودجه از 

جمله نقاط قوت اين لايحه است.
با توجه به اينكه سال 1403 اولين سال اجراي 
برنامه توســعه هفتم اســت و بودجه معمولًا يك 
برنامه يكساله از برنامه 5 ساله محسوب ‌مي‌شود، 
بايد چگونگي دستيابي به اهداف برنامه در بودجه 
پايه‌گذاري شــود ولي در لايحه پيشنهادي بودجه 
به‌رغم ذكر هدف رشد 7درصدي و كاهش تورم به 
حدود 30 درصد، چگونگي دستيابي به اهداف ذكر 
شده مشخص نيســت. همچنين در لايحه بودجه 
پيشــنهادي بيش‌برآوردي درآمدها و كم‌برآوردي 
هزينه‌ها از اشكالات عمده است؛ به نحوي‌كه برابر 
جدول مورد محاسبه مركز پژوهش‌هاي مجلس در 
جدول ارايه شده براي نحوه كسب درآمد و تقسيم 
يارانه‌ها حدود 271 همت كسري مشاهده مي‌شود.

بلاتكليفي 429 همــت خالص بدهي دولت به 
بانك‌هــا و 119 همت خالص بدهي شــركت‌ها 
وموسســات دولتي به سيســتم بانكي، عدم ارايه 
برنامه‌اي براي رفع ناتــرازي بانك‌ها، عدم ايفاي 
تعهدات ســالانه دولت به تأمين اجتماعي و ساير 
صندوق‌هاي بازنشستگي، تداوم روند معيوب يارانه 

انرژي و همچنين دخالت دادن بودجه در امر پولي و 
ايجاد تكليف براي منابع بانكي از ديگر ضعف‌هاي 
اين لايحه اســت كه ابراهيم بهادراني به آن اشاره 
كرد.بــا توجه بــه اينكه ادامه رونــد فعلي تنظيم 
بودجه، كشور را از مشــكلات رهايي نمي‌بخشد، 
به‌نظر مي‌رســد اقداماتي نظير حركت به ســمت 
برنامه‌محوري، ســبك شــدن بدنه دولت و انجام 
وظيفه سياســت‌گذاري، كاهش هزينه‌ها و حذف 
بودجه دستگاه‌هاي موازي، بررسي و حذف بودجه 
دســتگاه‌هايي‌كه به‌تدريج به بودجه كشور تحميل 
شــده ‌است و رقابتي شــدن فضاي كسب‌وكار به 
بهبود شــرايط كمك كند. )فايــل تحليل كليات 

لابحه بودجه( 

نگراني فعالان اقتصادي
از بودجه سال 1403

پس از تحليل لايحه بودجه سال 1403 كشور 
از سوي ابراهيم بهادراني، اعضاي هيات نمايندگان 

نيز نظرات خود پيرامون اين سند را مطرح كردند.
وي گفــت: رقم بودجه محيط زيســت، 0/12 
درصد كل بودجه ســال آينده است كه رقم بسيار 
ناچيزي است. او از جمله دلايل كسري بودجه طي 
ســال‌هاي اخير را تداوم تحريم‌ها و دشواري‌هاي 
مربوط به فروش نفت از سوي كشور عنوان كرد و 

افزود: هزينه‌هاي ناكارآمد بايد حذف شود.
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود 
محيط كســب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، 

نيز به سركوب قيمت‌ها اشاره كرد و با بيان اينكه 
كســري در بودجه كشــور و افزايش نقدينگي به 
افزايش تورم خواهد انجاميد و ثبات قيمت‌ها عملًا 
معني نخواهد داشت، افزود: سياست قيمت‌گذاري 
دستوري كه دولت‌ها در طول سال‌هاي گذشته در 
پيش گرفته‌اند، به ســركوب توليد در كشور دامن 

زده است.
كاوه زرگران، رييس كميسيون تسهيل و توسعه 
تجارت اتاق تهران، مساله ميزان بودجه خريد گندم 
در اين لايحه و زيان انباشــته شــركت بازرگاني 
دولتي را جويا شــد و با اشــاره به قيمت‌ گندم در 
بازارهاي جهاني عنــوان كرد كه هم‌اكنون قيمت 
گندم باكيفيت روســيه رقمي حدود 6هزار و 600 

تومان است.
حميدرضا صالحي، ديگر عضو هيات نمايندگان، 
نيز با اشــاره به اينكه به نظر نمي‌رســد كه دولت 
در لايحه بودجه سال آينده، رديفي براي پرداخت 
بدهي‌هايش به بخش خصوصــي كه رقم آن به 
100 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود، درنظر گرفته 
باشد، تصريح كرد كه تعيين ماليات براي صادرات، 
ابتكار اشتباهي است كه دولت در پيش گرفته است.

عباس آرگون، عضو هيات رييســه اتاق تهران 
نيز به وجود نابرابري‌ و ناترازي‌ها در اقتصاد كشور 
اشاره كرد و يادآور شد كه منابع و مصارف يارانه‌ها 

بايد مشخص شود.
شــهاب جوانمردي ديگر عضو هيات رييســه 
اتاق تهران نيز به ضرورت كوچك‌ســازي دولت با 
واگذاري شــركت‌هاي دولتي، اشاره كرد و با بيان 
اينكه بخش عمده‌اي از هزينه‌ها در بودجه كشور، 
به هزينه‌هاي جاري و حقوق و دســتمزدها مربوط 
مي‌شود، افزود: كوچك‌سازي دولت ممكن است به 
كاهش اشتغال نيز بينجامد كه راهكارها براي اين 

رويكرد نيز بايد انديشيده شود.
عليرضا كياني ديگر عضو هيات نمايندگان نيز 
به موضوع تراز منفي تجاري كشور اشاره كرد و 
يادآور شد كه بخش پنهان اين وضعيت، ناشي از 
كالاهاي قاچاق و ارز مصرفي براي آن است كه 
به تشــديد ناترازي در تجار خارجي كشور دامن 

زده است.
اميــن مقدم ديگر عضو هيــات نمايندگان نيز، 
بــه احتمال افزايش رقم ماليــات ارزش افزوده در 
لايحه بودجه سال آينده اشاره كرد و يادآور شد كه 
ميزان كنوني، مشــكلات عديده‌اي را براي بخش 
اقتصادي كشــور ايجاد كرده است و ضرورت دارد 
كه اتــاق بازرگاني عدم افزايش رقم ماليات ارزش 

افزوده را از دولت مطالبه كند.

بودجه

شماره 157- بهمن 1402



37

شماره 157- بهمن 1402

تاســيس نهاد پژوهشــي در اتاق بازرگاني ايران در ســال‌هاي تازه ســپري شده 
يك راهبر كامياب بوده اســت. اين نهاد با اســتفاده از پژوهشگران ورزيده و شهامت 
كارشناســانه تا اينجاي كار بسيار موفق بوده اســت. مركز پژوهش‌هاي مجلس با نقد 
كارشناســانه لايحه بودجه 1403 گام بزرگي در مســير اصلاح ساختار بودجه برداشته 

است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد نقد بودجه 1403 بر لايحه بودجه است. 

قيمت نقت 
 طبق اين گزارش، »بودجه كل كشور« در سال آينده به 6 هزار و 478 هزار ميليارد تومان 
رســيده كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 29.7 درصد رشد كرده است.طبق ارقام درج 
شده در گزارش اتاق ايران و همچنين لايحه بودجه سال آينده، فرض دولت بر اين است كه 
در سال 1403 روزانه يك ميليون و 350 هزار بشكه نفت را با قيمت هر بشكه 65 يورو به 
فروش برساند. نرخ تسعير يورو به ريال نيز در اين سند 31 هزار تومان در نظر گرفته شده 
است. بر اين اساس، درآمد نفتي و گازي در سال آينده به 582.7 هزار ميليارد تومان خواهد 
رســيد كه 3.5 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري كاهش يافته است.به گفته مركز 
پژوهش‌هاي اتاق ايران مازاد بر اين درآمد نفتي، 136.8 هزار ميليارد تومان نيز در قالب حواله 

نفت خام يا ميعانات گازي براي تقويت بنيه دفاعي پيش بيني شده است.

ماليات 
همچنين درآمدهاي مالياتي نيز از 748 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به 
يك هزار و 122 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 1403 افزايش يافته است. از اين رقم، 
40.2 درصد از طرف ماليات بر اشــخاص حقوقي، 13.5 درصد از محل ماليات بر درآمدها، 
4.4 درصــد از طريق ماليات بر ثروت و 41.9 درصد از محل ماليات بر كالاها و خدمات به 
دست خواهد آمد. بنابراين به‌طور كلي درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده نزديك به 50 

درصد نسبت به سال جاري افزايش يافته است.

بودجه 1403 مبهم است
طبق گزارش اتاق ايران، بودجه سال 1403 در دو بخش )مرحله( به مجلس تقديم مي‌شود؛ 
بخش اول شــامل احكام، سقف منابع، ســقف واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي، منابع 
هدفمندي يارانه‌ها و مفروضات است. بخش دوم، جداول تفصيلي را شامل مي‌شود كه پس از 
تصويب و ابلاغ بخش اول قابل ارايه است.در حال حاضر، فقط بخش اول با حداقلي از اطلاعات 
به مجلس تقديم شده اســت. اطلاعات درج شده در اين بخش، امكان ارزيابي سياست‌هاي 
بودجه‌اي دولت و آثار آن بر اقتصاد ملي را براي عموم مردم و به ويژه فعالان اقتصادي فراهم 
نمي‌كند. براي مثال، جدول هدفمندسازي يارانه‌ها از اين لايحه حذف شده است. بنابراين مركز 
پژوهش‌هاي اتاق ايران بودجه ســال آينده را »مبهم« توصيف كرده است.پيش‌تر رييس اتاق 
ايران نيز در مورد لايحه بودجه 1403 گفته بود: »لايحه بودجه 1403 نه تنها بر اصول اقتصادي 
و برنامه هفتم منطبق نيست، بلكه مبهم‌ترين سند بودجه از مشروطه تاكنون محسوب مي‌شود 
و هيچ چشم‌اندازي براي سال پيش رو ارايه نمي‌دهد.« از ديگر انتقادات اين مركز به سند مالي 
دولت در سال آينده اين است كه در لايحه بودجه 1403 فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد 
كشور تحميل خواهد شد. طبق گزارش اتاق ايران، ماليات‌هاي بخش توليد و خانوارها افزايش 
پيدا كرده است كه آثار ركودي دارد. همانند سال 1402 قابل پيش بيني است كه دولت بخش 
مهمــي از منابع بانكي را به خود اختصاص خواهد داد و به همين دليل منابع كافي و به موقع 
براي تامين سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي در دسترس نخواهد بود.

در نهايت، به نظر مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ظرفيت‌هاي ايجاد رشد اقتصادي در كشور بر 
اثر محدوديت‌هاي خارجي و عدم وجود منابع لازم براي ســرمايه‌گذاري جديد محدود است و 
اراده‌اي براي تغيير ساختار دولت و متناسب‌سازي آن در حد منابع در دسترس نيز وجود ندارد. در 

چنين شرايطي، بودجه كاركردهاي اقتصادي مثبت نخواهد بود.

زنگ خطر تحريك سرمايه‌گذاري در كشور
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز در اين باره گفته اســت: 305.4 تراز عملياتي 
منفي است. بر اســاس اطلاعات موجود برآورد مي‌شود اعتبارات عمراني نسبت به بودجه 
1402 تغيير پيدا نكند. عدم تغيير بودجــه عمراني زنگ خطر بودجه 1403 براي تحريك 
سرمايه‌گذاري در كشور محسوب مي‌شود. دولت در بودجه سال آينده درگير تامين هزينه‌هاي 
جاري خود است و توجهي به توليد ندارد و موتور رشد اقتصادي خاموش خواهد بود.چرا كشور 
به اين حال و روز افتاده است؟ دولت در بودجه سياست انقباضي شديدي در پيش گرفته و 
موتور رشــد اقتصادي خاموش است و عملا قرار است فشار به دولت وارد شود. در شرايط 

تورمي اخذ ماليات بيشتر از بنگاه و خانوار، به معناي بدتر شدن شرايط آنهاست.

بودجه سال آينده 450هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت
لايحه 1403 مبهم‌ترين لايحه بودجه بعد از انقلاب مشروطه است. فشار دولت براي ادامه 
سياست مهار تورم باعث تشديد ركود خواهد بود. حدودا 450 هزار ميليارد تومان كسري وجود 
خواهد داشــت كه دولت احتمالا از طريق افزايش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه 
ملي، تحميل كسري به شبكه بانكي خواهد شد و شايد بخشي هم از طريق افزايش فروش 
ارز به قيمت بالاتر برآورد شود در حالي كه ممكن است منابع ارزي احتمالا با محدوديت روبه 
رو باشد. لذا اعمال قواعد سخت براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور 
ادامه خواهد يافت.با توجه به موانعي كه در زمينه نقل و انتقال پول، احتمال تشديد تحريم‌ها 
و تشــديد تنش در اقتصاد كشور وجود دارد، دسترسي به تسهيلات مالي خارجي پيش بيني 
شده بعيد به نظر مي‌رسد. او ادامه داد: كاهش 2 واحد درصدي حقوق گمركي واردات ماشين 
آلات و مواد اوليه خطوط توليد، نسبت به سال 1402 تا حدي هزينه توليد را كاهش مي‌دهد 
و اين نكته مثبتي است. قاسمي در ادامه گفت: جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندي 
يارانه‌ها در لايحه بودجه 1403 حذف شــده است؛ از اين‌رو نمي‌توان تبيين كرد كه سياست 
دولت در سال آينده در مورد افزايش قيمت انرژي مصرفي بخش توليد )قيمت بنزين، نفت 
گاز و نرخ خوراك پتروشيمي‌ها( چيست؟ تا وقتي دولت هزينه‌هاي خود را كنترل نكند، حتي 
با وجود افزايش درآمدهاي مالياتي، در پوشش هزينه‌هاي جاري از طريق درآمدها همچنان 
دچار مشكل بوده و ناچار به انتشار اوراق فروش شركت‌ها خواهد شد. از طرفي ممكن است در 
حوزه انرژي تصميم‌گيري‌هايي خواهد داشت ولي ردپاي آن در لايحه بودجه ديده نمي‌شود.

زير ذره‌بين نهاد پژوهشي 
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دومرحله‌اي شدن فرآيند بررسي بودجه در مجلس از امسال باعث شده 
لايحه امسال با سال‌هاي قبل تفاوت‌هاي زيادي داشته باشد و بسياري از 
جزييات درآمدها و مخصوصاً هزينه‌هاي دولت در مرحله اول منتشر نشود. 
بــا وجود اين، همين بخش اول لايحه هم حاوي نكات مهمي اســت كه 

روي زندگي و دخل و خرج اكثر مردم تأثير مي‌گذارد.
اگرچــه پايان نيافتن بررســي لايحه برنامه هفتم توســعه باعث شــد 
رييس‌جمهوري ايران طبق برنامه قبلي لايحه بودجه ســال ۱۴۰۳ را اين 
هفته به مجلس نبرد، ولي دولت متن اين لايحه ۴۷ صفحه‌اي را منتشــر 
كرد؛ لايحه‌اي كه شــامل احكام بودجه و نيــز بعضي از جداول عمده آن 

است.
آن‌چه در ادامه مي‌آيد، پنج مورد از مهم‌ترين نكات اين لايحه است.

1-  صرفه‌جويي از جيب كاركنان دولت و بازنشستگان
مهم‌ترين نكته درباره بودجه ســال ۱۴۰۳ اصطلاحاً »انقباضي« بودن 
آن اســت؛ به اين معنا كه پيش‌بيني شده سطح كلي درآمدها و هزينه‌هاي 
دولت كمتــر از نرخ تورم بالا برود. يعني اگر تورم نبود، انگار بودجه دولت 
كاهش پيدا كرده بود.طبق لايحه، درآمدهاي عمومي دولت در سال آينده 
دو هزار و ۴۶۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه ۱۸.۲ درصد از بودجه 
امسال بيشتر است.در مقايسه نرخ رسمي تورم در حال حاضر بيشتر از ۴۵ 
درصد و انتظار مي‌رود تا پايان ســال به حدود ۴۰ درصد برسد.با وجود اين 
دولــت قصد دارد حقوق كاركنانش را ســال آينده تنها ۱۸ درصد و حقوق 
بازنشســتگان را تنها ۲۰ درصد بالا ببرد. به اين ترتيب عملًا قدرت خريد 
كارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ از سال ۱۴۰۲ هم كمتر خواهد بود.

به عبارت ديگر، بار صرفه‌جويي دولت در هزينه‌هايش به دوش كارمندان و 
بازنشستگان انداخته شده است. اين در حالي است كه بازنشستگان تأمين 
اجتماعي بيشــتر از يك سال است كه هر هفته در اعتراض به سطح پايين 

حقوقشان در شهرهاي مختلف ايران تجمع مي‌كنند.

2- بودجه غيرنفتي‌تر مي‌شود
در نگاه اول، دولت وابســتگي دولت به نفت در بودجه سال آينده كمتر 
شــده و ســهم منابع پايدار درآمدي )از جمله ماليات( در تأمين هزينه‌هاي 

دولت بالا رفته است.
طبق جداول بودجه، ســهم درآمدهاي نفتي از ۲۹ درصد در بودجه سال 
۱۴۰۲ به ۲۴ درصد كل درآمدهاي عمومي كاهش يافته و ســهم ماليات و 
ســاير درآمدهاي عمومي دولت از ۵۰ درصد در بودجه امسال به تقريباً ۶۱ 
درصد افزايش پيدا كرده است.ولي تجربه نشان داده كه دولت‌ها چندان به 
اين جداول پايبند نيســتند و هر زمان درآمدي محقق نشود، از درآمدهاي 
نفتي واريزشده به صندوق توسعه ملي برداشت مي‌كنند يا به استقراض از 

بانك مركزي و نظام بانكي روي مي‌آورند.
ولي تجربه نشــان داده كه دولت‌ها چندان به اين جداول پايبند نيستند 
و هر زمان درآمدي محقق نشود، از درآمدهاي نفتي واريزشده به صندوق 
توسعه ملي برداشــت مي‌كنند يا كه به استقراض از بانك مركزي و نظام 

بانكي روي مي‌آورند.

3- ماليات‌ها بالا مي‌‌رود

مقايســه منابع درآمدي دولت ايران در لايحــه بودجه ۱۴۰۳ و قانون 
بودجه ۱۴۰۲

يكي از چشمگيرترين نكات لايحه بودجه ۱۴۰۳، رشد تقريباً ۵۰ درصدي 
درآمدهاي مالياتي در مقايسه با بودجه قبلي است.براي رسيدن به اين هدف، 
علاوه بر افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد، بر ماليات 
گرفتن از املاك و خودروهاي گران‌قيمت تأكيد كرده و علي‌رغم تورم، ميزان 
دستمزد معاف از ماليات را در حد ماهانه ۱۰ ميليون تومان ثابت نگه داشته است.

در مقابل، رقم ريالي درآمد پيش‌بيني‌شده از صادرات نفت، فروش اموال دولت 
و سهام شركت‌هاي دولتي كاهش پيدا كرده‌اند.رييس سازمان برنامه و بودجه 
گفته بود كه بيش از نيمي از درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در بودجه امسال از محل 
فروش اموال و سهام محقق نشــده‌اند.كاهش اين ارقام در بودجه سال آينده 

مي‌تواند تلاشي براي واقع‌بينانه‌تر كردن پيش‌بيني‌ها باشد.

4- يارانه‌ها كم‌ارزش‌تر مي‌شوند
بيشتر لايحه‌اي كه منتشــر شده، به درآمدهاي دولت اختصاص دارد و 
جزييات زيادي از برنامه دولــت براي چگونگي هزينه كردن اين درآمدها 
منتشر نشده اســت.ولي طبق لايحه، بودجه پيش‌بيني‌شده براي پرداخت 
يارانه از ۶۶۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۵۹ هزار ميليارد تومان 
در ســال ۱۴۰۳ افزايش مي‌يابد.اين به معني افزايش ۱۵ درصدي بودجه 
يارانه‌هاســت كه نه تنها از نرخ فعلي ۴۵ درصدي تورم كمتر است، بلكه از 

 چند نكته 
درباره لايحه 

بودجه



39

شماره 157- بهمن 1402

بودجه

ميزان افزايش كل بودجه هم پايين‌تر اســت.در نتيجه در سال آينده ارزش 
و قدرت خريد يارانه‌هاي مســتقيم احتمالًا از امسال هم كمتر مي‌شود.در 
كنار اين، طبق لايحه ســازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است يارانه 
»خانوارهاي غيرمشــمول حمايت دولت« را حذف كند؛ هر چند در لايحه 

معيارهاي مشمول حمايت بودن مشخص نشده است.

5- رقيب شركت ملي نفت
طبق لايحه بودجه ۱۴۰۳ براي اولين‌بار به نيروهاي مسلح ايران اجازه داده 
مي‌شــود مســتقلًا نفت صادر كنند.طبق بند ب تبصره ۴ دولت موظف شده 
در ســال آينده ۱۳۴ هزار ميليارد تومان براي »تقويت بنيه دفاعي« به ســتاد 
كل نيروهاي مســلح بپردازد.ولي در صورت عــدم پرداخت ماهانه اين مبلغ 
از خزانه، وزارت نفت بايد نفت خام يا ميعانات نفتي به »اشــخاص حقوقي« 
)شــركت‌هايي( كه نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند، تحويل دهد تا آنها صادر 
كنند.به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، شــركت ملي نفت ايران مدت‌هاست كه 
نفت را در »بازار خاكســتري« به مشــتريان عموماً چيني مي‌فروشد.با توجه 
به تحريم‌هاي گســترده‌تر بخش‌هايي از نيروهاي مسلح ايران، به ويژه سپاه 

پاسداران، شركت‌هاي مرتبط با اين نيروها هم احتمالًا چاره‌اي جز فروش نفت 
در بازار خاكستري و در نتيجه رقابت با شركت ملي نفت ندارند؛ و احتمالًا نسبت 
به دولت، با مشكلات شديدتري براي فروش و نيز دريافت پول مواجه شوند.

همين دردسرهاي خريد نفت از مرتبطان سپاه ممكن است باعث شود مشتريان 
تخفيف حتي بيشتري از آنها بخواهند.

با توجه به نرخ ارز در نظر گرفته‌شده در اين لايحه، رقم پيش‌بيني‌شده 
براي صادرات نفت نيروهاي مســلح معادل چهار ميليارد و سيصد ميليون 

يورو يا چهار ميليارد و هفتصد ميليون دلار است.
براي مقايســه، دولت پيش‌بيني كرده در طول ســال آينده روزانه يك 
ميليون و ۳۵۰ هزار بشــكه نفت به قيمت بشــكه‌اي ۶۵ يورو )حدود ۷۱ 
دلار( صادر كند و پس از پرداخت ســهم صندوق توســعه ملي، شــركت 
ملي نفت و مناطــق نفت‌خيز، رقمي حدود ۱۵ ميليــارد دلار براي تأمين 
هزينه‌هاي دولت به خزانه واريز مي‌شــود.با اين حســاب، درآمد نيروهاي 
مســلح از محل صادرات نفتي تنها براي »تقويت بنيه دفاعي« در ســال 
آينده معادل يك‌ســوم درآمد پيش‌بيني‌شــده دولت براي تمام هزينه‌هاي 

ديگر كشور نظير پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان است.
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شــايد يكي از گروه‌هايي كه حق دارند و نيز اهليت داوري درباره لايحه 
بودجه 1403 را دارند همان مديران ســابق و اسبق بودجه‌ريزي بوده‌اند كه 
حالا بازنشســته شــده يا اينكه ديگر به هردليل در سازمان برنامه و بودجه 
كشور فعاليت ندارند. اين گروه با سابقه برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي سالانه 
در سال‌هاي پيشين به ترفندهاي بودجه‌نويسي و زير وروي اين كار آشنايند 
و نيك مي‌دانند هر عدد ارايه شــده در بودجه نتيجه چه دعواهايي اســت. 
حسن خوشپور يكي از مديران كل سازمان برنامه وبودجه نيز به همين دليل 

در قد لايحه بودجه ارايه شده از سوي دولت نوشته است: 
كيفيت فرآيند بودجه‌ريزي و اسناد بودجه، هم تصويري است از ويژگي‌ها 
و ابعاد مختلف نظام اداري و اقتصاد سياســي و وقوف دولت‌ها و هم بيانگر 
درجه ســامت، صداقت، صراحت، شفافيت و آزادي در نظام‌هاي مذكور در 
جامعه اســت. زماني رييس دولت‌هاي نهم و دهم معتقد بود ســند بودجه 
بايد آنقدر ســاده، مختصر و شفاف باشد كه هر ايراني بتواند آن را بفهمد و 
حتي در جيب خود نگهداري كند و از تفصيل و تفضيل و پيچيدگي اســناد 

بودجه‌هاي سالانه شكايت داشت.
متن نوشــته او كه درسايت نورنيوز نزديك به شوراي امنيت ملي بازتاب 
داده شــده است تشــريح مي‌كند: ادعاي ايشــان صحيح بود ولي او بايد 
مي‌دانست كه نظام اداري و اقتصادي كشور شفاف و سالم نيست و بنابراين 
اجراي فرآيندي ســاده در بودجه‌ريزي و تنظيم ســندي ساده و مختصر بر 
پيچيدگي‌ها و سوء‌اســتفاده‌ها خواهد افزود. در بســياري از كشورها فرآيند 
تنظيم و پيشــنهاد و تصويب بودجه بســيار وقت‌گير، پيچيده و موشكافانه 
اســت؛ ولي خروجي و محصول آن فرآيند، اســنادي بسيار ساده، شفاف و 

مختصر است كه نشان مي‌دهد در آن كشورها نظام اداري و اقتصادي سالم 
است، تخلفات اداري تقريبا وجود ندارد و از همه مهم‌تر وفاداري، صداقت و 
همكاري مورد نياز براي تحقق اهداف بودجه بين عموم نهادها و اشخاص 
ذي‌ربط وجود دارد. تصويب قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آيين‌نامه 
داخلي مجلس شــوراي اسلامي را مي‌توان اقدامي اميدواركننده در اصلاح 
فرآيند بودجه‌ريزي سالانه دولت و خصوصا مرحله تصويب تلقي كرد. طبق 
اين قانون بودجه كل كشور در دومرحله تقديم قانون‌گذار مي‌شود و مصوبه 
مرحله اول به گونه‌اي ســند بالادســت تنظيم و تصويب مرحله دوم است 
كه بودجه تفصيلي و تفضيلي ناميده مي‌شــود )مرحله اول بودجه 1403 در 

مرحله بررسي است( . بر اساس مفاد بخش اول لايحه: 
1- بودجه سال 1403 كل كشــور 6478.7هزار ميليارد تومان است كه 
2737.1هزار ميليارد تومان از آن بودجه عمومي دولت اســت. نسبت رقم 
بودجه شــركت‌هاي دولتي )به ميزان 3741.5هــزار ميليارد تومان( به رقم 
بودجه كل كشور نزديك به 58درصد است. افزايش نزديك به 30درصدي 
بودجه كل ســال 1403 نســبت به رقم مشــابه ســال قبل ناشي از رشد 
20درصدي بودجه عمومي دولت و افزايش 30درصدي بودجه شركت‌هاي 

دولتي است.
 2- منابع بودجه در سال 1403 بيش از 18درصد رشد مي‌كند كه عامل 
اصلي اين افزايش، رشد درآمدهاي مالياتي است و ماليات بر درآمد اشخاص 
حقوقي و بنگاه‌هــاي اقتصادي )54درصد( و ماليــات بر كالاها و خدمات 
)55درصد( بيشترين سهم را در اين افزايش دارند. با توجه به كاهش منابع 
حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در ظاهر به نظر مي‌رسد وابستگي 
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بودجــه به منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي جاي خود را به 
درآمدهاي مالياتي داده اســت‌؛ درحالي كه به‌واقع اين‌طور نيست. در جدول 
ترازهاي منابع و مصارف در بخش‌هاي اصلي بودجه نشان داده شده است.

طبق ارقام لايحه 1403، حتي در صورت تحقق كامل درآمدهاي مالياتي 
)با رشــد بلندپروازانه 50درصد( و تحقق منابع حاصل از فروش اموال دولت، 
وابســتگي بودجه ســال بعد به درآمدهاي حاصل از صــادرات نفت خام و 
فرآورده‌هاي نفتي افزايش يافته اســت و ســهم آن در تامين كسري بودجه 
جاري 10واحد درصد افزايش مي‌يابد. در شش ماه ابتدايي سال 1402 بودجه 
با حداقل 340هزار ميليارد تومان كسري مواجه بوده و در بودجه همين سال 
منابــع حاصل از فروش دارايي‌هاي دولت غير‌واقع‌بينانه و بيش‌برآورد بوده و 
عملكرد قابل‌توجهي نداشته اســت. از سوي ديگر با توجه به كاهش شديد 
منابع حاصل از فروش ســهام شــركت‌هاي دولتي )نزديك به 44درصد به 
دليل اتمام ســهام قابل واگذاري( و افزايش )بيش‌برآورد( فروش اوراق مالي 
و بهادار، بدون ترديد كســري بودجه در سال بعد وجود داشته و سهم منابع 
حاصل از صادرات نفت در تامين كســري بودجه نســبت به پيش‌بيني‌هاي 

لايحه افزايش خواهد داشت.
3- در قانــون اصلاح مواد 180 و 182 آيين‌نامه داخلي مجلس، شــفاف 
كردن فروض برآورد منابع و مصارف مورد تاكيد قرار گرفته است. در بخش 

اول لايحــه بودجه 1403 تنها به برخي مفروضــات برآورد منابع حاصل از 
صادرات نفت و گاز و ميزان واردات و نرخ تســعير ارز اشــاره شده است كه 
كامل نيســت. در‌حالي كه به‌طور طبيعي تغييرات بودجه 1403 نســبت به 
بودجه ســال قبل ناشي از تغييرات ســطح عمومي قيمت‌ها )تورم( و مقادير 
فعاليت اســت، مفروضات مربوط به اين تغييرات هم بايد مشخص و اعلام 
شود. طبق لايحه بودجه 1403 سهم هزينه‌هاي جاري در مجموع مصارف 
عمومي دولت بيش از 73درصد است.به عبارت ساده‌تر، هدف اجراي بودجه 
در ســال 1403 هم همانند سال‌ها و دوره‌هاي قبل صرفا تامين هزينه‌هاي 
جاري دولت بوده و در همه ســال‌هاي گذشــته بودجه‌هاي مصوب مربوط 
به سرمايه‌گذاري و توســعه ظرفيت‌ها براي تامين قسمتي از كسري بودجه 
جاري به مصرف رســيده، اما معيار يا فرضي براي برآورد هزينه‌هاي جاري 
ارايه نشــده است. در پيش‌بيني مقادير ســرفصل‌هاي بودجه، نرخ مفروض 
تورم، كم‌وكيف معيارهاي برآورد هزينه‌ها )كه مازاد يا كســري تراز عملياتي 
را شــفاف مي‌كند(، شاخص‌هاي برآورد يارانه‌ها و هزينه‌هاي مربوط به آنها 
و... از جمله مفروضاتي هستند كه در تنظيم جداول كلان مورد استفاده قرار 

مي‌گيرند و طبق قانون بايد به‌طور شفاف ارايه مي‌شدند.
4- به‌رغم اينكه ســال 1403 اولين سال اجراي برنامه هفتم توسعه 
اســت، لايحه بودجه 1403 جهت‌گيري توســعه‌اي ندارد. هزينه‌هاي 
جاري در لايحه با رشــد حدود 20درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل، 
نزديك به 5برابر هزينه‌هاي ســرمايه‌گذاري است. رقم پيش‌بيني‌شده 
براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي ســرمايه‌اي در سال 1403 )375هزار 
ميليارد تومان( برابر با رقم قانون ســال 1402 است كه نه‌تنها با توجه 
به افزايش ســطح عمومي قيمت‌ها، به‌طور واقعي كمتر از رقم مشــابه 
سال قبل است، بي‌ترديد با توجه به كسري بودجه، به‌طور كامل تحقق 
نخواهــد يافت و اعتبار آن براي تامين هزينه‌هاي جاري مصرف خواهد 
شــد. تكيه اصلي منابع بودجه در لايحه 1403 درآمدهاي مالياتي است 
)كه نســبت به قانون بودجه سال جاري 50درصد افزايش يافته است( و 

تحقق كامل آن بعيد به نظر مي‌رسد.
5- تنها نظــام مالياتي )متشــكل از مباني نظري، پايه‌ها، كوشــش‌ها، 
ابزارهــا، اركان و امكانــات، موديان و...( كارآمد مي‌توانــد منابع لازم را به 
صورتــي قانونمند و مورد پذيرش مردم و نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي براي 
انجام ماموريت‌هاي دولت‌هاي شايســته فراهم كرده و اجراي سياست‌هاي 
توســعه كشــور و توزيع مجدد درآمدها و... را تسهيل كند. در صورت وجود 
هرگونه ناكارآمدي در مجموعه نظام مالياتي، جامعه و بازارهاي كسب‌وكار با 
گسترش فساد و سوءاستفاده‌هاي سازمان‌يافته مواجه خواهند شد. پيش‌بيني 
ارقام غير‌قابل‌دســترس با هدف تراز كردن منابع و مصارف، آن هم صرفا به 
روش‌هاي حسابداري )يا حساب‌سازي( نتايج نامطلوبي براي اقتصاد كلان و 

بازارهاي كسب‌وكار خواهد داشت.
6- منابع و مصارف جاري و ســرمايه‌اي شــركت‌هاي دولتي در لايحه 
بودجــه 1403 هم به لحاظ اهميت و آثار عميقي كه در اقتصاد جامعه ايجاد 
مي‌كند، نيازمند تحليل و بررســي مســتقل است كه در اين يادداشت به آن 

پرداخته نشده و در يادداشت‌هاي بعد ارايه خواهد شد.
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بودجه

كليــات لايحه بودجه 1403 يك بار پيش‌ از‌ اين به دليل ضعف‌هايي 
مثل ناديده‌گرفتن منابع همسان‌ســازي حقوق بازنشســتگان، افزايش 
بي‌‌ضابطــه ماليات، افزايش ماليات بر ارزش افزوده از ســوي دولت كه 
برخي آن را دســت‌كردن در جيب مردم تعبير كرده بودند و... در صحن 
علني مجلس رد شــد. پس‌از‌آن رييس مجلس فرصتي هفت‌روزه براي 
دولــت تعيين كرد تا به اصلاح كليات لايحــه بودجه 1403 پرداخته و 
نظــر نمايندگان ملت را تأمين كند؛ اما شــاهديم كه دولت با تغييراتي 
حداقلــي 27 آذر دوباره لايحــه بودجه فوق را به مجلــس ارايه داد و 
نمايندگان به دليل اينكه سال انتخابات است و شايد فرصت كافي براي 
بررســي كليات بودجه را نداشته باشند و البته رييس مجلس هم موافق 
بودجه دو‌دوازدهم نبود، مجبور به موافقت با كليات لايحه بودجه شدند؛ 
بودجه‌اي كه بعــد از تصويب كليات آن در صحــن مجلس، همچنان 
از ســوي برخي نمايندگان با اما و اگر فراواني مواجه اســت و به اميد 
اينكه بتوانند در كميسيون تلفيق و صحن علني در بررسي جزييات آن، 
نظرات‌شــان را اعمال كنند، با كلياتش موافقت كردند. هرچند دولت در 
اقدامي جالب توجه براي اولين‌بار يك درصد ماليات بر ارزش افزوده را 
به عنوان منبع افزايش حقوق بازنشســتگان تعيين كرد تا به قول يكي 
از نمايندگان، بازنشســتگان و مردم را در مقابل مجلس قرار دهد؛ يعني 
توپ را به زمين مجلس انداخت تا اگر مي‌خواهند همسان‌سازي حقوق 
بازنشستگان را اجرا كنند، مجبور به پذيرش افزايش يك‌درصدي ماليات 
بر ارزش افزوده شــوند؛ همان تصميمي كه معتقدند باعث افزايش تورم 
در جامعه شــده و به معناي دســت‌بردن در جيب مردم و بازنشستگان 

است.
پس از اعلام دســتور جلســه صحن علني، رحيم زارع، ســخنگوي 
كميســيون تلفيق مجلس، در جريان بررسي كليات لايحه بودجه سال 
۱۴۰۳ گفت: »بــا اصلاحاتي كه دولت در لايحه بودجه ســال ۱۴۰۳ 
انجام داده اســت، منابع همسان‌ســازي حقوق بازنشســتگان از محل 
افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يك واحد درصد در ســال آيند 
اجرايي خواهد شــد«. محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس نيز بيان كــرد: »با توجه به افزايش حقوق 
بازنشستگان تا ســقف ۹۰ درصد شاغلان در مدت سه سال و در سال 
اول ۴۰ درصد منابع لازم براي متناسب‌ســازي حقوق بازنشستگان در 
اصلاحيه پيش‌بيني شده است«. سپس نوبت موافقان و مخالفان كليات 

لايحه بودجه رسيد تا توضيحات‌شان را در اين باره بيان كنند.
مهــدي اســماعيلي، نايب‌رييس كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس، در مخالفت با كليات لايحه اصلاحي بودجه سال ۱۴۰۳ تأكيد 
كرد: »همسان‌ســازي حقوق بازنشســتگان با افزايش ماليات بر ارزش 
افــزوده صرفا بار گراني در جامعه به همراه داشــته و هدف ما را براي 
همسان‌سازي حقوق بازنشســتگان محقق نمي‌كند«. البرز حسيني هم 
در مخالفت با تصويب كليات لايحه بودجه ســال ۱۴۰۳ كل كشــور با 
بيان اينكه »سياســت‌هاي ابلاغي مبتني بر مهار تورم بود؛ اما مشخص 
نيست كه كجاي لايحه دولت اين سياست‌ها ديده شده است«، عنوان 
كرد: »دولت مردم و بازنشســتگان را در مقابل مجلس قرار داده است. 

اگــر در مجلس به يك درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده رأي داده 
شود، تورم افزايش مي‌يابد و اگر رأي داده نشود، جامعه بازنشستگان در 

مقابل مجلس قرار مي‌گيرند.«
در ادامه ســيدناصر موســوي‌لارگاني، نماينده مردم فلاورجان، نيز 
در مخالفــت با كليات لايحه اصلاحي بودجه ســال ۱۴۰۳ تأكيد كرد: 
»افزايش يك‌درصــدي ماليات بر ارزش افزوده براي همسان‌ســازي 
حقوق بازنشســتگان يعني ما دست در جيب مردم كرده و از يك جيب 
آنها پول برداشته و به جيب ديگر آنها پول بريزيم«؛ اما احمد اميرآبادي 
در موافقت بــا كليات لايحه بودجه گفت كه ميزان وابســتگي بودجه 
به نفت به شــكل درخورتوجهي كاهش يافته اســت. نماينده مردم قم 
در مجلس »كاهش كســري تراز عملياتي بودجه و وابستگي بودجه به 

نفت« را »دو مولفه مهم لايحه بودجه سال ۱۴۰۳« دانست.

موافقاني كه مخالف‌اند
موافقان و مخالفان به بيان اظهــارات خود در اين باره پرداختند؛ اما 
آنچه اهميت دارد، اين اســت كه برخي موافقــان لايحه در صحن در 
گفت‌وگو با »شــرق« اعلام كردند كه مخالف كليات اين بودجه هستند 
و از ســر ناچاري به دليل كمبود وقت و اينكه توان و بضاعت دولت در 
همين حد اســت، به كليات آن رأي داده‌اند تا در جزييات در كميسيون 
تلفيــق بودجه و صحن علني نظرات خود را در بودجه لحاظ كنند. حتي 

در صحن مجلس 
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بودجه

توســلي كه به عنوان موافق كليات بودجه در صحن سخن گفته بود و 
عدالت‌محوري نســبي را در تخصيص و توزيــع منابع در لايحه بودجه 
۱۴۰۳، دليــل موافقت خود با اين لايحه اعلام كرده بود، در گفت‌وگو با 
»شرق« به بيان ضعف‌هاي اين لايحه پرداخت. در نهايت هم نمايندگان 
بعد از اســتماع نظرات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه با ۱۵۴ 
رأي موافــق، ۶۰ رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده 
حاضر در مجلس با كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ موافقت كردند. 
سپس محمدباقر قاليباف به بيان توضيحاتي درباره زمان‌بندي رسيدگي 

به جزييات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس پرداخت.

تخصيص بيش از نيمي از بودجه كل كشــور به شركت‌هاي دولتي 
يك ضعف است

فتح‌‌الله توسلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه به عنوان موافق 
كليات لايحه بودجه 1403 در صحن علني صحبت كرد، در گفت‌وگو با 
»شرق« به بيان اشكالات و ايرادات لايحه فوق پرداخت و گفت: »نقد 
جدي به متن لايحه بودجــه 1403 دارم و معتقدم افزايش ‌18درصدي 

حقوق كارمندان با نرخ تورم بالاي 50 درصد هيچ‌گونه همخواني ندارد 
و مشكل ايجاد مي‌كند«. او اضافه كرد: »بحث 50 هزار ميليارد توماني 
كه دولــت براي افزايش حقوق بازنشســتگان در نظر گرفت و يكي از 
دلايل رد كليات لايحه در نوبت اول بود، به اين دليل اســت كه دولت 
منابع پايداري براي تأمين مالي 50 هزار ميليارد تومان همسان‌ســازي 
حقوق بازنشســتگان را نديده بود و در اين نوبت اين موضوع را در يك 
درصد ماليات ارزش افزوده گنجانده بود تا از اين محل تأمين شــود«. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: »اين امر هم خوب بود و 
هم بد. خوب از اين نظر كه منبع پايداري براي آن ديده شده است و بد 
از آن جنبه است كه باعث افزايش رقم ماليات مي‌شود و افزايش ماليات 
فشــار بر مردم را تشــديد مي‌كند«. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ 
در مجلس يازدهم بحث ديگر را مربوط به رشــد اقتصادي دانســت و 
افزود: »رشد اقتصادي كشور در برنامه ششم هشت درصد بوده است و 
پيش‌بيني و تكليف قانوني براي ما در سند بالادستي و طبق فرمايشات 
رهبري، رشد هشت‌درصدي اقتصاد است اما قطعا اين رشد هشت درصد 

محقق نمي‌شود.«
او تأكيــد كــرد: »حتي اگر دولــت در لايحه بودجه رشــد هفت يا 
هشــت‌درصدي را بياورد، از آنجايي كه اين رقم محقق نمي‌شــود، اين 
تحقق‌نيافتن مشكل ايجاد مي‌كند؛ بنابراين دولت در لايحه بودجه رشد 
اقتصادي را 3.1 درصد پيش‌بيني كرده اســت. اين 3.1 درصد تا حدي 
تحقق‌پذير است كه دولت براي تحقق منابع درآمدي آن تلاش كند.«

توســلي با بيان اينكه يك نكته مثبت و منفــي ديگر لايحه بودجه 
كاهش وابســتگي به نفت اســت، توضيح داد: »طبق آنچه در لايحه 
بودجه آمده بود، اتكا به نفت در مقايســه با ســال قبل كم شده بود. در 
اين سال حدود شــش درصد در مقايسه با سال قبل اتكا به درآمدهاي 
نفتي كم شــده اســت و با توجه به بحث تحريم و صادرات نفتي، اين 

اتفاق خوبي است.«
او بــا بيان اينكه بــا توجه به جميع جهات تصــور مي‌كنم در زمان 
تصويب بودجه در كميســيون تلفيق، با توجه به پيشنهادهاي همكاران 
تغييرات زيادي ايجاد خواهد شد و همچنين در صحن هم تغييراتي ديگر 

اعمال مي‌شود.«
عضو كميســيون اقتصادي مجلس اضافه كــرد: »نكته ديگر اينكه 
لايحه بودجه‌اي كه دولت ارايه داده اســت، لايحه‌اي بســيار مختصر 
و خلاصه اســت. البته مختصربودن لايحه يك حســن است و خيلي 
مختصربودنش يك عيب و ايراد اســت؛ يعني موضوعي دوبعدي است. 
اينكه خيلي مختصر اســت، خيلي بد است و اينكه مختصر است، خوب 

است.«
او ادامه داد: »از اين نظر كه بودجه خيلي پيچيده نباشد، خوب است؛ 
امــا در بودجه جــداول را در اختيار نمايندگان قــرار نمي‌دهد و بعدا در 

كميسيون تلفيق جداول در اختيار ما قرار مي‌گيرد كه مفيد نيست.«
عضو كميســيون اقتصادي مجلــس در پايان با انتقــاد از افزايش 
بيش از حد تخصيص بودجه به شــركت‌هاي دولتي بيان كرد: »بودجه 
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شــركت‌هاي دولتي يكي از نقاط ضعف دولت است و يكي از چالش‌ها 
و نقاط ضعف بودجه امســال و سال گذشته و سال آينده افزايش بيش 
از اندازه بودجه شــركت‌هاي دولتي است. رقم بسيار بالا و حتي بيش از 
نيمي از بودجه كل كشــور را به شركت‌هاي دولتي اختصاص مي‌دهند. 
اگر شــركت‌هاي دولتي شركت اســت، نبايد اينقدر هزينه براي آن در 
نظر گرفت و اگر شركت نيســت، مثل نهادهاي ديگر و وزارتخانه‌ها و 
دستگاه‌هاي ديگر در نظر گرفته شود. اين باعث شده كه بودجه در حوزه 

عمراني خيلي كم باشد.«

 برداشــت پول از جيب مردم به بهانه پرداخت حقوق به بازنشستگان 
و خانواده شهدا و جانبازان بدسليقگي دولت است

برخلاف او محســن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
يازدهم، در گفت‌وگو با »شرق« صراحتا اعلام كرد كه از سر ناچاري به 

اين كليات رأي داده‌اند و خواستند تعامل با دولت حفظ شود.
‌اين عضو كميســيون برنامه و بودجه درباره تغييرات اعمال‌شــده در 
كليات لايحه بودجه 1403 از ســوي دولت كــه باعث تأييد كليات آن 
در صحن علني مجلس شد، به »شرق« گفت: »تنها دليل تأييد كليات 
لايحه بودجه 1403 اين بود كه مجلس قصد تعامل با دولت را داشــت؛ 
در غيــر اين صورت اصلاحيه خاصــي روي لايحه بودجه 1403 انجام 
نشده است كه ابهامات نمايندگان درباره اين لايحه برطرف شده باشد و 
منجر به تأييد آن شود«. سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه 
درباره گره‌خوردن يك‌درصدي ماليات به افزايش حقوق بازنشســتگان 
در لايحــه بودجــه 403 از طرف دولت نيز كــه انتقادهاي جامعه را به 
همراه داشته است، بيان كرد: »اين موضوع قطعا در جامعه ايجاد مساله 
مي‌كند و ســرمايه اجتماعي را كاهش مي‌دهد. خيلي بد است كه ما به 
مردم بگوييم يك درصد ماليات بيشــتر بپردازيد تا حقوق بازنشستگان 
را افزايش دهيم. قطعا بازنشستگان هم به اين امر راضي نيستند كه در 

ايجاد تورم دخيل باشند تا حقوق آنها افزايش يابد.«
سخنگوي كميســيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي 
اصل 44 قانون اساسي همچنين ادامه داد: »معتقدم كلا سازمان برنامه 
و بودجه در ربط‌دادن افزايش حقوق بازنشســتگان با يك درصد ماليات 
بدسليقگي كرد و مي‌توانست اصلا اين موضوع را به اين شكل نبيند«. 
نماينــده مردم تربت حيدريه در مجلس يازدهم در پاســخ به اينكه آيا 
دولت قصد تحميل‌كردن اين يك درصــد افزايش ماليات كالاها را به 
مجلس داشت كه در قالب منبع افزايش حقوق بازنشستگان آن را لحاظ 
كرد؟ افزود: »اصلا لزومي نداشت دولت افزايش حقوق بازنشستگان را 
به يك‌درصد ماليات ربط دهد. مي‌توانســت بگويد منابع من براي سال 
آينده اين است و مصارف هم اين است و اصلا لزومي نداشت كه تعيين 
كند اين ميزان ماليات را براي فلان امر در نظر گرفته‌ام«. زنگنه يادآور 
شــد: »به نظرم اين كار بدسليقگي اســت و بهتر بود دولت به آن ورود 
نمي‌كرد. تصور مي‌كنم هم كميســيون تلفيق و هم صحن علني در اين 

باره اصلاحاتي جدي اعمال خواهد كرد.«
عضو كميســيون برنامه‌وبودجه مجلس يازدهم در توضيح اينكه اين 
اقدام دولت قرار‌دادن مردم و بازنشستگان در مقابل مجلس است، افزود: 
»اصلا رسم نبوده كه در كليات بودجه بگوييم فلان منبع را براي فلان 
هزينه‌كرد در نظر گرفته‌ايم. ما يك‌ســري منابــع و مصارف در بودجه 

داريم كه دولت بر اســاس منبع مشخص بايد مصارفش را انجام دهد. 
ضمن اينكه تخصيص منابع هم در اختيار سازمان برنامه و بودجه است 
و مي‌توانــد تصميم بگيرد چه ميزان منابــع براي كدام مصارف در نظر 
بگيرد. اينكه ما از مردم بگيريم و آن را به بازنشستگان و خانواده شهدا 
و جانبازان بدهيم بدسليقگي است و بازتاب بسيار بدي در جامعه دارد و 
به اعتقاد من كار درستي نيست و اميدواريم در كميسيون تلفيق و صحن 

علني مجلس اصلاحات جدي در اين باره اعمال شود.«

حق نداريم 10 تومان از جيب بازنشســتگان برداشــت و 5 تومان به 
حقوقشان اضافه كنيم

حسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در 
مجلس يازدهم نيز درباره معايب و اشكالات كليات لايحه بودجه 1403 
كه در ابتدا رد و ســپس از ســوي نمايندگان تصويب شد، به »شرق« 
گفت: »دليل رد كليات لايحه بودجه سال آينده در مجلس به اين دليل 
بود كه اين بودجه ناترازي در منابع و مصارف داشت و امسال نزديك به 
500 هزار ميليارد تومان كسري بودجه و ناترازي داريم، همين امر باعث 
ايجاد تورم و عملياتي‌نشــدن تعهدات دولت مي‌شــود؛ بنابراين تصميم 
گرفتيــم كليات لايحه بودجه 1403 را رد كنيــم تا با اصلاحاتي جديد 

به‌منظور رفع اشكالات دوباره تقديم مجلس شود.«
نماينــده چند دوره مردم اراك در مجلــس ادامه داد: »يكي ديگر از 

بودجه
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دلايل رد كليات بودجه عدم تطبيق لايحه بودجه با برنامه هفتم توسعه 
بود. متأســفانه احكامي كه در برنامه هفتم توسعه ديده بوديم، خصوصا 
در افزايش حقوق و مستمري بازنشستگان در لايحه بودجه 1403 لحاظ 
نشده بود«. آصفري توضيح داد: »نكته سوم اينكه در اين لايحه بودجه 
اقلام و كالاهاي اساسي مردم تعيين تكليف نشده بود، اما در اصلاحيه 
صورت‌گرفته تا حدي اين اشــكالات رفع شــدند ولي نه به‌طور‌كامل. 
بنابراين از آنجايي كــه مجلس علاقه‌اي به تصويب بودجه دو‌دوازدهم 

نداشت، لاجرم به كليات لايحه بودجه در نوبت دوم رأي داد.«
عضو هيات‌رييســه كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس 
تأكيد كرد: »بنابراين برخي اصلاحات به‌خصوص در زمينه افزايش حقوق 
بازنشستگان اعمال شده و تكليف دولت براي افزايش ‌40درصدي سقف 

90 درصد متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان روشن شده است.«
او در ادامه محاســن اين كليات بودجه بيان كرد: »بحث 15 ميليارد 
دلار براي يارانه 10 قلم كالاي اساسي مردم لحاظ شده است. همچنين 
بحث معافيت ماليات حقوق‌بگيران افزايش داشته و بحث افزايش حقوق 
كاركنان دولت به‌صورت پلكاني تعيين تكليف شــده است تا كساني كه 

بيشــترين حقوق را مي‌گيرند، كمترين افزايش و كســاني كه كمترين 
حقوق را دريافت مي‌كنند، در جهت رفع تبعيض و بي‌عدالتي بيشــترين 

افزايش حقوق را تجربه كنند.«
آصفري همچنين توضيــح داد: »در بحث معافيــت مالياتي، برخي 
حوزه‌ها 20 ســال معافيت مالياتي داشــته‌اند اما تعهدي براي كشــور 
نداشــته‌اند. از طرفي ماليات برخي صنايع و شركت‌ها بايد حذف مي‌شد 
و بــراي جلوگيري از افزايش پايه‌هاي مالياتــي و تعهد دولت به اينكه 
كالاهاي اساســي مردم گران نشود و مطابق با همه احكام برنامه هفتم 
شــود، از‌جمله موارد و دلايلي بود كه مجلسي‌ها در نوبت دوم به كليات 

لايحه بودجه 1403 رأي دادند.«
نايب‌رييس كميســيون شوراها و امور داخلي كشــور در مجلس در 
توضيح اينكه افزايش ماليات و گره‌زدنش با افزايش حقوق بازنشستگان 
از‌جمله مواردي اســت كه مــورد انتقاد جامعه اســت، گفت: »افزايش 
يك‌درصدي ماليات بر ارزش افزوده نكته مهم و چالشــي است كه بايد 
دولت را متعهد كنيم افزايش حقوق بازنشســتگان را از منابع مولدسازي 
تأمين كند، نه از طريق ماليات بر ارزش افزوده و مشكل بازنشستگان را 

به جيب خود بازنشستگان گره بزنيم.«
او ادامه داد: »اينكه از جيب بازنشسته 10 تومان‌برداريم و پنج تومان 
به حقوقشــان اضافه كنيم، براي مجلس قابل قبول نيست. دولت بايد 
در حوزه متناسب‌ســازي از تأمين اعتباراتي مثل فروش نفت و منابعي 
كه از فروش نفت به دســت مي‌آيد و همچنين مولدسازي اين هزينه را 

تأمين كند.«
عضو كميسيون تلفيق برنامه هفتم توســعه تأكيد كرد: »كميسيون 
تلفيــق بودجه 1403 بايد روي همين موضوع متمركز شــود و بداند به 
هر ميزاني كه افزايش ارزش افزوده داشــته باشيم، به همان ميزان هم 
گراني و تورم در جامعه خواهيم داشــت. البته تاكنون چندين بار دولت 
پيشــنهادهاي مختلفــي در اين باره ارايه داده و حتــي در برنامه هفتم 
توســعه هم پيشنهاد افزايش ‌13درصدي را ارايه داده بود كه با مخالفت 
جدي اعضاي كميسيون تلفيق برنامه هفتم مواجه شد و اجازه نداد اين 

افزايش محقق شود.«
آصفــري همچنيــن تأكيد كــرد: »نبايد بــه اســم افزايش حقوق 
بازنشستگان، از جيب خود آنها اين پول را برداشت كنيم و به حقوقشان 
اضافه كنيم. مجلس و كميسيون تلفيق بايد جلوي اين اقدام و خواست 
دولــت را بگيرند و آن را اصلاح كنند و از منبعي غير از منبع ماليات بر 

ارزش افزوده كالاها آن را تأمين كنند.«
بنابرايــن طبق توضيحــات محمدباقر قاليباف در پايان جلســه روز 
گذشــته، بر اساس ماده ۱۸۲، نمايندگان به مدت پنج روز فرصت دارند 
تا پيشنهادهاي خود را در سيستم ثبت كنند و كميسيون‌هاي تخصصي 
نيز پنج روز فرصت بررسي و ارجاع اين پيشنهادها را به كميسيون تلفيق 
دارند. كميسيون تلفيق نيز ۱۰ روز فرصت بارگذاري گزارش خود را دارد 
و بعد از آن نيز نمايندگان سه روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره اين 

گزارش ثبت كنند.

بودجه



46

شماره 157- بهمن 1402

ســازمان برنامه و بودجه در واكنش به گزارش كميســيون تلفيق بودجه، در 
اطلاعيــه‌اي ضمن تاكيد بر واقع‌گرايانه بودن ارقام درآمدي بودجه ســال آينده، 
اعلام كرد اصلاح قيمت انرژي تصميمي فراتر از ظرفيت لايحه بودجه و نيازمند 

اجماع لازم در سطح حاكميت است.
به گزارش خبرگــزاري فارس به نقل از مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل 
سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي قرائت گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ 
و در پاســخ به ابهامات و ايرادات آن كميسيون و به منظور تنوير افكار عمومي، 

سازمان برنامه و بودجه جوابيه‌اي منتشر كرد.
متن جوابيه تفصيلي سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح زير است: 

۱- ادعاي وجود كسري بودجه
مطابق قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي 
اســامي – مصوب ۱۴۰۱- از ســال جاري براي اولين‌بار، شيوه ارايه لايحه و 
رسيدگي آن در مجلس شوراي اسلامي تغيير اساسي كرده است كه مي‌تواند آثار 
بسيار مثبتي بر اصلاح ساختار بودجه و كاهش ناترازي بودجه داشته باشد. بر اين 
اساس، لازم است دولت در بخش اول لايحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس 
روند عملكرد گذشته و مفروضات واقع‌گرايانه برآورد كند و سپس در بخش دوم 
لايحه مصارف بودجه را در ســقف منابع مصوب در مرحله اول تدوين نمايد. اين 
شيوه بر خلاف روش معمول در گذشته است كه عمدتا براي هزينه‌ها و مصارف 
از پيش تعيين شــده، منابع غيرقابل تحقق و بعضاً موهوم پيش‌بيني مي‌شد و در 
نتيجه با انتســاب هزينه‌هاي قطعي و غيرقابل اجتناب به منابع موهوم، ناترازي 

مزمن بودجه تشديد مي‌گرديد.
رهبر معظم انقــاب )مدظله‌العالي( در بيانات مهم خــود در خرداد ۱۴۰۱ با 
نمايندگان محترم مجلس شــوراي اســامي تاكيد فرمودند: »كســري بودجه 
ام‌اّلخبائث است؛ بسياري ‌از مشكلات بزرگ اقتصادي ما ناشي از كسري بودجه 
است«. بنابراين، دولت در بخش اول لايحه بودجه ضمن اجتناب از بيش‌برآوردي يا 

كم‌برآوردي سقف منابع بودجه، نسبت به پيشنهاد منابع قابل حصول و واقع‌گرايانه 
اقدام نمود كه متعاقبا در بخش دوم لايحه )بودجه تفصيلي(، مصارف در ســقف 
منابع مصوب تقديم خواهد شــد به گونه‌اي كه از هر گونه كسري بودجه پنهان 
در قانون بودجه ســال آينده جلوگيري شود. از اين جهت، لايحه بودجه ۱۴۰۳ را 
مي‌توان همان‌گونه كه اغلب كارشناسان اذعان داشته‌اند، واقع‌گرايانه‌ترين بودجه 

در سال‌هاي اخير از منظر پيش‌بيني منابع دانست.

۲- ابهام در فروض و مباني تدوين بودجه
در گزارش كميســيون تلفيق بودجه ادعا شده است فروض كافي براي امكان 
تحليل و اظهارنظر درباره ارقام كلان در لايحه دولت ارايه نشــده است. در اين 
ارتباط بايد گفت مفروضات پايه موردنياز براي محاســبه هر يك از اجزاء منابع 
بودجه شامل قيمت هر بشكه نفت صادراتي )يورو(، نرخ تسعير ارز )يورو به ريال(، 
مقــدار صادرات نفت خام و ميعانــات گازي، مقدار و قيمت صادرات گاز طبيعي، 
ارزش كل واردات به كشــور و واردات كالاي اساســي و دارو )در سمت منابع( و 
همچنين فروض مصارف شامل نرخ رشد ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان، 
مربوط به مصارف در جدول شماره )۶( بخش اول لايحه دولت ارايه شد.به‌علاوه، 
گزارش تكميلي حاوي جزييات و نحوه محاســبات هر يك از اجزاء منابع پس از 
تسليم لايحه در اختيار كليه نمايندگان قرار گرفت و در جلسات كميسيون تلفيق با 
حضور وزراي محترم ذي‌ربط تشريح و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. از اين رو، 
مفروضات لايحه بودجه به‌طور كامل تبيين شده و از اين جهت كاستي و نقصي 
متوجه لايحه نمي‌باشد. شايان ذكر است تمركز اصلي در اين مرحله بر روي برآورد 

واقع‌گرايانه و دقيق از منابع بوده است.

۳- ابهام در جهت‌گيري لايحه در حوزه انرژي
در خصوص ناترازي توليد و مصرف انرژي در كشــور به ويژه در بخش‌هاي 
برق، گاز طبيعي و ســاير حامل‌هاي انــرژي، احكام لازم در لايحه برنامه هفتم 

بودجه

سازمان برنامه: واقع‌گرايانه‌ترين بودجه سازمان برنامه: واقع‌گرايانه‌ترين بودجه 
سال‌هاي اخير را نوشته‌ايم سال‌هاي اخير را نوشته‌ايم 
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پيشــرفت ارايه و به تصويب مجلس شوراي اســامي رسيد. مهم‌ترين موضوع 
بودجه‌اي در طرف منابع بودجــه در حوزه انرژي، تغيير در نحوه رابطه بين دولت 
و نفت و صندوق توســعه ملي در برنامه هفتم اســت كه ايــن امر به تفصيل در 
تبصره ۴ لايحه بودجه پيش‌بيني شده است. مصارف انرژي اعم از بودجه عمومي 
و هدفمندســازي يارانه‌هاي انرژي در بخش دوم لايحه منعكس خواهد شد.لازم 
به ذكر اســت هرگونه تصميمات قيمتي در حوزه انرژي، به دليل ابعاد اجتماعي و 
اقتصادي آن مســتلزم بررسي‌هاي دقيق و اجماع لازم در سطح حاكميت است و 

فراتر از ظرفيت لايحه بودجه مي‌باشد.

۴- درج اقلام فرا بودجه‌اي
با توجه به اينكه در ســال‌هاي گذشــته همواره بودجــه تقويت بنيه دفاعي و 
هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت فرا بودجه‌اي ديده شده و در سقف منابع و مصارف 
بودجه عمومي منعكس نمي‌شده اســت، براي ايجاد قابليت مقايسه بين بودجه 

سال‌هاي مختلف، در لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز به‌طور مشابه عمل شده است.

۵- ارتباط لايحه بودجه با برنامه هفتم پيشرفت
در خصوص نســبت لايحه بودجه با برنامه هفتم پيشــرفت، بايد گفت قانون 
برنامه هفتم هنوز مراحل نهايي تصويب و ابلاغ را طي نكرده اســت و توســط 
شوراي محترم نگهبان و هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درحال 
رسيدگي است. از اين‌رو، در تدوين لايحه بودجه قدر متيقن احكام كه مورد توافق 

دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.

۶- درخواست مجوز جابه‌جايي رديف‌ها
با توجه به اينكه تصويب اصلاحيــه بودجه و اخذ مجوزهاي لازم براي ايفاي 
تعهدات اجتناب‌ناپذير در طول ســال بسيار دشوار است و برخي مصارف اجتناب 
ناپذير بايد به‌طور منظم پرداخت شــود، اجراي بودجه مستلزم اختيارات لازم براي 
تامين و پرداخت هزينه‌هاي اجتناب ناپذير مانند حقوق و دســتمزد و يارانه نقدي 
خانوارها از هر محل ممكن اســت كه اين امر در بند الف تبصره ۳ لايحه بودجه 
پيش‌بيني شــده است. طبعا، در صورت مخالفت مجلس شــوراي اسلامي، اين 

تمهيدات در زمان رسيدگي به بودجه قابل حذف است.

۷- ابهامات بودجه شركت‌هاي دولتي
ســازمان برنامه و بودجه طبق تبصره )۵( مــاده )۱۸۲( قانون آيين‌نامه داخلي 
مجلس شوراي اســامي، گزارش تفصيلي بودجه شــركت‌هاي دولتي را براي 
رســيدگي و اعلام نظر لازم توسط كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات 
كشور قبل از ارسال لايحه بودجه، براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. طبعا 
ارزيابي بودجه شركت‌هاي دولتي بر مبناي گزارش عملكرد آنها در شش ماهه اول 
سال جاري آن‌گونه كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است چندان موجه نيست، 
چراكه گزارش‌هاي عملكرد شش ماهه متكي بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده 
نيســت و به علاوه بخش عمده‌اي از منابع شــركت‌ها در نيمه دوم سال محقق 
خواهد شــد.به‌علاوه، تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي بر اساس پيش‌فرض زيان 
ده بودن آنها و هدفگذاري زيان براي اين شركت‌ها در لايحه بودجه وفق پيشنهاد 
كميسيون تلفيق موجه به نظر نمي‌رسد و در سال‌هاي قبل نيز معمول نبوده است، 
چراكه رويكرد مهم در تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي تاكيد بر افزايش بهره‌وري 
شــركت‌ها و تلاش براي سودآوري بيشتر آنها است. لازم به ذكر است در لايحه 

تقديمي دولت، بودجه شركت‌هاي دولتي۲۹,۷ درصد افزايش يافته است كه حاكي 
از افزايش گردش مالي اين شركت‌ها مي‌باشد.

در خصــوص ســرمايه‌گذاري‌هاي شــركت‌هاي دولتي بايد گفت ســازوكار 
سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي از اختيارات مجامع عمومي شركت‌ها به عنوان 
بالاترين ركن شركت مي‌باشد و سازمان برنامه و بودجه صرفاً نسبت به جمع‌بندي 
مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها جهت درج در لايحه بودجه اقدام مي‌كند. با توجه 
به اهميت استقرار حاكميت شركتي و اجراي ساير قوانين مربوطه در شركت‌هاي 
دولتي، ســازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان يكي از اعضاي مجامع عمومي 
شركت‌هاي نسل اول، از طريق وضع سازوكارهاي مختلف در مجامع عمومي در 
زمينه انتظام بخشي شركت‌هاي دولتي نسبت به نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و 

بودجه شركت‌ها از جمله تحقق كامل سرمايه‌گذاري‌ها اهتمام جدي دارد.

۸- عدم توجه به تقويت منابع سرمايه‌گذاري در كشور
در دو ســال اخير روند نزولي تشكيل سرمايه در دهه ۱۳۹۰ بهبود يافته است. 
رويكــرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شــامل ثبات اقتصاد و ايجاد 
انگيزش لازم به صورت اهرمي براي توســعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و 
تعاوني در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لايحه حاضر )حداقل 
۳۱۰ هزار ميليارد ريال كه با تلفيق منابع بانكي به بيش از ۶۵۰ هزار ميليارد ريال 
خواهد رسيد(، و موارد مرتبط با توسعه مشاركت عمومي و خصوصي در لايحه بوده 
است. دولت تلاش كرده از ايجاد انتظارات تورمي در لايحه تقديمي اجتناب نموده 

و همچنان بر ثبات اقتصادي بعد از تكانه‌هاي چند سال اخير تاكيد نمايد.
ذكر اين نكته ضروريست كه در اقتصاد ايران بالغ بر ۷۰ درصد سرمايه‌گذاري‌ها 
توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير نهادها انجام مي‌شود 
و منابع بودجه جنبه اهرمي براي ســاير منابع دارد. تداوم ســقف اعتبارات تملك 
دارايي‌هاي سرمايه‌اي با لحاظ تحقق‌پذيري بيشتر در تخصيص مورد توجه دولت 

قرار دارد كه در بخش دوم لايحه، جزييات آن ارايه مي‌شود.

۹- پيش‌بيني منابع كافي براي يارانه دارو و پرداخت بدهي‌هاي دولت
منابع پيش‌بيني شده براي مصارف بودجه ازجمله يارانه دارو و نان در سقف منابع 
هدفمندي در نظر گرفته شده و در بخش دوم لايحه بودجه به آن پرداخته خواهد 
شد. در خصوص پرداخت ساير بدهي‌هاي دولت ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، 
نيز در بخش دوم لايحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن 
اولويت‌ها و سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت، پيش‌بيني‌هاي لازم انجام خواهد 
شد. ضمناً سازوكارهاي لازم به منظور تأديه بخشي از بدهي‌هاي دولت به صندوق 
توسعه ملي در مفاد بند )ب( ماده )۳( برنامه هفتم پيشرفت به صورت فرابودجه‌اي 

پيش بيني شده است و نيازي به درج آنها در احكام لايحه بودجه نمي‌باشد.

۱۰- رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان
رشــد حقوق كاركنان و بازنشســتگان همواره مورد توجه دولت بوده است، اما 
همان‌گونه كه در اعلام نظر كميســيون تلفيق آمده مقوله‌اي چالشي است. يقيناً 
اين اقدام بايــد در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌اي صورت گيرد كه با اتخاذ 
شيوه‌هاي تامين تورمي منابع، تاثير آن خنثي نشود و چه بسا قدرت خريد اين قشر 
كاهش بيشتري نيابد. در خصوص متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان عزيز، دولت 
اعتبارات لازم را در ســقف منابع پيشنهادي لحاظ كرده كه در بخش دوم لايحه 

بودجه )مربوط به مصارف بودجه(، ارايه خواهد شد.

بودجه
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بودجه

۱۲۷ نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر با كليات لايحه 
بودجه ۱۴۰۳ مخالفــت كرده و آن را رد كردند. لايحه تنها ۹۱ راي موافق داشــت. 
نمايندگان مجلس ســه شنبه 21 آذر بعد از شنيدن نظرات موافقان و مخالفان كليات 
لايحه بودجه 1403 دولت رييسي، با ۹۱ راي موافق، ۱۲۷ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع 
از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در مجلس با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت كرده و 
مهم‌ترين لايحه دولت را رد كردند.بدين‌ترتيب و طبق گفته رييس مجلس، حالا دولت 
بايد ظرف ۷ روز اصلاحاتي را در بخش اول لايحه بودجه اعمال كند و مجددا لايحه 

را به مجلس ارايه دهد تا به راي گداشته شود. 

موافقان و مخالفان لايحه بودجه سالانه كل كشور چه گفتند ؟
در جلسه امروز مجلس، پس از قرائت گزارش كميسيون برنامه و بودجه در صحن 
علني، مخالفان و موافقان اين لايحه نظرات خود را بيان كردند و ســپس راي‌گيري 
انجام شــد. محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در ابتدا با قرائت 
گزارش اين كميســيون درباره كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ به بررسي نكات و مثبت و 

منفي آن پرداخت. 
وي رويكرد بودجه‌اي احكام پيش‌بيني‌شــده و پرهيز از اصلاح قوانين را از نكات 
مثبت لايحــه بودجه عنوان كرد و از مطابق نبودن لايحه بودجه با مصوبات مجلس 
در برنامه هفتم و همچنين كمتر بودن ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشســتگان 
از تورم موجود، به عنوان نقاط ضعف اين لايحه ياد كرد.در ادامه جلسه علني مجلس، 
نمايندگان موافق و مخالف لايحه بودجه 1403 به بيان نقطه نظرات خود پيرامون اين 

لايحه پرداختند.

مخالفان لايجه بودجه چه گفتند
محمد باقري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، از مخالفان لايحه 
بودجه پيشــنهادي دولت، از افزايش ۴۰ درصدي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 
سال ۱۴۰۳ كل كشور انتقاد كرد و آن را فشاري مضاعف بر توليدكنندگان دانست. وي 

همچنين توضيح داد: »۷۵۰ هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه تعيين شده است 
كه مشخص نيست كه اين موضوع در كدام سرفصل‌ها و فصول ديده شده است. در 
اين باره منابع و مصارف هدفمندي يارانه به صورت شفاف ارايه نشده است كه از كجا 

قرار است تامين شود و قرار است در چه محل هزينه شوند.« 
حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در انتقاد از 
لايحه بودجه 1403 تاكيد كرد كه آثاري از برنامه هفتم توسعه در لايحه بودجه ديده 
نمي‌شود و از طرف ديگر در اين لايحه به حقوق‌هاي نجومي و اسراف‌ها دامن زده شده 
است. وي در ادامه گفت: »با اين بودجه رشد اقتصادي هشت درصد محقق نخواهد شد 
بلكه باعث ايجاد فاصله بين اغنيا و فقرا مي‌شود. در اين بودجه پيش‌بيني شده است كه 

۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است كه اين اوراق كشور را بدهكار مي‌كند.« 
مجتبي رضاخواه، نماينده مردم تهران در مجلس نيز معتقد بود كه بودجه پيشنهادي 
دولت براي ســال آينده توليد‌كننده داخلي را تحت فشــار قــرار مي‌دهد و در مقابل، 
وارد‌كننده و توليدكننده خارجــي را تحت رانت ويژه‌اي قرار خواهد داد. وي همچنين 
اضافه كرد: »منابع و مصارف هدفمندي در اين بودجه ديده نشــده اســت و اين امر 

مي‌تواند منجر به كسري بودجه در اين قسمت شود.«
رييس كميسيون اجتماعي مجلس نيز نقاط ضعف لايحه بودجه ۱۴۰۳ را از نقاط 
قوت آن بيشتر دانست و تاكيد كرد كه افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 
آينده به معناي فشار بر مردم است. ولي اسماعيلي همچنين پيشنهاد داد كه با توجه به 
فقدان شفاف‌سازي درباره منابع و مصارف در لايحه پيشنهادي، اين لايحه به دولت باز 
گردد تا اصلاح شود. حسين رجايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 
در اظهارنظرلات خود عنوان كرد كه به نظر مي‌رســد سال آينده با اين بودجه كسري 
قابل توجهي در منابع هدفمندي داشــته باشيم و دولت نمي‌تواند پاسخگوي پرداخت 
يارانه باشــد. وي در ادامه گفت: »در بحث مولد‌ســازي، سال قبل دولت ۱۲۶ همت 
پيش‌بيني كرد كه در بودجه اين ميزان ۶۰ همت آمده اســت. يعني نه تنها گام رو به 

جلويي برداشته نشده بلكه دولت به مولد‌سازي كمتر توجه كرده است.« 

نظر موافقان درباره لايحه بودجه 1403
لايحه بودجه 1403 موافقاني هم داشت كه در صحن علني مجلس به دفاع از 

لايحه پيشنهادي دولت پرداختند. 
مجتبي يوسفي، عضو هيات رييسه مجلس، با تاكيد بر اين نكته كه در لايحه 
بودجه احكام دايمي تغيير نكرده و احكام ماهيت بودجه‌اي دارد، تصريح كرد: »مقرر 
شده بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در سال 
آينده پيش‌بيني شود كه اين اتفاق براي بار اول رخ مي‌دهد كه آن هم با همراهي 

دولت و مجلس است.« 
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز تاكيد كرد 
كه تلاش دولت براي كاهش كسري تراز عمليات، سرمايه‌اي و مالي و بهبود اين 

ترازها كمك مي‌كند كه مسيري منطقي را در بودجه داشته باشيم.
احمد راستينه، سخنگوي كميسيون فرهنگي قيمت 71 دلاري پيش‌بيني شده 
در لايحه بودجه براي فروش نفت را واقع‌بينانه دانست و افزود: »دولت به درستي 
به حوزه مالياتي نگاه كرده است، هم افزايش درآمدهاي مالياتي با جلوگيري از فرار 
مالياتي ديده شــده و هم افزايش سقف معافيت‌هاي مالياتي براي حقوق‌بگيران، 

كارمندان و اصناف لحاظ شده است.« 
روح‌ا... عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز معتقد بود كه 
دولت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ را واقعي ديده است به ما در سال آينده با 

كسري بودجه و به دنبال آن افزايش تورم مواجه نخواهيم شد. 
فتح‌الله توســلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز از كاهش ۴۲ درصدي 

شكاف درآمدها و هزينه‌ها به عنوان نقطه قوت لايحه بودجه ۱۴۰۳ ياد كرد.

از تور مجلس عبور نكرد 
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پنج چالش اصلي جهان در نشست داووس
جمع جهاني اقتصاد )WEF( در نشســت سالانه خود در داووس 
ســويس با موضوع همكاري در يك جهان از هم پاشيده، ۵ بحران 
كليدي جهان را بررســي مي‌كنند. اين موضوعات چه هستند؟ جمع 
جهاني اقتصاد )WEF( در نشســت سالانه خود در داووس سويس 
با موضوع همكاري در يك جهان از هم پاشــيده، ۵ بحران كليدي 

جهان را بررسي مي‌كنند.
بيش از ۵۰ ســال اســت كه هر ژانويه، رهبران سياسي، روساي 
شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و تعداد زيادي از افراد سرشناس براي 
شــركت در مجمع جهاني اقتصاد كه بيشــتر آن را به نام نشســت 
داووس مي‌شناســند دور هم جمع مي‌شــوند تا درباره مسائل مهم 
جهان صحبت كنند. امســال در حالي اين نشســت با حضور سران 
كشــورها و نخبگان تجاري جهان برگزار مي‌شــود كه پيامدهاي 
اقتصادي ناشي از جنگ در اوكراين و خطر قحطي بر اين گردهمايي 

سايه افكنده است.

بحران هزينه زندگي
كارشناسان WEF سال ۲۰۲۳ را به عنوان »سال چند بحراني« 
توصيف مي‌كنند، ســالي كه در آن همه مشكلات بشريت بيشتر از 

پيش در هم تنيده شده‌اند، متقابلًا آسيب‌رسان‌تر از هميشه هستند و 
در نهايت حل آن سخت‌تر است.

اكثر اقتصاددانان ارشد WEF يك ركود جهاني ناشي از جنگ در 
اوكراين همراه با تورم فلج‌كننده را در سال جاري پيش‌بيني كرده‌اند. 
حال براي جلوگيري از اين بحران احتمالي روساي دولت و روساي 
بانك‌هاي مركزي كه بسياري از آنها امسال در داووس حضور دارند 
بــا يك دوراهي مواجه هســتند. آنها يا بايد پول بيشــتري را براي 
شــهروندان خود خرج كنند تا شهروندانشــان را در برابر هزينه‌هاي 
گزنده زندگــي محافظت كنند يا نرخ بهره را بــراي مبارزه با تورم 
افزايش دهند كــه اين كار نيز به نوبه خود خطر ايجاد ركود جهاني 

را در پي دارد.

ادامه جنگ در اوكراين
ادامه درگيري‌هاي روســيه و اوكراين بــه دليل پيامدهاي آن بر 
امنيــت جهاني، سياســت‌هاي دفاعي، انرژي و توليــد غذا يكي از 
مهم‌ترين موضوعات اين مجمع اســت. اما امسال نيز براي دومين 
ســال متوالي روسيه در اين نشست شركت نخواهد كرد و ولوديمير 
زلنســكي، رييس‌جمهوري اوكراين از طريق تماس ويديويي در اين 
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نشســت حضور دارد. علاوه بر ايــن انتظار مي‌رود كه 
يك هيات بزرگ اوكراينــي از جمله وزراي دولت اين 
كشــور براي دريافت حمايت‌هاي بيشتر بين‌المللي در 

اين مراسم حضور داشته باشد.

بحران آب و هوا
به گفته كارشناسان WEF در گزارش ريسك‌هاي 
جهاني »تغييرات آب و هوايي يكي از تهديدهاي مهم 
در كوتاه‌مدت براي جهان اســت كه كمترين آمادگي 
را بــراي آن داريم.«يكــي از موضوعات مهم در مورد 
تغييــرات آب و هوايي، فرآيند كربــن زدايي صنايع و 
انتقال انرژي اســت. هرچند تغييــرات آب و هوايي در 
يك دهه گذشته در دستور كار داووس قرار داشته است 
اما هميشه تحت‌الشعاع مســائل ديگر در نشست قرار 
گرفته اســت و انتظار مي‌رود امســال نيز دوباره تحت 
تاثيــر بحران هزينه‌هاي زندگي قــرار بگيرد و چندان 

مورد توجه قرار نگيرد.

بحران فزاينده غذايي
ناامني غذايي، مانند بسياري از چالش‌هاي ذكر شده 
تا حد زيادي با ســاير مشكلات جهاني از جمله بحران 
آب و هوايي مرتبط اســت.در اين مدت از دست دادن 
تنوع زيســتي، تغييرات آب و هوايــي و افزايش تعداد 
بلاياي طبيعي بيشترين نقش را در افزايش كمبود مواد 
غذايي ايفا كرده است. كارشناسان هشدار داده‌اند كه در 
سال ۲۰۲۳ مردم بيشــتري نسبت به سال‌هاي قبل با 
گرســنگي مواجه خواهند شد، زيرا مواد غذايي در حال 

كاهش و قيمت آن همچنان در حال افزايش است.

انقلاب صنعتي چهارم
فناوري و نوآوري هميشــه يكي از موضوعات مورد 
بحث نشست داووس بوده است. اما در سال‌هاي گذشته 
به قدري رشد فناوري‌ها سرعت گرفته است كه بسياري 
آن را انقــاب صنعتي چهــارم مي‌نامند. افزايش ارتباط 
متقابل و پيشرفت در زمينه‌هايي مانند هوش مصنوعي و 
محاسبات كوانتومي دولت‌ها را با مسائل پيچيده‌‌‌اي روبرو 
كرده است.همواره با نگاهي به گذشته شاهد آن هستيم 
كه مقررات به كندي با افزايش پيشرفت‌هاي تكنولوژي 
همگام شده‌ است. دولت‌ها با توجه به نگراني‌هايي كه در 
مورد امنيت ملي كشورشان داشته‌اند، به‌طور فزاينده‌اي 
رويكردي محلي‌تر براي همگام شــدن با پيشرفت‌هاي 
تكنولوژي انتخاب كرده‌اند. با اين‌حال به نظر مي‌رســد 
كه با توجه به اينكه بسياري از بحران‌ها به يك‌باره خود 
را نشان مي‌دهند بشر بايد رويكرد جهاني‌تر براي كمك 
به حل بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيشرو در زمينه تكنولوژي 

در نظر بگيرد.

همه علاقه‌مندان به اقتصاد سياســي مي‌دانند يكي از دليل‌هاي اصلي رشد‌هاي شتابان چين 
از دهه 1980 به بعد بخشــندگي بازارهاي اروپا و آمریــکا براي خريثد كالاهاي چيني بود. اگر 
چه شــهروندان و مصرف‌كنندگان اين دو قطب اقتصادي نيز از خريد كالاي ارزان توليد شــده 
در چين اســتفاده مي‌كردند واگرچه ســرمايه‌گذاران غربي در چين نيز از نيروي كار ارزان چين 
بهره مند شــدند اما بيشترين منفعت نصيب چين شد. حزب كمونيست چين با چرخاندن فرمان 
اقتصاد به ســوي بازار و رها كردن آموزه‌هاي نائو تسه تونگ خودرا با غرب سازگار نشان داد و 
اقتصادش با شتاب به دومين اقتصاد بزرگ جهان از نظر حجم توليد ناخالص داخلي تبديل شد. 
در چند سال تازه سپري شده اما رهبر تازه چين كوشش كرده است غرب را به چالش بكشد 
و نظم تازه‌اي براي جهان در نظر دارد كه بيشترين منافع به اين كشور برسد. به اين ترتيب بود 
كه با غرب به چالش رسيده است. رشد كاهنده اقتصاد چين درسال‌هاي اخير يكي از پيامدهاي 
اين رويارويي با غرب است. آمرکیايي‌ها سرمايه‌هاي خود را از چين به ويتنام واندونزي مي‌برند 

و اقتصاد چين با دشواري روبه روشده است. 

چين و 2024 
 همه ســاله در آستانه ســال جديد ميلادي، شــي‌ جين‌پينگ رييس‌جمهوري چين به 
صورتــي متفاوت جلــوي دوربين‌هاي تلويزيوني با مردم اين كشــور صحبت مي‌كند كه 
تحليل محتواي اين صحبت‌ها از ســوي كارشناســان، روند كلي يك سال آينده دومين 
اقتصاد بزرگ جهان را مشــخص مي‌كند. امسال نيز شي روز يكشنبه در تلويزيون دولتي 
چين ســخنراني سال نوي ميلادي را انجام داد و در بخشي از مهم‌ترين صحبت‌هاي خود 
به صراحت گفت كه تايوان به عنوان بخشي از چين حتما به سرزمين اصلي ملحق مي‌شود 
و همه چيني‌ها در دو ســوي تنگه تايوان بايد با هدفي مشــترك به يكديگر متصل شوند 
و شــكوه احياي ملت چين را با يكديگر تجربــه كنند.صحبت‌هاي رييس‌جمهوري چين 
درخصوص الحاق تايوان به چين در حالي است كه نزديك به دو سال است چين و آمرکیا 
بر ســر جزيره تايوان دچار اختلافات و تنش‌هاي جدي شده‌اند و از سوي ديگر قرار است 

در حدود يك هفته آينده انتخابات رياست‌جمهوري نيز در تايوان برگزار شود.

چالش‌هاي گذشته و آينده
دقيقا يك‌ســال پيش، شي تدابير ســختگيرانه خود براي مقابله با همه‌گيري كرونا را كه به 
سياســت كوويد صفر معروف شــده بود كنار گذاشت و شخص رييس‌جمهوري نيز اذعان كرده 
بود كه كشــورش با‌‌گذاري آرام از همه‌گيري گذشته است. بعد برخي از كارشناسان مدعي شدند 
گذر چين از كرونا چندان هم آرام و بي‌دردســر نبوده، زيرا برآورد شده كه حدود يك ميليون نفر 

به واسطه كرونا در اين كشور جان خود را از دست داده‌اند.
علاوه بر اين در فرآيندي كم‌سابقه در طول سال‌هاي گذشته، نه‌تنها در سال ۲۰۲۳ روند رشد 
اقتصادي چين كند شــد، بلكه همزمان با افزايش و ركوردشكني نرخ بيكاري ميان جوانان، بازار 
املاك و مستغلات وارد ركود شده و سرمايه‌گذاران خارجي نيز با وضعيتي مبهم و نگران‌كننده 

مواجه شدند.
مجله اكونوميســت در گزارشــي كه به تازگي منتشر كرده، ســال ۲۰۲۴ را براي چيني‌ها، 
ســالي دشوار مانند پارسال دانسته و آورده است: همزمان با اينكه »شي« تلاش مي‌كند باز هم 
چهره‌اي مقتدر از خود در صحنه جهاني به نمايش بگذارد، او قرار اســت در واســط ماه جاري 
ميلادي يك هيات بزرگ سياســي و اقتصادي را روانه اجلاس مجمع جهاني اقتصاد )داووس( 
كند. هياتي كه رياســت آن برعهده لي چيانگ نخســت‌وزير چين است كه براي نخستين‌بار از 

سال ۲۰۱۷ به بعد يك مقام بلندپايه دولتي چين در آن شركت مي‌كند.
با اين حال كارشناســان معتقدند داووس امســال براي چين و شخص »شي« متفاوت‌تر از 

چين به زمين سفت رسيده است 

جهان
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ســال‌هاي قبل رقم خواهد خورد، چراكه اوضاع اكنون در صحنه جهاني براي 
پكن فرق كرده اســت. تا پيش از اين مقامات و روســاي شركت‌هاي غربي از 
رياســت‌جمهوري دونالد ترامپ و تاثيري كه جنگ تجــاري چين و آمرکیا بر 
رشــد جهاني داشت، بســيار نگران بودند و به همين دليل مجذوب تلاش‌هاي 
رييس‌جمهوري چين به عنوان قهرمان تجارت آزاد شــده بودند. در طول ســه 
سال اخير، بسياري از مقامات و شركت‌هاي غربي چين را منبع تهديد مي‌دانند؛ 
تهديدي كه چه از منظر كندي اقتصاد چين و نيز رقابت استراتژيك اين كشور 
با آمرکیا روز‌به‌روز در حال افزايش است. از سوي ديگر گفته مي‌شود در صورتي 
كه ويليام لاي بــه عنوان رهبر حزب حاكم دموكراتيــك تايوان در انتخابات 
پيش‌رو پيروز شــود، به احتمال زياد به تنش‌ها در تنگه تايوان دامن خواهد زد، 
چراكــه پكن لاي را يك جدايي‌طلب و رهبــري نامطلوب براي جزيره تايوان 

تلقي مي‌كند.

واگرايي اقتصادي ميان نخبگان
طبق تقويم سياسي چين، كميته مركزي حزب كمونيست اين كشور متشكل 
از ۳۷۰ نفر از نخبگان سياســي، نظامي و تجاري چين بايد سومين پلنوم خود 
را در اواخر ســال گذشته ميلادي تشكيل مي‌دادند. رويدادي كه در يك چرخه 
۵ساله تمركز زيادي بر موضوعات اقتصادي كشور دارد. با اين حال تحليلگران 
معتقدند عدم تشــكيل اين پلنوم باعث گمانه‌زني‌هايي درخصوص ناهماهنگي 
ميان نخبگان چيني درخصوص چالش‌هايي نظير مشــكلات اقتصادي، پيري 

جمعيت، كاهش نيروي كار و افزايش بدهي دولتي شده است.

پيش‌بيني مي‌شــود رشــد توليد ناخالص داخلي چين ممكن است در سال 
جديــد، كندتر از ســال ۲۰۲۳ رقم بخورد؛ رقمي كــه برآوردهاي دولتي آن را 
۵ درصد يعني كمترين رقم در طول ســه دهه گذشــته اعلام كرده، اما بانك 
جهاني پيش‌بينــي مي‌كند توليد ناخالص داخلي دومين اقتصاد بزرگ جهان در 
ســال ۲۰۲۴ حدود ۴/۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ رقمي برابر با ۴/۳ درصد توليد 

ناخالص داخلي را ثبت كند.
علاوه بر اين گفته مي‌شــود ســرمايه‌گذاران نيز در ســال ۲۰۲۴ به واسطه 
شــرايط به وجود‌آمده احتمالا احتياط بيشــتري به خرج خواهنــد داد. در واقع 
و در شــرايطي كه دولت چين انتشــار برخي از آمارهــاي اقتصادي نظير نرخ 
بيكاري جوانان را متوقف كرده اســت، همزمان به مقامات دولتي دســتور داده 
شده تا تبليغات مثبت اقتصادي در كشور را تقويت و از چشم‌انداز روشن تجاري 
چين ستايش كنند.حتي شاهد هستيم در اين خصوص وزير امنيت داخلي چين 
پــا را فراتر گذاشــته و اعلام كرده ارايه دورنماي منفي از اقتصاد كشــور يك 
جرم سياسي جدي محسوب شــده و هدف افرادي كه چنين اقداماتي را انجام 
مي‌دهند، انكار سوسياليســم به ســبك چيني و تلاش براي ايجاد مخاطرات 
اســتراتژيك براي كشور است. در همين راســتا و در حالي كه يك هفته قبل 
مجله‌اي در پكن كه خود را حامي اصلاحات اقتصادي نشان مي‌دهد در سرمقاله 
خــود وضعيت كنوني را با دوره انقلاب فرهنگــي در دهه‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
مقايسه كرده و آورده بود كه در آن زمان هم اقتصاد ملي در حال فروپاشي بود، 
اما مقامات اصرار داشــتند وضعيت بسيار خوب و مطلوب است، به سرعت اين 

مقاله از خروجي سايت مجله Caixin حذف شد.
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سال تشديد مراقبت‌هاي امنيتي
به گفته ناظران در سال ۲۰۲۴، تدابير امنيتي از سوي »شي« در داخل چين 
تشديد خواهد شد. سال گذشته و تنها چند روز قبل از لغو سياست كوويد صفر از 
سوي دولت، رييس‌جمهوري چين شاهد مهم‌ترين نارضايتي‌هاي داخلي از زمان 
ناآرامي‌هاي ميدان تيان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ بود. اين اعتراضات در سال گذشته 
هر چند كه كوتاه و كوچك بود، اما به‌طور همزمان در چندين شــهر بزرگ شد 
و علي‌رغم اينكه ظاهرا به واسطه اعتراض به قرنطينه‌هاي مرتبط با همه‌گيري 
كرونا بود، اما رفته‌رفته رنگ و بوي سياســي به خود گرفت؛ به‌طوري كه شاهد 
بوديم مردمي در برخي شــهرها پلاكارد‌هايي مبني بر مخالفت با سانســور به 
نمايش گذاشتند و حتي شــعارهايي در شانگهاي عليه حزب كمونيست و لزوم 

كناره‌گيري »شي« از قدرت نيز مطرح كردند.
طبق گزارش‌هاي منتشرشــده در طول سال گذشته ميلادي، پليس مشغول 
رديابي معترضان بود؛ به گونه‌اي كه به برخي از آنها هشــدار جدي داده شد و 
برخي ديگر نيز از ســوي نيروهاي امنيتي دستگير شدند. در اين رابطه يكي از 
شــهروندان چيني به مجله اكونوميســت گفته جوانان زيادي را مي‌شناسد كه 
ديگــر نمي‌توانند در پكن زندگي كنند. آنهــا از جاهاي ديگر به پكن مي‌آمدند 
و مكان‌هايــي را براي زندگي اجاره مي‌كردند، امــا بعد از اينكه درگير موضوع 
اعتراضات شــدند، دولت به آنها دستور داد كه ديگر وارد پكن نشوند، لذا اكنون 
تنها كاري كه مي‌توانند انجام دهند اين اســت كه به زادگاه خود بازگردند و به 

دنبال شغل جديدي پيدا باشند.
اخبار منتشرشــده حاكي از آن است كه در نشســتي كه حدود ۲ هفته قبل 
برگزار شده، به روســاي پليس سراسر چين دستور داده شده كه در سال جديد 
اقدامات امنيتي را تشــديد و تلاش وافري به منظور حفاظت از نظام سياســي 
چين و قداســت ايدئولوژيك آن انجام دهند. علاوه بــر اين برخي تحليلگران 
معتقدند در هنگ‌كنگ هم در ســال ۲۰۲۴، بحث امنيت از جمله اولويت‌هاي 
اساسي سياسي براي پكن است. در اين منطقه قرار است يكسري قوانين جديد 
به منظور جرايمي نظير خيانــت، فتنه‌انگيزي، جدايي‌طلبي و براندازي تصويب 

شــود كه در راستاي ماده ۲۳ قانون اساسي چين براي هنگ‌كنگ است. با اين 
حال تلاش‌ها براي تصويب چنين قانوني با مخالفت‌هاي شــديد در هنگ‌كنگ 
مواجه شــده و از زمان بروز ناآرامي‌ها و اعتراضات گسترده در اين شهر از سال 
۲۰۱۹ تاكنون، به نظر مي‌رســد سال جديد ميلادي پكن خود را براي مقابله با 

چنين مواردي در هنگ‌كنگ كاملا آماده كرده است.
مساله مهم بعدي در نظام سياسي و سلسله‌مراتب قدرت چين، بحث بركناري 
مقامات اين كشور است. هر چند كه بركناري مقامات دولتي و نظامي همزمان 
با روي كار آمدن »شــي« در سال ۲۰۱۲ در قالب كمپين مبارزه با فساد دنبال 
شده، اما در سال گذشته ميلادي شاهد بوديم كه جين كانگ وزير خارجه و لي 
شانگفو وزير دفاع كه اتفاقا هر دو از نزديكان »شي« محسوب شده و به تازگي 
به اين مناصب رســيده بودند به همراه ۹ مقام ارشــد نظامي به ناگهان و بدون 
توضيح خاصي ابتدا از انظار عمومي ناپديد و ســپس از مقام خود عزل شــدند. 
البته در مورد جين كانگ گفته مي‌شود علت بركناري او روابط خارج از ازدواج در 
زمان ســفارت او در آمرکیا بوده و براي علت عزل وزير دفاع نيز گمانه‌زني‌ها از 
فساد مالي مطرح شده است.برخي كارشناسان معتقدند تشخيص علت و انگيزه 
اصلي چنين برخوردهايي به واسطه نوع نظام سياسي چين دشوار است، اما آنچه 
مشخص است، »شي« به عنوان رهبر مادام‌العمر چين جنگ بي‌اماني را با فساد 
راه انداخته و در ســايه اين جنگ از حذف رقبا و مخالفان مهم خود نيز استفاده 
مي‌كند.همچنين لازم به ذكر اســت دستگيري، بازجويي و غزل نفرات تنها به 
ساختار دولتي و سياسي چين محدود نشده و فعالان اقتصادي هم هدف چنين 
كمپيني قرار گرفته‌اند. در اين راســتا طبق گزارش رسانه‌هاي دولتي چين بيش 
از ۱۰۰ نفــر از مقامات و فعالان اقتصادي در چين كه اكثر آنها در حوزه مالي و 
بانكداري مشــغول به كار بوده‌اند به جرم اختلاس دستگير و محاكمه شده‌اند. 
به عنوان مثال در ماه گذشــته ميلادي يك مدير بانكي به دليل اختلاس ۳۲۵ 
ميليون دلاري به حبس ابد محكوم شــده و برخي رســانه‌هاي چين نيز اعلام 

كرده‌اند كه چنين روندي در سال ۲۰۲۴ ميلادي تشديد هم مي‌شود.

از »شي« تبعيت كنيد
گفتــه مي‌شــود دولت چين دســتور كار ويژه‌اي را براي امــور اقتصادي و 
مالي دنبال مي‌كند؛ به‌طوري كه شــاهد بوديم در اســفند ماه سال گذشته شي 
جين‌پينگ يك كميته جديد تحت رهبري حزب به نام كميسيون مالي مركزي 
تاسيس كرده تا مسووليت تمامي امور مالي و اقتصادي كشور را برعهده بگيرد. 
وظايف اين كميســيون جديدالتاســيس نظارت بر نهادهاي ناظر بر بانك خلق 
چين، بانك مركزي و اداره مقررات مالي اســت. »شــي« همچنين دوباره يك 
نهاد منحل‌شــده به نام كميســيون مركزي مالي را احيا كرده تا در راستاي آن 

نظم و انضباط حزبي را در امور اقتصادي اعمال كند.
در اين ميان تحليلگران معتقدند هر چند شي اميدوار است در سايه مسائل و 
چالش‌هايي نظير جنگ غزه، جنگ اوكراين و انتخابات رياست‌جمهوري آمرکیا، 
برخي اختلافاتش با غرب كمرنگ شــود، اما شواهد نشان مي‌دهد در مورد رفع 

نگراني‌ها و مسائل غربي‌ها با چين چندان خوش‌بيني خاصي وجود ندارد.
زيرا بــه احتمال زياد همچنان ايالات‌متحده آمریــکا به تلاش‌هاي خود به 
منظور ايجاد محدوديت در فناوري‌هاي پيشرفته و سرمايه‌گذاري در چين ادامه 
مي‌دهد. علاوه بر اين گفته مي‌شود كميسيون اروپا در حال بررسي اين موضوع 
اســت كه آيا شركت‌هاي چيني قوانين اين اتحاديه را نقض مي‌كنند يا خير؟ به 
همين دليل به نظر مي‌رسد سال جديد ميلادي چه از منظر داخلي و چه از لحاظ 

بين‌المللي براي چين و شخص شي جين‌پينگ، سالي سخت و پر‌چالش باشد.
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نظام سياســي ايالات متحده گونه‌اي اســت كه بخش خصوصي در 
ان نقش اول را دارد. دولت در اين كشــور جز در سياســت خارجي – 
كه البته ادامه سياســت داخلي است در حقيقت آسان‌كننده كارها براي 
شهروندان شامل خانواده‌ها و بنگاه‌هاست. در دهه‌هاي تازه سپري شده 
در آمرکیا موجي راه افتاد كه بازوي انديشــه‌اي براي مشــورت دادن 
به دولت و فعالان لازم اســت. انديشكده‌هاي گوناگوني راه‌اندازي شد. 
هركدام از انديشــكده‌ها داراي مديران درجه يك از سياســت ورزان و 
انديشمندان است. اين انديشكده‌ها كارشان ارزيابي اينده است و د راين 
مسير هر رخدادي دراينده را به لحاظ راهبردي رصد مي‌كنند. انديشكده 
»شــوراي آتلانتيك« يكي از مهم‌ترين انديشــكده‌هاي آمرکیايي در 
تهيه راهبردهاي جهاني به حســاب می‌آید. در شــروع سال 2024 اين 
انديشكده ده ســال آينده را در كانون توجه قرار داده است. با توجه به 
اينكه ايران وروســيه و چين همواره در مطالعات راهبردي انديشكده‌ها 

جاي مهمي دارند انتشــار خلاصه‌اي از گزارش يادشــده را به انتخاب 
فرارو مي‌خوانيم.

اگر چشــم‌انداز ترسيم شده توسط كارشناســان انديشكده »شوراي 
آتلانتيك« براي جهان تا ســال ۲۰۳۴ شــما را غمگين مي‌كند فردي 
واقع‌بين هســتيد. ۶۰ درصد از كارشناســاني كه در نظرسنجي سالانه 
آينده‌نگري جهان آن انديشكده شركت كردند نيز بر اين باور هستند كه 
جهان در يك دهه آينده وضعيت بدتري خواهد داشت. ۲۸۸ كارشناس 
شــركت‌كننده در آن بررسي اكثرا شهروندان ايالات متحده، ۱۷ درصد 
شــهروندان اروپا و ۱۱ درصد از آمرکیاي لاتيــن و كاراييب بودند. در 
مجموع، مليت پاسخ‌دهندگان در چهل و هشت كشور پراكنده شده بود.

به نقل از انديشــكده شــوراي آتلانتيك، در ادامه به خلاصه‌اي از 
پيش بيني‌هاي مفصل كارشناسان انديشكده »شوراي آتلانتيك« براي 

جهان تا سال ۲۰۲۴ ميلادي خواهيم پرداخت: 

انديشكده شوراي آتلانتيك پيش‌بيني كرد

جهان اندوهگين در سال ۲۰۳۴ 

جهان
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كارشناسان فارغ از سن، مليت يا جنسيت شان به‌طور قطع نسبت به يك دهه 
آينده جهان بدبين هستند

امسال براي اولين‌بار پرسشي از سوي شوراي آتلانتيك مطرح شد: »به‌طور كلي، 
آيا فكر مي‌كنيد جهان يك دهه آينده در قياس با امروز بهتر خواهد بود يا بدتر«؟ ۶۰ 
درصد پاسخ‌دهندگان باور داشتند كه وضعيت جهان در يك دهه آينده بدتر خواهد 

شد در حالي كه ۴۰ درصد انتظار وضعيت بهتري را داشتند.

عصر هوش مصنوعي در حال ظهور است
در اينجا تصوير بزرگ در مورد فناوري وجود دارد: پاســخ‌دهندگان به‌طور كلي 
ديدگاه بســيار منفي نسبت به رســانه‌هاي اجتماعي و ديدگاهي تا حدودي مثبت 
نسبت به هوش مصنوعي دارند. امسال از هر ده پاسخ‌دهنده هشت نفر )۸۱ درصد( 
مي‌گويند كه رسانه‌هاي اجتماعي به‌طور متعادل تاثير منفي بر امور جهاني طي ده 
سال آينده خواهند داشت. در مورد هوش مصنوعي و چت‌بات‌ها اكثر پاسخ‌دهندگان 
احســاس مثبتي داشتند. ۵۱ درصد بر اين باورند كه هوش مصنوعي در دهه آينده 

تاثير بسيار مثبتي بر امور جهاني خواهد داشت.
عصر هسته‌اي بعدي عصري بدون حكمراني جهاني خواهد بود عصري با 
تســليحات هسته‌اي بيشتر، نرده‌هاي محافظ كم‌تر به نظر مي‌رسد كه ما وارد 
سومين عصر هسته‌اي پس از دوراني كه در دوران جنگ سرد و پس از جنگ 

سرد رخ داد خواهيم شد.
فقدان حكمراني بين‌المللي يكي از ويژگي‌هاي تعيين‌كننده آن عصر است، زيرا 
رقابت‌هاي ژئوپوليتيكي افزايش خواهد يافت و معاهدات كنترل تسليحات هسته‌اي 
از بين مي‌روند. دست‌كم ۸۴ درصد از پاسخ‌دهندگان باور داشتند حداقل يك كشور 
غير هســته‌اي در حال حاضر تا ســال ۲۰۳۴ به اين سلاح‌ها دست خواهد يافت. 
محتمل‌ترين كشــور كه ۷۳ درصد كارشناسان به آن اشاره كرده‌اند ايران است، اما 
تعداد قابل توجهي )۴۰ درصد( نيز معتقد بودند آن كشور عربستان سعودي خواهد 
بــود. در مورد كره جنوبي )۲۵ درصد( و در مورد ژاپن )۱۹ درصد( باور داشــتند آن 
كشور‌ها به باشگاه كشور‌هاي دارنده سلاح هســته‌اي خواهند پيوست. حدود ۱۴ 
درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند روسيه تا سال ۲۰۲۴ از سلاح هسته‌اي استفاده 
كند در حالي كه تقريبا ۱۵ درصد پيش بيني كردند كه كره شمالي اين كار را انجام 
خواهد داد، اما نكته مثبت‌تر آن اســت كه بيش از ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان باور 

داشتند در يك دهه آينده از سلاح هسته‌اي استفاده نخواهد شد.

ترديد‌هاي فزاينده‌اي در مورد تلاش چين براي تصرف اجباري تايوان وجود دارد
۸۴ درصد از پاسخ‌دهندگان باور داشتند تا ۲۰۳۴ ميلادي حزب كمونيست چين 
كماكان در قدرت باقي خواهد ماند. تنها يك پاسخ‌دهنده باور داشت كه چين در يك 
دهه آينده به يك كشور با دولتي شكست خورده و وضعيتي شكننده تبديل شود. در 
مورد يكي از مبرم‌ترين مسائل موجود در چشم‌انداز اينكه آيا چين در سال‌هاي آينده 
تلاش خواهد كرد كنترل تايوان را با زور بازپس بگيرد يا خير پاسخ‌دهندگان شك و 

ترديد قابل توجهي را ابراز داشتند.
اكثر كارشناسان اشاره كردند كه تحولات ديگر مي‌تواند بر تصميم پكن تاثيرگذار 
باشــد. براي مثال، مشكلاتي كه روســيه در جنگ خود عليه اوكراين با آن مواجه 
مي‌شود يا مشكلات اقتصادي كه چين خود با آن مواجه شده ممكن است پكن را 
نسبت به پذيرش خطرات عمليات نظامي بزرگ بي‌ميل كنند. همچنين، ۴۴ درصد 
فكر مي‌كردند كه جهان تا حد زيادي در آن دوره به دو بلوك همسو با چين و ايالات 
متحده تقســيم مي‌شود و دنياي دوقطبي را آغاز مي‌كند، اما ۳۹ درصد مخالف اين 

نظر بودند.به‌طور مشــابه ۳۳ درصد باور داشتند كه چين و روسيه تا سال ۲۰۳۴ به 
متحدان رســمي تبديل خواهند شد و شراكت كمتر رسمي »بدون محدوديت« دو 
كشور در حال حاضر را تقويت مي‌كند، اما ۳۷ درصد نظري عكس اين را داشتند. آيا 

ما به سمت يك جنگ سرد جديد مي‌رويم؟ پاسخ‌دهندگان چندان مطمئن نبودند.

آماده شدن براي تحولات در روسيه از جمله درگيري احتمالي روسيه و ناتو
تقويم‌هاي خود را علامت‌گذاري كنيد: به گفته بسياري از پاسخ‌دهندگان در يك 
دهه آينده احتمالا يك رهبر جديد كنترل روســيه را در شرايط نامعلوم و در ميان 
آشفتگي‌هاي احتمالي به دست خواهد گرفت. بيش از ۷۱ درصد كارشناسان معتقد 
بودند كه پوتين تا سال ۲۰۳۴ ميلادي رييس‌جمهور روسيه نخواهد بود و ۲۲ درصد 
ديگر در اين باره مطمئن نبودند. تعداد زيادي از پاســخ‌دهندگان نظرسنجي انتظار 

آشفتگي قابل توجهي در روسيه در دهه آينده دارند.
در نتيجه‌اي مشــابه با يكي از بزرگ‌ترين يافته‌هاي نظرســنجي ســال 
گذشــته ۳۵ درصد از پاسخ‌دهندگان بر اين باورند كه روسيه در ده سال آينده 
به دليل تحولاتي مانند انقلاب، جنگ داخلي يا فروپاشــي سياسي در داخل 
كشــور تجزيه خواهد شد. براي كساني كه فكر مي‌كنند پوتين ديگر در سال 
۲۰۳۴ رييس‌جمهور نخواهد بود اين رقم به ۴۰ درصد مي‌رسد. حتي در ميان 
كســاني كه فكر مي‌كنند پوتين هم چنان در سال ۲۰۳۴ بر روسيه حكمراني 
خواهد كرد تقريبا يك چهارم انتظار دارند كه اين كشور تجزيه شود.۶ درصد از 
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پاسخ‌دهندگان بر اين باورند كه پوتين قادر خواهد بود به هدف جنگي خود يعني 
تبديل اوكراين به كشوري تابع روسيه دست يابد. ۳۸ درصد از پاسخ‌دهندگان 

باور داشتند روسيه و ناتو در يك دهه آينده وارد جنگ با يكديگر خواهند شد.

جهان در سال ۲۰۳۴ چند قطبي و داراي چندين مركز قدرت خواهد بود
۷۳ درصد پاســخ‌دهندگان باور داشــتند كه جهان در سال ۲۰۳۴ چند قطبي و 
داراي چنديــن مركز قدرت خواهد بــود، اما در عين حال اكثر آنان انتظار دارند كه 
ايــالات متحده برتري قدرت خود را در چندين بعد كليدي حفظ كند. ۸۱ درصد از 
پاســخ‌دهندگان انتظار دارند كه ايالات متحده در سال ۲۰۳۴ قدرت نظامي مسلط 
جهان باقي بماند. ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان باور داشتند ايالات متحده تا سال ۲۰۳۴ 
منبــع اصلي نوآوري‌هــاي فناوري خواهد بود و كمي بيــش از نيمي )۵۲ درصد( 

مي‌گويند كه اين كشور قدرت اقتصادي غالب خواهد بود.
اين سطح از اطمينان در طول عمر قدرت ايالات متحده در واقع بيشتر از سطحي 
است كه پاسخ‌دهندگان در آخرين نظرسنجي خود در پايان سال ۲۰۲۲ بيان كردند. 
اســتثنا در حوزه ديپلماتيك است جايي كه بار ديگر تنها يك سوم پاسخ‌دهندگان 
انتظار داشتند آمرکیا تا ده سال ديگر قدرت ديپلماتيك برتر جهان باقي بماند. حتي 

كارشناســاني كه انتظار دارند سلطه نظامي جهاني ايالات متحده پايدار بماند فكر 
نمي‌كنند كه اين ميزان قدرت براي حفظ موقعيت يك ابرقدرت كافي باشد. تقريبا 
۱۲ درصد از پاسخ‌دهندگان به‌طور كلي انتظار دارند كه ايالات متحده تا سال ۲۰۳۴ 
تجزيه شود كه حاكي از وجود آسيب‌پذيري‌هاي بالقوه براي آمرکیا در دهه آينده به 

خصوص در زمينه چالش‌هاي سياسي داخلي آن كشور است.

پاسخ‌دهندگان به سازمان ملل اعتماد پاييني دارند
تنها ۲ درصد از پاسخ‌دهندگان مي‌گويند كه تا سال ۲۰۳۴ سازمان به عنوان يك 
كليت به‌طور كامل قــادر به حل چالش‌هاي اصلي ماموريت خود خواهد بود و ۲۳ 
درصد ديگر اظهار داشتند كه تا حدودي قادر به انجام اين كار خواهد بود. در مورد 
شوراي امنيت ســازمان ملل هيچ كس به معناي واقعي كلمه باور نداشت كه آن 
شورا كاملا قادر به انجام وظايف‌اش خواهد بود و تنها ۱۷ درصد باور داشتند كه »تا 

حدودي« وظايف‌اش را انجام خواهد داد.
در مقابل، ۶۸ درصد معتقد بودند شــوراي امنيت درجات مختلفي از ناتواني 
را نشــان خواهد داد. در اين ميان بيش از ۴۲ درصد پاسخ‌دهندگان باور داشتند 
احتمالا هند كشــوري خواهد بود كه صاحب كرسي در شوراي امنيت سازمان 

ملل متحد خواهد شد.
نه روسيه و نه اوكراين به احتمال زياد به تمام اهداف جنگي خود نخواهند رسيد، 

اما بسياري آينده اوكراين را در اتحاديه اروپا و ناتو مي‌بينند
از جمله اهداف اوليه اوكراين در جنگ با روســيه بازپس‌گيري قلمرو در بخش 
شــرقي اين كشور و شبه‌جزيره كريمه است كه روسيه در اولين حمله خود به اين 
كشــور در سال ۲۰۱۴ و در دومين حمله خود در سال ۲۰۲۲ تصرف كرد. در حالي 
كه تنها ۱۲ درصد از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجي انتظار داشتند كه اوكراين تا سال 
۲۰۳۴ كنترل قلمروي قبل از ۲۰۱۴ خود را دوباره به دست بياورد كمتر از نيمي از 
آنان )۴۸ درصد( پيش‌بيني كردند كه دولت اوكراين بر سرزمين اوكرايني كه قبل از 

حمله روسيه در سال ۲۰۲۲ در اختيار داشت دوباره قدرت خود را اعمال كند.
در مورد تلاش پوتين براي انقياد اوكراين چشــم‌انداز بلندمدت مسكو خوب به 
نظر نمي‌رســد: تنها ۶ درصد از پاســخ‌دهندگان فكر مي‌كنند كه اوكراين تا سال 
۲۰۳۴ به روســيه وابسته خواهد شد يا در مدار مسكو قرار خواهد گرفت. ۵۴ درصد 
پاسخ‌دهندگان باور داشتند اوكراين تا ده سال آينده عضوي از اتحاديه اروپا خواهد 
بود. ۴۴ درصد نيز پيش‌بيني مي‌كنند كه اوكراين در اين دوره به ناتو ملحق خواهد 
شد و اين چشم‌انداز احتمالا در اجلاس آتي آن پيمان در واشنگتن در تابستان سال 

جاري ميلادي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تغييرات آب و هوايي بزرگ‌ترين تهديد براي رفاه جهاني است و كاهش انتشار 

گاز‌هاي گلخانه‌اي هنوز مي‌تواند هدفي بسيار بعيد و دست نيافتني باشد
به گفته تعداد زيادي از پاسخ‌دهندگان بزرگ‌ترين تهديد براي رفاه جهاني در دهه 
آينده تغييرات آب و هوايي اســت كه ۳۷ درصد آن را به عنوان نگراني اصلي خود 
انتخاب كرده‌اند. كساني كه تغييرات اقليمي را تهديدي جدي‌تر مي‌دانند انتظار رشد 
بيشتري در همكاري‌هاي بين‌المللي براي مقابله با آن را دارند به‌طوري كه ۶۳ درصد 
از آنــان اين موضوع را به عنوان عاملي كه بيشــترين افزايش را در همكاري‌هاي 
جهاني ايجاد مي‌كند شناسايي مي‌كنند. با اين وجود، ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان بر 

اين باور نيستند كه انتشار گاز‌هاي گلخانه‌اي در جهان تا سال ۲۰۳۴ كاهش يابد.
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نويسنده: امير موسوي
همه‌گيــري كوويد ضربه‌اي مهلك به اقتصاد جهانــي وارد كرد. تركيب 
محدوديت‌هاي عرضه و محر‌كهاي قابل‌ توجه پولي و مالي باعث افزايش 
نرخ تورم در بسياري از اقتصادها به سطوحي شد كه طي دهه‌ها تجربه نشده 
بود. پس از همه‌‌گيري، حمله روســيه بــه اوكراين در فوريه 2022 كه منجر 
به افزايش قيمت نفت شــد، وضعيت اقتصــاد جهاني را بدتر كرد. در نتيجه، 
بانك‌هاي مركــزي بزرگ جهان در تلاش بــراي بازگرداندن نرخ تورم به 
ســطوح قابل قبول‌تر، مواضع پولي خود را به‌شدت منقبض كردند. در حال 
حاضــر موضع پولي در اكثر اقتصادها در ســطوح محدودكننده قرار گرفته و 

حمايت مالي نيز تا حد زيادي از بين رفته است.

اقتصاد آمرکیا 
علي‌رغــم افزايش 5.25 درصدي نرخ بهره توســط فدرال رزرو از مارس 
2022، اقتصاد ايالات متحده تا حد زيادي به دليل قدرت مســتمر هزينه‌كرد 
مصرف‌كننــده، تاب‌آور باقي مانده و در همين حــال، تورم نيز كاهش يافته 
 )Core PCE YoY( است. شاخص سالانه مخارج مصرف شخصي هسته
كه مقامــات فدرال رزرو معتقدند بهترين معيار بــراي نرخ پايه تورم قيمت 
مصرف‌كننده اســت، از 5.5 درصد در سپتامبر سال گذشته به 3.7 درصد در 
سپتامبر سال 2023 كاهش يافت. علاوه بر اين، قيمت‌ها با نرخ سالانه تنها 
2.5 درصد بين ژوئن و ســپتامبر افزايش يافت كه نشــان مي‌دهد نرخ تورم 

سالانه در ماه‌هاي آينده بيشتر تعديل‌ خواهد شد.
با اين اوصاف، ما معتقديم كه نبرد با تورم هنوز به پايان نرسيده و توفان‌هاي 
اقتصادي زيادي در راه اســت. در واقع، مــا بر اين باوريم كه چرخه افزايش 
نرخ بهره توســط فدرال رزرو به پايان رسيده و اين بانك مركزي مي‌خواهد 
مطمئن باشــد كه تورم به‌طور پايدار به هدف 2 درصــدي باز مي‌گردد. در 
نتيجه، فدرال رزرو احتمالًا موضع پولي محدودكننده خود را تا ماه‌هاي اوليه 
سال 2024 بدون تغيير حفظ خواهد كرد. در صورت محدودكننده باقي ماندن 

موضع پولي در آمرکیا، تورم بيشــتر كاهش خواهد يافت و نرخ بهره واقعي 
بالاتر خواهد رفــت. افزايش نرخ بهره واقعي فدرال رزرو منجر به تشــديد 
منفعلانه سياست پولي مي‌شــود كه باد‌هاي مخالف فزاينده‌اي را بر اقتصاد 

آمرکیا وارد مي‌كند و نتيجه آن يك چشم‌انداز اقتصادي تيره خواهد بود.
در حال حاضر برخي از مشكلات در اقتصاد ايالات متحده شروع به ظهور 
كرده‌اند. افزايش نرخ وام مســكن بر بازار املاك مســكوني تاثير گذاشته و 
انتظار مي‌رود تعداد موارد شــروع به ســاخت خانه در سال 2023 نسبت به 
سال گذشته تقريباً 10 درصد كاهش يابد. معوقات خانوار در وام‌هاي خودرو 
و كارت‌هــاي اعتباري در حال افزايش اســت و به دليــل ماندن نرخ بهره 
در سطوح بالا، رشــد مخارج سرمايه‌گذاري ثابت كسب‌و‌كارها كاهش يافته 
اســت. با پابرجا ماندن موضع محدودكننده پولي به قوت خود، اين فشــارها 
احتمالًا در ماه‌هاي آينده تشديد خواهند شد. پيش‌بيني اصلي ما اين است كه 
توليد ناخالص داخلي واقعي از اواسط سال 2024 به ميزان متوسطي كاهش 
مي‌يابــد. از آنجايي كه تاب‌آوري اقتصادي جاي خود را به ضعف مي‌دهد، ما 
انتظار داريم كه فدرال رزرو نرخ بهره خود را به ميزان 2.25 درصد، بيشتر از 
آن چيزي كه سياست‌گذاران و فعالان بازار در حال حاضر پيش‌بيني مي‌كنند، 

تا اوايل سال 2025 كاهش دهد.
ما تصديق مي‌كنيــم كه اگر اقتصاد آمرکیا منقبض نشــود، فدرال رزرو 
احتمــالًا به اندازه پيش‌بيني ما نرخ بهره خــود را كاهش نخواهد داد. حتي 
اگر فدرال رزرو بتواند يك فرود نرم اقتصادي را مهندســي كند، رشــد توليد 
ناخالص داخلي واقعي در ســال 2024 احتمالًا در بهترين حالت به دليل نرخ 
بهره بالا واقعي كه براي بيرون راندن تورم از اقتصاد مورد نياز اســت، كمتر 
از حد معمول خواهد بود. به عبارتي ساده، شايد يك ركود اقتصادي تمام‌عيار 
بعيد باشد، اما اقتصاد ايالات متحده احتمالًا در يك سال آينده با چالش‌ها و 

عدم اطمينان مداوم مواجه خواهد شد.

اقتصاد جهاني با چالش‌هاي متعددي مواجه است

چشم‌انداز اقتصاد جهاني در سال 2024 از نگاه ولز فارگو

اقتصاد اقتصاد 20242024: توفان در راه است: توفان در راه است
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ايالات متحده تنها اقتصاد بزرگي نيست كه در سال 2024 با شرايط توفاني 
مواجه است. بانك‌هاي مركزي بزرگ ديگر نرخ بهره خود را به‌شدت افزايش 
داده‌اند و موضع پولي در اكثر اقتصادها محدود‌كننده است. اگرچه ما معتقديم 
كه اكثر بانك‌هاي مركزي خارجي در حال حاضر به پايان چرخه‌هاي انقباض 
پولي خود رســيده‌اند، امــا احتمالًا مدتي طول مي‌كشــد تا كاهش نرخ‌هاي 
بهــره را آغاز كنند. بنابراين، موضع پولي در بســياري از اقتصادهاي خارجي 
محدودكننده باقي خواهد ماند كه آن اقتصادها را با توفان‌هاي اقتصادي قوي 

مواجه خواهد كرد.
ما پيش‌بينــي مي‌كنيم كه اين توفان‌هاي اقتصادي، تأثير متفاوتي در بين 
اقتصادهاي خارجي خواهند داشــت و برخي از آنها كاهش رشد شديدتري را 
نسبت به ســايرين تجربه خواهند كرد. پيش‌بيني مي‌شود كه بريتانيا و ناحيه 
يورو از جمله اقتصادهايي باشــند كه به‌شدت آســيب مي‌بينند. انتظار داريم 
كــه بريتانيا دچار يك انقباض اقتصادي خفيف شــود، اما ناحيه يورو از ركود 
اقتصادي جلوگيري كند؛ هرچند نرخ رشد كند پيش‌بيني‌شده براي سال‌هاي 
2023 و 2024 چندان دلگرم‌كننده نيســت. اقتصاد كانادا ســال 2023 را با 
حركت مناسبي آغاز كرد، اما اخيراً كند شده است. روابط تجاري قابل توجه با 
اقتصاد ضعيف شده ايالات متحده، اقتصاد كانادا را در سه‌ماهه آينده با چالش 

مواجه خواهد كرد.
انفجار رشــد كه چين از بازگشــايي اقتصاد پس از كوويد در اوايل ســال 
2023 تجربه كرد، كوتاه‌‌مدت بود. ما انتظار داريم كه در ميان بادهاي مخالف 
ساختاري، از جمله مشكلات بخش املاك، چالش‌هاي جمعيتي، روند مصرف 
كند و تنش‌هاي ژئوپليتيكي، توليد ناخالص داخلي واقعي در چين در سال‌هاي 
2024 و 2025 كمتر از 5 درصد باشــد. در سوي ديگر ماجرا، هند قرار دارد. 
ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه اقتصاد هند در دو سال آينده از ساير اقتصادهاي در 
حال توسعه بهتر عمل كند، اما بايد توجه داشت كه اقتصاد اين كشور به اندازه 
كافي بزرگ نيســت كه تأثير معناداري بر رشد توليد ناخالص داخلي جهاني 
داشته باشــد. در اين راســتا، ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه توليد ناخالص داخلي 
جهاني در سال 2024 تنها 2.4 درصد رشد كند كه تقريباً 1 درصد كامل كمتر 

از ميانگين سالانه در 4 دهه اخير است.
دلار آمرکیا در طول سال 2023 قدرت خود را در برابر اكثر ارزهاي خارجي 

حفظ كرده است و انتظار مي‌رود كه نرخ بهره بالا در ايالات متحده و فضاي 
نامطمئن اقتصاد جهاني در نيمه اول سال 2024، قدرت اين ارز را حفظ كند. 
با اين حال، ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه در اواخر ســال 2024 به دليل تسهيل 

سياست‌هاي پولي توسط فدرال رزرو، دلار آمرکیا ضعيف خواهد شد.

چشم‌انداز رشد 2024 مبهم به نظر مي‌رسد
با ورود به ســال 2024، چشم‌انداز اقتصاد مبهم به نظر مي‌رسد و در ميان 
آسيب‌پذيري‌هاي كلان رو به افزايش و شرايط مالي سخت فزاينده، احتمال 
رشــد پايين‌تر از روند زياد اســت. اگرچه ما معتقديم كه چرخه انقباض پولي 
فدرال رزرو به پايان رسيده است، اما بازگشت آهسته تورم به هدف 2 درصدي 
نشان مي‌دهد كه بانك مركزي آمرکیا تا آغاز كاهش نرخ بهره فاصله زيادي 
دارد. اما حتي اگر فدرال رزرو صرفاً نرخ بهره خود را در سطح فعلي حفظ كند، 
موضع پولي در آمرکیا به خودي خود ســخت‌تر مي‌شود. به عبارتي ساده‌تر، با 
ثابت ماندن نرخ بهره در سطوح فعلي و با كاهش تدريجي معيار ترجيحي تورم 

فدرال رزرو، Core PCE، نرخ بهره واقعي به مرور افزايش خواهد يافت.
اگر تورم به كاهش خود ادامه دهد، نرخ بهره واقعي فدرال رزرو مي‌تواند تا 
پايان سال جاري به 2 برسد و تا اواسط سال 2024 به 3 درصد برسد. اين نرخ 
بالاترين نرخ بهره واقعي فدرال رزرو از ســال 2006 تا 2007 خواهد بود، اما 
اقتصاد به اندازه آن زمان قوي نيست. برآوردها حاكي از آن است كه مقايسه 
با بيش از 2 درصد در گذشته، نرخ رشد در حال حاضر حدود 1.8 درصد است. 
اين بدان معناست كه اقتصاد آمرکیا امروز كمتر توانايي تحمل نرخ بهره بالا 

را دارد.
نرخ‌ بهره واقعي بالاتر هزينه‌هاي خانوار و ســرمايه‌گذاري‌هاي تجاري را 
كاهش مي‌دهد كه منجر به تقاضاي ضعيف‌تر براي نيروي كار مي‌شــود. اين 
امر به نوبه خود مي‌تواند چرخه‌اي خودتقويت‌كننده از هزينه‌هاي كندتر و رشد 
درآمد آهســته‌تر را ايجاد كند. ما انتظار داريم كه رشــد توليد ناخالص داخلي 
واقعي در ســال 2024 به ميزان قابل توجهي كاهش يابد و ركود خفيفي در 
ســه‌ماهه دوم رخ دهد. اين ضعف اقتصادي بايد فدرال رزرو را تشويق نمايد 
تا سياســت پولي خود را منبسط كند. ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا اوايل سال 
2025، نــرخ‌ بهره فدرال رزرو به ميزان 2.25 درصد كاهش يابد، كه بيشــتر 
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از انتظار سياســت‌گذاران و فعالان بازار است. ســرعت انقباض كمي نيز به 
وضعيت اقتصاد بستگي خواهد داشت و ركود در سال آينده مي‌تواند منجر به 

توقف اين روند در اواسط سال 2024 شود.
احتمال يك فرود نرم اقتصادي كه در آن رشد كند مي‌شود، اما از انقباض كامل 
اجتناب مي‌گردد، ناچيز نيســت. كسب‌وكارها ممكن است براي مدتي طولاني‌تر 
با وارد شــدن به اين نوع محيط اقتصادي، نيروي كار خود را حفظ كنند يا ادامه 
هزينه‌ها در ميان خانوار ثروتمندتر مي‌تواند آســيب‌پذيري‌هاي فزاينده نسبت به 
طيف افراد كم‌درآمــد را جبران كند. اگر فدرال رزرو واقعاً بتواند يك فرود نرم را 
بــه اقتصاد هديه دهد، پيش‌بيني ما براي كاهش نرخ بهره و تاريخ پايان انقباض 
كمي خيلي زود خواهد بود. البته شــايان ذكر است حتي در صورتي كه اقتصاد از 
ركود اجتناب كند، رشد در ســال 2024 احتمالًا در بهترين حالت به دليل سطح 
بالاي نرخ بهره واقعي كمتر از حد معمول خواهد بود. چشم‌انداز بازار كار و شتاب 
هزينه‌هاي مصرف‌كننده در حال كاهش اســت. به‌طور كلي، ما معتقديم كه اگر 
تورم چسبنده نشود، نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال بعد كاهش خواهد يافت. 

در غير اينصورت، سياست پولي در ايالات متحده سخت‌تر خواهد بود.

جغرافياي صنعت
تركيــب صنايع همچنين مي‌تواند تاب‌آوري منطقه‌اي در برابر آشــفتگي 
اقتصــادي ملي را تعريف كند. ما انتظار داريم كــه افزايش نرخ بهره واقعي 
مقصر اصلي ركود احتمالي آتي اقتصاد آمرکیا باشــد كه فشــار بيشتري را 
بر بخش‌هاي حســاس‌تر به موضع پولي وارد مي‌كند. در حال حاضر، مراكز 
فناوري در امتداد ســاحل غربي تحت فشار نامتناسبي به دليل سرعت سريع 
چرخه انقباض پولي توســط فدرال رزرو قرار گرفته‌اند. اين امر قيمت مسكن 
در بازارهاي غربي را تحت فشار قرار داده و باعث انقباض آشكار در حقوق و 
دســتمزد حوزه فناوري در كاليفرنيا و واشنگتن شده كه بر رشد كلي مشاغل 

در اين ايالت‌ها تأثير گذاشته است.
در مقابل، سيل سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي براي تجهيز وسايل نقليه 
الكتريكي و تاسيســات توليد نيمه‌هادي، چشم‌انداز رشد برخي از ايالت‌ها را 
تقويت كرده اســت. علي‌رغم افزايش فشار بر بخش توليد، ايالت‌هايي مانند 
كاروليناي جنوبي، جورجيا و تگزاس افزايش قابل توجهي در ســرمايه‌گذاري 
در توليد به ثبت رسانده‌اند و شركت‌ها به كمربند خورشيد براي توسعه ظرفيت 
توليد داخلي نگاه مي‌كنند. از ســوي ديگر، ســاير سرمايه‌گذاري‌ها در غرب 
ميانه متمركز شــده است. شايان ذكر است، ميشيگان، اينديانا و اوهايو براي 

توليد باتري خودروهاي الكتريكي هدف قرار گرفته‌اند و منطقه جديدي را كه 
كمربند باتري ناميده مي‌شود، پديدار كرده‌اند.

جغرافياي صنعت ممكن اســت بر نحوه واكنش مناطق مختلف به جذب 
هوش مصنوعي )AI( نيز تأثير بگذارد. تغييرات صنعت مدت‌هاست كه ايالات 
متحــده را تحت تأثير قرار داده و ضربه‌هاي نابرابر بازار كار را در ازاي رونق 
بهره‌وري ايجاد كرده اســت. به عنوان مثال، آزادسازي تجارت چين در اوايل 
دهه 2000 باعث كاهش گســترده اشتغال توليدي ايالات متحده شد. با اين 
حال، حجم توليــدات توليدي ايالات متحده در اين مدت دو برابر شــد كه 

نشان‌دهنده رشد قوي بهره‌وري در بخش توليد است.
در مــورد هوش مصنوعي، ايالت‌هايي كه در معرض بيشــترين ريســك 
قرار دارند، ايالت‌هايي هســتند كه نســبت بيشــتري از مشــاغل آموزش، 
خدمات بهداشــتي و كارمندان اداري را دارند. شــمال شرقي با بيش از 20 
درصد از نيروي كار در نيويورك، ماساچوســت و رودآيلند در بخش آموزش و 
مراقبت‌هاي بهداشــتي، غالب است. در همين حال، مشاغل تجاري و قانوني 
كه تمايل بيشــتري به كار اداري دارند، بيش از 25 درصد از كل اشــتغال را 
در ويرجينيا، ماساچوســت، كلرادو، فلوريدا و دلاور تشكيل مي‌دهند. در حالي 
كه نيروي كار در اين ايالت‌ها ممكن است در معرض ريسك بيشتري باشند، 
ميزان افزايش درآمدهاي واقعي ناشي از بهره‌وري دشوارتر است و به احتمال 

زياد به نفع افراد در بخش وسيع‌تري از كشور خواهد بود.
ما معتقديم كه اقتصاد جهاني در سال 2024 با فضايي نامطمئن و پرنوسان 
مواجه خواهد شــد. پس از يك دوره قوي در ســال 2022، چشم‌انداز رشد 
جهاني ضعيف شده است. ما اكنون پيش‌بيني مي‌كنيم كه اقتصاد جهاني در 
ســال 2023 به ميزان 2.8 درصد و در سال 2024 به ميزان 2.4 درصد رشد 
كند و از ركود اقتصادي جلوگيري شــود. اين كندي در درجه اول ناشــي از 
چرخه‌هاي انقباض پولي تهاجمي است كه توسط اكثر بانك‌هاي مركزي در 
سراســر جهان در چند وقت اخير اجرا شده است. بانك‌هاي مركزي نرخ‌هاي 
بهره را به ميزان قابل توجهي از پايين‌ترين ســطح خود در دوران همه‌گيري 
افزايش داده‌اند و در برخي موارد براي مثال بانك مركزي سويس، حتي نرخ 

بهره را از قلمرو منفي خارج كرده‌ است.
عــاوه بر اين، چندين بانــك مركزي درگير انقباضات كمي شــده‌اند و 
ترازنامــه مربوطه خود را با اجازه دادن به دارايي‌هــاي اوراق قرضه در حال 
سررسيد يا در برخي موارد فروش اوراق قرضه، كوچك كرده‌اند. در نتيجه اين 
انقباض پولي، متوسط نرخ بهره اســمي كوتاه‌مدت در اقتصادهاي G20 از 
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كمتر از 2 درصد در سال 2020 به حدود 5.75 درصد در حال حاضر افزايش 
يافته اســت. در حالي كه برخي از بانك‌هاي مركزي چرخه كاهش نرخ بهره 
را آغاز كرده‌اند، تأثير تغييرات سياســت پولي بر رشد اقتصادي و تورم معمولًا 
به زمان نياز دارد تا تحقق يابد. اين بدان معني است كه اثرات سياست پولي 
محدودكننده احتمالًا براي چندين فصل آينده ادامه خواهد داشت. با اين حال، 

تأثير اين سياست‌ها در اقتصادهاي مختلف متفاوت خواهد بود.
در حالي كه كاهش مداوم تورم جهاني ممكن است براي مصرف‌كنندگان 
تسكين‌آور باشد، بعيد است كه به‌طور كامل اثرات محدودكننده تشديد موضع 
پولي را متعادل كند. رويكرد محتاطانه بانك‌هاي مركزي نســبت به تعديل 
نرخ بهره، با هدف بازگرداندن تورم به سطوح هدف، مي‌تواند منجر به تشديد 
منفعلانه سياست‌هاي پولي و مانع رشد اقتصادي شود. علاوه بر اين، تكميل 
مورد انتظار يكپارچگي مالي پس از همه‌گيري نشان مي‌دهد كه توسعه مالي 
قابل توجهــي براي جبران تأثير محدودكننده سياســت پولي وجود نخواهد 
داشت. با حداقل محر‌كهاي مالي از ســوي اقتصادهاي بزرگ مانند چين، 
ايالات متحده و ناحيه يورو، ما سياســت مالي حمايت قابل توجهي از رشــد 

اقتصادي در سال 2024 را پيش‌بيني نمي‌كنيم.

توفان اقتصادي در جهان
انتظار مــي‌رود چندين اقتصاد بزرگ، از جملــه اقتصادهاي ناحيه يورو و 
بريتانيا، در ماه‌هاي آتي و در ســال 2024 با كاهش شديد رشد مواجه شوند. 
بريتانيا به‌ويژه در برابر اين ركود آســيب‌پذير است و ركود خفيفي احتمالًا در 
اواخر ســال 2023 آغاز خواهد شد. در واقع، تورم در بريتانيا شروع به كاهش 
كرده و روند درآمد واقعي خانوار به تازگي به محدوده مثبت بازگشــته است. 
بــا اين حال، افزايــش قابل توجه نرخ بهره، به ويژه براي وام‌هاي مســكن 
با نرخ متغير، فشــار قابل توجهي را بر امور مالي خانوار وارد كرده اســت. با 
توجه به كاهش احساسات مصرف‌كننده و رشد توليد ناخالص داخلي در حال 
حاضر راكد، پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصاد بريتانيا در سه‌ماهه چهارم 2023 و 

سه‌ماهه اول 2024 منقبض گردد.
از سوي ديگر، ناحيه يورو به‌شدت تحت تاثير قرار نگرفته، اما رشد اقتصادي 

به‌شدت كاهش يافته و نظرسنجي‌هاي شاخص مديران خريد )PMI( حاكي 
از يك اقتصاد در حال انقباض اســت. روند درآمد واقعي خانوار نســبتا خوب 
بوده و افزايش نرخ بهره به اندازه افزايش در بريتانيا چشمگير نبوده است. در 
حالي كه رشد ســودآوري شركت‌هاي ناحيه يورو كند شده، اما هنوز كاهش 
قابل توجهي را تجربه نكرده است. اين عوامل مي‌تواند به اقتصاد ناحيه يورو 
كمك كند تا از ركود به‌طور كلي اجتناب كند، اما حتي در آن زمان، پيش‌بيني 
مي‌شــود كه رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2023 به ميزان 0.5 درصد و 

براي سال جاري به ميزان 0.8 درصد باشد.
چين و كانادا دو اقتصادي هستند كه احتمالًا گهگاه كاهش رشد اقتصادي 
را تجربــه مي‌كنند. پس از بيرون آمــدن از همه‌گيري كوويد، چين در اوايل 
ســال 2023 رشــد اقتصادي كوتاهي را تجربه كرد. با اين حال، اين رشد، 
به‌ ويژه در بخش‌هاي مصرف‌كننده، خدمات و املاك و مســتغلات كاهش 
يافته است. براي مقابله با اين كندي، دولت چين اقداماتي مانند كاهش نرخ 
بهره، تشــويق وام‌دهندگان به ارايه شــرايط مطلوب‌تر وام مسكن و تزريق 
نقدينگي به اقتصاد را اجرا كرده است. اين اقدامات منجر به بهبود متوسطي 
در فعاليت‌هاي اقتصادي شده كه مي‌تواند بازنگري رو به بالا پيش‌بيني رشد 
توليد ناخالص داخلي چين به 5.2 درصد براي سال 2023 را تصديق كند. در 
نتيجه، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد توليد ناخالص داخلي چين به 4.5 درصد در 

سال 2024 و 4.3 درصد در سال 2025 كاهش يابد.
اقتصاد كانادا نيز دوره‌اي از رشد متوسط را در نيمه اول سال 2023 تجربه 
كرد. با اين حال، با افزايش نرخ‌ بهره، كاهش ســودآوري شــركت‌ها و بدتر 
شــدن احساســات تجاري كه بر مخارج مصرف‌كننده و سرمايه‌گذاري تأثير 
گذاشــته، رشد اقتصادي اين كشور نيز شروع به كاهش كرده است. علاوه بر 
اين، روابط تجاري گسترده كانادا با كندي اقتصاد ايالات متحده، باد مخالفي 
را براي اين كشــور ايجاد مي‌كند. در نتيجه، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد توليد 
ناخالص داخلي كانادا متوسط باقي بماند و در سال 2023 به ميزان 1.1 درصد 

و در سال جاري به ميزان 0.7 درصد باشد.
اكنون بايد به هند بپردازيم. انتظار مي‌رود اقتصاد هند در ســال 2024 به 
رشد قوي خود ادامه دهد. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه‌ماهه دوم تا 
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2023 به ميزان 7.8 درصد رشد كرد كه از 6.1 درصد در سه‌ماهه اول افزايش 
يافت. اين رشد توسط مخارج سرمايه‌گذاري قوي و افزايش مجدد هزينه‌هاي 
مصرف‌كننده حمايت شده اســت. ارتباطات تجاري متوسط هند، با صادرات 
كالاها و خدمات تنها 22 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشــكيل مي‌دهد، 
همچنين به در امان ماندن اين كشور از ركود جهاني كمك كرده است. علاوه 
بر اين، نرخ‌ بهره در هند به اندازه بســياري از اقتصادهاي بازارهاي نوظهور 
ديگر افزايش نيافته و نرخ‌ بهره واقعي فقط نسبتاً مثبت است. ما انتظار داريم 
كه رشــد توليد ناخالص داخلي هند در ســال 2024 به 6.3 درصد برسد كه 

اندكي بيشتر از پيش بيني 6.1 درصدي ما براي سال 2023 است.

بانك‌هاي مركزي عجله ندارند
علي‌ر‌‌غم عــدم اطمينان اقتصــادي فزاينده، ما پيش‌بينــي مي‌كنيم كه 
بانك‌هاي مركزي ممكن اســت براي مدتي از كاهش قابل توجه نرخ بهره 
خودداري كنند. تورم، اگرچه در برخي مناطق كند مي‌شود، اما همچنان بالاتر 
از اهداف بانك‌هاي مركزي اســت. بد نيســت بدانيد رشد دستمزدها و تورم 

خدمات، به ويژه در اقتصادهاي مختلف، پايدار مانده است.
با توجــه به اين چالش‌ها، ما معتقديم كه بســياري از بانك‌هاي مركزي 
G10 تا سال 2024 چرخه كاهش نرخ بهره را آغاز نخواهند كرد و همچنين 
بر اهميت حفظ نرخ بهره بالا براي مدت طولاني براي اطمينان از بازگشــت 
تــورم به هدف در طول زمان تاكيد كرده‌انــد. در نتيجه، حتي با وجود ركود 
پيش‌بيني‌شــده در بريتانيا، ما انتظار نداريم كه بانك مركزي اين كشــور يا 
بانك مركزي اروپا تا مقطعي در ســه‌ماهه دوم 2024 شروع به كاهش نرخ 
بهره كنند. به همين ترتيب، با توجه به اينكه تورم هنوز بالاتر از هدف است، 
پيش‌بيني مي‌كنيم كه بانــك مركزي كانادا و بانك مركزي نيوزيلند قبل از 
شــروع كاهش نرخ بهره در ســه‌ماهه دوم 2024، منتظر شواهد و داده‌هاي 

اقتصادي بيشتر بمانند.
برخي از بانك‌هاي مركزي G10 حتي ممكن است براي حفظ تلاش‌هاي 
خود براي مهار فشــارهاي تورمي، نرخ‌هاي بهره خود را بيشتر افزايش دهند. 
بانك مركزي اســتراليا، نمونه بارز اين رويكرد است. علي‌رغم اينكه اقتصاد 
استراليا علائمي از كندي را نشــان مي‌دهد، تورم همچنان بالاست و بانك 
مركزي اين كشــور ممكن اســت به موضع پولي سخت‌تر ادامه دهد. با اين 
حال، با توجه به انعطاف‌پذيري اقتصاد در برابر فشارهاي ركودي، انتظار داريم 

بانك مركزي استراليا كاهش نرخ بهره را تا سه‌ماهه سوم 2024 آغاز نكند.

 ،G10 در همين حــال، بانك مركزي ژاپن در بيــن بانك‌هاي مركزي
بــا حفظ موضع پولي تطبيقي، يك نقطه داده پرت به حســاب مي‌آيد و اين 
امر باعث شــده كه بازده اوراق قرضه دولتي ژاپن به تدريج افزايش يابد. ما 
معتقديم كه بانك مركزي ژاپن به تدريج براي تغيير اساســي‌تر موضع پولي 
خود آماده مي‌شــود كه احتمالًا شــامل افزايش 0.1 درصــدي نرخ بهره در 

سه‌ماهه دوم 2024 است.
حتــي در بازارهاي نوظهور كه كاهش نرخ بهره از قبل آغاز شــده، به نظر 
مي‌رسد بانك‌هاي مركزي تمايل به اتخاذ رويكردي تدريجي و محتاطانه براي 
تســهيل پولي دارند. بانك مركزي شيلي چرخه تسهيل پلوي خود را با كاهش 
1 درصدي نرخ بهره آغاز كرد، اما ســپس در جلسات بعدي به 0.75 و كاهش 
0.5 درصدي روي آورد. انتظار مي‌رود بانك مركزي برزيل به جاي تسريع روند 
كاهش نرخ بهره، بــه كاهش 0.5 درصدي نرخ بهره ادامه دهد. بانك مركزي 
مكزيك معتقد اســت كه نرخ‌ بهــره بايد براي مدت طولاني بــالا بماند و ما 

پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا سه‌ماهه اول تا ۲۰۲۴ كاهش نرخ بهره را آغاز نكند.
به نظر مي‌رســد كه چندين بانك مركزي آسيايي نيز كاهش نرخ بهره را 
تا ســال 2024 به تعويق مي‌اندازند. تمايل بانك مركزي اندونزي براي ثبات 
ارز منجر به افزايش غيرمنتظره نرخ بهره در آخرين نشست پولي خود شد كه 
تغيير به سمت كاهش نرخ بهره را تا سال آينده بعيد مي‌سازد. سياست‌گذاران 
بانك مركزي هند نيز يك موضع پولي انقباضي را حفظ كرده‌اند و بعيد است 
كه تا نيمه اول سال 2024 به‌طور صريح به سمت تسهيل پولي حركت كنند. 
در نهايت، بانك مركزي فيليپين نيز در نشست‌هاي اخير خود موضعي آشكارا 
انقباضي كرده و نرخ بهره را 0.25 درصد افزايش داده اســت. همچنين تغيير 

به سمت تسهيل پولي در فيليپين تا سال 2024 بعيد است.

دلار بايد در زمان توفان اقتصادي ارز ايمن باشد
پس از قدرت‌نمايي در سال 2022، دلار آمرکیا در سال 2023 نوسانات زيادي 
را تجربه كرد. با اين حال، در ماه‌هاي اخير شــاهد رشــد دلار آمرکیا نزديك به 
2.5 درصد بوده‌‌ايم. در ميان چشــم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهاني، ما معتقديم كه 
دلار آمرکیا احتمالًا در كوتاه‌مدت به عنوان پناهگاه ايمن براي ســرمايه‌گذاران 
باقي خواهد ماند. ما پيش‌بيني مي‌كنيم دلار تا سه‌ماهه اول سال 2024 افزايش 
يابد كه احتمالًا تا پايان سال ادامه‌دار باشد. اين چشم‌انداز مثبت با انعطاف‌پذيري 
اقتصاد ايالات متحده و انتظار براي فرود اقتصادي ملايم‌تر كه مي‌تواند منجر به 

افزايش بيشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود، حمايت مي‌گردد.
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انتظار مي‌رود بازدهي بالاتر آمرکیا، چه به‌طور مستقيم و چه غيرمستقيم، 
قــدرت دلار را تقويت كند. در برابر ارزهايي مانند يورو و پوند انگليس، كه با 
رشــد اقتصادي كندتر مواجه هستند و بانك‌هاي مركزي كه احتمالًا به اوج 
چرخه انقباض پولي خود رسيده‌اند، دلار آمرکیا آماده رشد است. با اين حال، 
مــا انتظار داريم كه با افزايش احتمــال ركود خفيف ايالات متحده و كاهش 
تهاجمي‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سير صعودي دلار در نهايت معكوس 

شــود. در حالي كه روند كلي به ســمت قدرت كمتــر دلار تغيير مي‌كند، ما 
معتقديم ين ژاپن كه در مرحله انقباض پولي جهاني عملكرد ضعيفي داشــته 
اســت، مي‌تواند در ســال 2024 در ميان ارزهاي گروه 10 عملكرد بهتري 
داشته باشد. در واقع، ارزهاي حساس به كالا مانند دلارهاي استراليا، كانادا و 
نيوزيلند نيز مي‌توانند افزايش متوسطي داشته باشند، اما پوند انگليس و يورو 

احتمالًا عملكرد ضعيف‌تري خواهند داشت.
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